
  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

  

ISBN 978-91-978251-3 

  بت

  مھدی عزیزی

 (2010) ١٣٨٩بھار : چاپ نخست

  مھدی عزیزی: چینیحروف

  چاپ آرش، سوئد: چاپ و صحافی

Arash Forlag 

Box 11026 

16111 Bromma – Sweden 

+46-(0)8-294150 

info@tryckeffekt.com 

  :هتماس با نویسند

mediasisi@hotmail.com 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:info@tryckeffekt.com
mailto:mediasisi@hotmail.com


  

  

  

  

  

  بنام انسان

  موجود خردمند، اندیشمند، اشرف مخلوقات و

  فرمانروای زمین که افکارش را از تن و از این

  خارج و به برون مرزھای) کره زمین(،نقطه

  !گرداندجھان ھستی، راھی می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  



  

  

  فھرست

  

  

  صفحه                                                                               موضوع

  ۵   .......................................................................................................پیشگفتار   

  ٨   .................................................................................................................بت   

  ٢١   .................................................................................................یکتاپرستی   

  ٢۶   .............................................................................................ھا   معرفی تیره

  ۵۵   .....................................................................................ادیان زاده یکدیگرند   

  ۵٨   ............................................................................................معرفی اسلام   

  ٧٠   .......................................................................................معرفی مسیحیت   

  ٧٧   ....................................................................................آیین ھمگانی    زمینه

  ٨١   ..........................................................................................آیین پیشنھادی   

  ٨۵   .....................................................................................   ...قوانین مجازات و

  ٩۵   ........................................................................................................خدایان   

  ١٠١   ..............................................................................انسان و دیگرجانداران   

  ١١۴   ...............................................................................................سی خرداد   

  ١٢٨   ......................................................................................چند مطلب کوتاه   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  پیشگفتار

  

  .حضور عزیزان خردمند، متحد، دانشجوی و پیشرو

روز میباشد ھا بین انسانآشکار گردانیدن شکاف ین دفترسعی من از نوشتن ا

ھای مختلف زندگی انسان روز جدای از یکدیگر، درون تیره ھمانگونه که آگاھید

  .کندخود را سپری می )متفرق و جبری زیستن(غیر انسانی

از آمدن  بیمناک ھستند که دیگریک از ھای انسان، چناندر دنیای کنونی تیره

شان ھراسان شده و مانع از ورود غریبه به به محیط زندیگی )یغیرخود(غریبه

ھا از یکدیگر، جامعه انسانی شوند و این وحشت تیرهمی ،حریم مرزھای خود

  .گرددو ھرلحظه به گسیختگی انسان افزوده می پاشیدهرا ازھم 

ھا که تیره دهیدی رسبه ح ،ھا از یکدیگر، وحشت و بیزاری تیرهدر حال حاضر

ھا کنند و از ورود افراد دیگر تیرهرا مرزبندی می ف محیط زیست خودشاناطرا

دقیقاً مانند  ،ھندکاشان میھاوسیله، از ترس و ھراسکرده و به این  ممانعت

ھای وحشی اطراف محیط خودشان را گرگ :عنوان مثاله ، بوحشی جانداران

 در این) جاوز کندت(گرگ غریبی به حریم مرزشان بیاید اگر کنند ومرزبندی می

  .رسدھای محل، به ھلاکت میصورت توسط گرگ

 ھا از یکدیگر، ناآگاھی استبنظر من، علت اصلی بیزاری و گریزان بودن انسان

 .گرددبیزار و گریزان نمی)ھمنوع(سبب که انسان خردمند، ھرگز از خویشبدین

، باید که ما آدمیان یک ھستیم و به یک سرنوشت دچار خواھیم شد بنابر این

و در یک راه برای  گشتهکه متحد  یعنی این(،دنیک ھدف داشته باش ھاانسان

عقیده ( ، ایدئولوژیگونه که آگاه ھستیدھمان )دنرسیدن به اھداف، راھی گرد

اھداف ھای گوناگون ایدئولوژی نماید لذا،ھدف او را تعیین می ،انسان)و اعتقاد

 شدهھا، انسان متفرق ناگون شدن ھدفآورند و با گووجود میه گوناگون را ب

 که عمر جسم انسان گوتاه سبببدینگردد ھای گوناگون دفن میو در بین راه

رسد ولی انسان به ھیچیک از اھداف نمی) متفرق بودن(،و به تنھایی است

اھداف را  ھمه بلندمدت، برآوردن ھر آرزو و رسیدن به ھایریزیمتحد با برنام

  .گرددقادر می
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و ازھم  کرده ھای انسان روز را معرفیایدئولوژی به حد توان،، در این دفترمن 

که قبلا گفتیم، ایدئولوژی ھدف ھمانطور . امدهکرھویدا  را گسیختگی انسان

اش یھودیت، مسیحیت یک فردی که ایدئولوژی: نماید بعنوان مثالن میرا تعیی

، استکه ھدفش بھشت  باشد و این فردھدف او بھشت می ،یا اسلام است

و بجای  دھدانجام نمی را یریزی، کار و کوششبرای آینده خود ھیچگونه برنام

کردن  ، به دعا و سجدهدشوار سخت و )ساختن آینده تلاش برای(این کارھای

 گرداندرا درون مھملات ذھنی غرق می درگاه این خدا، متوسل شده و خود به

طبقه، ھدف او جامعه بی ،است اش کمونیسمکه ایدئولوژی ردیک ف ھمینطور

برخلاف فرد قبلی، متحد شده فرد و این باشدمی رسیدنتکامل  به مساوات و

  .پردازدش فراوان میریزی کرده و به کار و تلاو برای آینده خود برنام

که  ، نخست باید که خود شناست یعنی اینھاانسان برای رھایی از ناآگاھی

ھمانگونه که آگاھید، اکثر . مطلع گردد)انسان کنونی(و کشفیات خود به علوم

 ،و این ناآگاھی میباشنداطلاع بی امروزه از علوم و کشفیات خودشان مردمان

عنوان ه روتر از خویش را پرستش کند، بخدایی ف ،سبب گشته که انسان روز

آورد ھا را به دیده میکند و کھکشانکه در گیتی پرواز می کنونیانسان : مثال

کند که این خدا، از گردش وضعی و با اینحال، خدایی را سجده و پرستش می

راجع به  ، در کتب قدیمیشپیغمبران توسط باشد واطلاع میانتقالی زمین بی

  :فرمایدمی ار نظر کرده و چنینپیدایش، اظھ

 ،یک در مدار خاص خودشده، خورشید و ماه ھرساخته  خورشید در روز چھارم

رجوع شود به کتاب  این خدا، در موردرای اطلاع بیشتر ب( ...باشند ومی شناور

دگرگون قوانینوضع با گردد که چگونه انسان باید خود شناست و واقف )کائنات

انسان باید خود  .وجود آورده استب جامعهھای عمیق را در و ناسازگار، شکاف

نفرت  ون،گوناگھایگردد که چگونه بوسیله ساختن پرستشگاهشناست و آگاه

آورد و این نفرت ورزیدن به ھمنوع را وجود آورده و میه را ب) ھمنوع(از خویش

باشد بزرگترین و مھمترین انتخاب انسان ایدئولوژی می نظر منب شودوارث می

 تفکر مطالعه و اب، بسیار محتاط باشد و با تحقیق وانسان باید در این انتخ لذا

  .نمایدھدف خود را انتخاب  ،دقیق
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پرستید، او انسان زمانھای دیرین که خورشید، ماه و آتش را به عنوان خدا می

  که به تا این ،زیستندھمدیگر می رفتند و بامتحد بود و با یکدیگر به شکار می

فراموشی سپرد و ھای گوناگون، اتحاد را بگری رسید و با ساختن بتدوره بت

ھای مختلف، در ستیز ھای مختلف تقسیم گشت و ھنوز ھم درون تیرهبه تیره

ھای درون تیره و دنیای کنونی، متفرق انما مردم .باشدو چالش با یکدیگر می

ن متفرق بودن، ما را نیز مانند دیگرجانداران دھیم و ایگوناگون، بقا را ادامه می

که انسان روز بدون  غریزی زیست، مطیع بر محیط زیست نموده است بطوری

- را پشت سر می عمرش ھای طلاییتوجه به آینده و سرنوشت خود، لحظه

آگاه شود در اینصورت ھرگز اینچنین  اشعت زندگیگذارد که اگر انسان به واقی

کرده  ریزیشود و برای آینده برنامهبلکه متحد می گرداندنمیھا را ھدر لحظه

نظر من باعث و بانی تفرقه انسان، ب. گرداندھای تکامل خود را ھموار میو راه

 وجود،این خدای بی چونکهباشد فروتر از بندگانش می)کتب قدیمی(این خدای

 ،ھملاتدرون م سپس و کشاندمینشینی گوشه انزوا و به انسان را نخست

   .گرداندغرق می

حرکت ) متحد(،سوی انسانی زیستنرا شناخت و ب ای که انسان آتشدر دوره

 داد و ستیز با خویش، اگر به راه خود ادامه میآمدکرد و بر دیگرجانداران غالب 

ھا را در تسخیر خود گرفت در اینصورت امروز کھکشانرا در پیش نمی) ھمنوع(

 گریبه بت ،جای متحد بودن و ادامه راههنسان بداشت ولی متأسفانه، امی

متفرق  اکثر افراد بشر، را درون ذھنیات غرق گردانید و اکنون نیز پرداخت و خود

بینی واقع در جزوه،این  که من امیدوارم .دنباشمھمل غرق می خیالات و درون

  !مؤثر واقع گردد ،اتحاد انسان و
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 بُت

 

شماری را فروتر از ھای بیانسان پس از ورود به صحنه زندگی در زمین، سده

که آتش را  سپری کرد تا این)وحشی بودن ه حیواناتتحت سلط(دیگرجانداران

  .یدیافت و آن را با زندگی خود توأم گردان

گاھی ھای ماقبل آتش، پابرھنه و گرسنه درمیان دیگرجانداران، گهانسان دوره

 ،د و بوسیله آتشیآتش رسان انیکه خود را به دورهگشت تا پدیدار و ناپدید می

محیط  انسان پس از شناخته آتش، .در زمین مستحکم نمود را بقای خودش

  .نش گشوده شدآباد گشت و سپس زبااش ایمنزندگی

سپری کرد تا این که به  ،آتش، اوایل زندگی را انباز دیگرجانداران نسان دورها

-ه تبدیل و واژۀ اتحاد را به واژهحروف پرداخت و سپس حروف را به واژ ساختن

 تماعیطور پیوسته و اجیعنی ب(وسیله ایجاد اتحاد بین خود،ھایش افزود و به 

ر ھا را تحت سلطه خویش قراو تمامی آن هبر دیگرجانداران غالب آمد )زیستن

داد، ولی این اتحاد انسان دوامی نداشت چون که او برای رھاییدن خود از زیر 

شده بود و پس از غلبه بر حیوانات، اتحاد را به سلطه حیوانات وحشی، متحد 

زیستن، ھرکجا که مردمان بجای متحد بودن و باھم طوریه فراموشی سپرد ب

ای که ، و ھرتیرهزیستز دیگری مییک تیره جدای ا رھا پدید آوردند که ھتیره

آنان را تحت سلطه ا کشتار و تاراج، و ب دیگران ھجوم بردهه بود، بزورمندتر می

از ھا سبب شد که تیره) کشتار و تاراج(،، و این عمل انساندادمی قرار خود

   .بگریزند یکدیگر بیمناک شده و از ھم

زمان بیشتری را  تر وایمن در زمین ،جاندارانانسان پس از غالب شدن بر دیگر

 این آسوده زیستن، وسیله شد که انسان ی تفکر و اندیشیدن، دارا شد وبرا

و انسان از بدو  مایدتصور کردن را آغاز ن سپسو  رددگبه قوۀ پندار خویش آگاه 

را ناچیز و  و نامتناھی بودن محیط زیست، خود پندار و اندیشه، در برابر عظمت

 ه، به ذھنیات متوسل شدیشھایا گریز از ناتواناییاتوان یافت و برای رھایی ن

. قرار داد ،در زمین دی خوو وعده و وعیدھای خودساخته را یک تسلی بر زندگ

 بود، او خورشید و ماهمی وحشی انسان ماقبل آتش که تحت سلطه حیوانات
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 به را و انسان زمان آتش، آتشپرستید می)نجاتبخش خویش(،عنوان خدارا به 

  

  )کشدرا به تصویر می انسان پرستیلوح سنگی که آّتش(

شماری را ھای بیپرستی روی آورده و بتعنوان خدا پرستید و سپس به بت

د و درون خیالات، یھا را بر حقایق بپوشاندست خود ساخت، چشم و گوشه ب

ر و در براب هتخودش را حقیر ساخ و ھا را به واقعیات تبدیل گردانیدپندار و گمان

  .درآمد و سجده زانوھرچیز پست و فروتر از خویش، به

وجود، از انسان بوسیله سجده کردن در برابر موجودات فرومایه و معقولات بی

ھنیات کذب ، خارج شد و سپس ذباشدکه حرکت کردن و کاویدن می نھاد خود

قرار داد  چیز را نجاتبخش خویشه و ھراندیشی را پیشه کردکژرا باور داشت، 

درخواست  آل را برای خود، زندگی ایدهوجودو از چیزھای جامد و معقولات بی

باشد، او از این توانایی قدرت مطلق می ،انسان که در تخیل و تصور کردن .کرد

    را بهھایش افکار و اندیشهسوءاستفاده کرده و تمامی ) پندار و گمان قدرت(

.                                                                                                 ٩   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



اندیش بجای حرکت کردن انسان فراخ ،پس از این .، اختصاص دادمھملذھنیات

ھای حال تلخی و دردمندیتنبلی را پیشه کرد و تمامی مشکلات،  و کاویدن،

آل در بھشت برین و ، به شیرینی زندگی ایدهھای ذھنیدرون پندار و آینده را

   .دل گردانیدجاودانی، مب

انسان این موجود توانگر که در آغاز زندگی، یکی از ضعیفترین موجودات و در 

وسیله حرکت و کاویدن، ه و ب ترین سطح محیط زیست خود، قرار داشتپایین

ت زمین را نیز به تصرف و تمامی امکانا اش گرفتھمه جانداران را تحت سلطه

خود آورد ولی پس از مسلط شدن بر محیط زیست، حرکت کردن و کاویدن را 

به طوری که متوسل  نمودادامه که نداد ھیچ بلکه در مسیر مخالف نیز حرکت 

  .کاویدن قرار داد بر یا و ذھنیات را جانشینشدن به رؤ

گرجانداران غالب آمد، گرفت و بر دی شای که انسان آّتش را در اختیاردر دوره

ھوی  انسان متأسفانه ولی ،گشت مھیا) تکامل(آلحرکتش بسوی ایده امکان

، ترجیح داد و این آلایدهآوردن زندگی  فراھمبرای  کردن را بر تلاش ھاو ھوس

آویزھا ، دستخودیاییزندگی رؤدادن بهبرای انگیزه  انسان شد که باعثعمل 

ھای آویزھا، پندار و عملکردوسیله این دسته ند ببسازد که بتوا) پرستشگاه(

) انسان(تاز کره زمینپس از این، موجود یکه .را به توجیه آورد انسانی خود غیر

به ... نومند، سنگی بزرگ، نوری درخشان وجثه، درختی تبا دیدن حیوانی قوی

را تر از جسم خود و درون ذھنیات، ھرچیز ناشناخته و یا قوی ذھنگری پرداخت

وردن را به سجده آ خش تبدیل گردانید و سپس خویشبه خدایان قادر و نجاتب

سبب شد ) سجده نمودن(وادار ساخت و این عمل ،الذکرفوقدر برابر چیزھای 

قادر و توانا به ھرچیزی،  پندار، به خدایان ونکه انسان اشکال خودساخته را در

  .مبدل گرداند

 - سپس به اشکال و ،پرستیو آتش پرستیانسان از خورشیدپرستی به ماه

نظر من، از ه ب. پرستی قرار داردپرستی رسید و ھنوزھم در ھمان اشکال)بت(

 که دوره پرستی بوده و ھست، اینبت ،پرستی تا کنون، ھرچه بودهآغاز بت

که انسان روز، خودش را  سبب استبدینشود، حاضر یکتاپرستی گفته می

   ،پرستی، از عنوان بتعلتکند و به ھمین معرفی می) یعنی خردمند(متمدن
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ھای که یکتاپرستی نامیده میشود این دوره، بیش از دورهفعل  دوره .گریزدمی

شماری ھای بیدوره، تیرهکه در این  بطوریباشد پرستی میپیشن، گوناگون

بخش دین و  در. کنندیکتاپرستی را ادعا می ،ھاتک این تیره وجود دارند و تک

ھای تیره ،در توان دارم که تا حدی به آن خواھیم پرداخت، من در پایین آیین که

  .ه و کذب بودن این یکتاپرستی را آشکار خواھم کردگوناگون را معرفی نمود

 ،اریخ که علوم چندانی را دارا نبود و خودش را در مقابل ھرچیزانسان ماقبل ت

پرداخت ا، به تفکر و اندیشیدن میھاز ناتوانایییافت او برای رھایی ناتوان می

رد اگر فردی در مو :مثال. گردیددر حصار جسم محدود می ی اوھاولی اندیشه

پیماید و انتھای آن راه را می ،صورت فرد کنجکاوکنجکاوی کند در این یراھ انتھا

 کوچک جسمی دیش ولی در حصارناانسان موجودی است فراخ .یابدآن را می

- ھای غریب و ناھموار راھی میاز این رو، انسان جسم خود را در راه ضعیف و

بنظر من، انسان از . گردددفن می ،ھاراه جسم ضعیف او در میان لیگرداند و

که او غالب شدن بر جسم خویش  ی نرسیدهبه این آگاھ ،بدو اندیشه تا کنون

  . گرددرا نیز قادر می

فراھم آوردن مایحتاج زندگی  خشک زمین، در ابتدای زندگی انسان در قسم

 اشت تا ایندھایش را در اشغال میتمامی تفکر و اندیشه) ذا برای جسمغ(

را سرشار گردانید و سپس یک زندگی  و شکم هآمدکه بر دیگرجانداران غالب 

 الب، بر دیگرجانداران غوسیله ھمبستگیه ب انسان که .جدیدی را آغاز نمود

اش را سر و سامان داده بود، او رمز پیروزی ،ی زندگی خودھاو بر محیط آمده

بود، به فراموشی سپرد و در پی یافتن انگیزه برای ادامه که ھمبستگی می

  .اش در زمین قرار دادزندگی را انگیزه) ھمنوع(، دشمنی با خودبقا

ھمانطور که (رقیب گشت،انسان پس از پیروزی بر دیگرجانداران، در زمین بی

وم مفھھستید، زندگی انسان بدون رقیب و رقابت کردن، یک زندگی بیمطلع 

که پس  فرسااین زندگی بدون رقیب و طاقت )گرددفرسای میو بسیار طاقت

ھا به از غالب شدن بر دیگرجانداران حاصل گشته بود، باعث شد که انسان

ھای کوچک چون یک خانواده و به دسته گردند دسته دسته گشتن مشغول

     ه رقابت با یکدیگر بپردازند لذا،ھای پراکنده، بز تقسیم گردند و درون دستهنی
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 ھای متفرق و بیمناک از ھمدیگر، به تفکر و اندیشیدن پرداختند ولی بهانسان

 -بستبست برخورد کرد، این بنبنھا بهعلل دشمنی و متفرق بودن، اندیشه

سوی ذھنیات سوق دادند و ه ھا را ببودند، انسانھا که حاصل از تفرقه می

آل آید و زندگی ایدهذھنیاتی چون نجاتبخشی میاندیش را درون انسان فراخ

به ذھنیات سبب شد گرداند، غرق گردانیدند و این متوسل شدن را فراھم می

و  ھای ناشناخته، درمانده یابدکه انسان خودش را در میان موجودات و پدیده

 ھا را بر حقایق بپوشاند،چشم و گوش انسان باعث شد که ،این درماندگی

 تندیس با اشکال گوناگون ھای مختلفدرون دسته و گروه ،ذھنگر ھایانسان

پس . ھا نھادندن را به دست ساختهخودشا ساختند و نام دسته، گروه یا تیره

خدایان خود را بر دیگر  و خدای تیره ای برای خود خدایی تراشیداز این، ھرتیره

 :گوییممی ھای قدیم و جدیدبت راجع به را نکاتیدر اینجا . مرجح شمرد)ھابت(

ھا برای دسته، گروه یا تیره ندر دنیای امروزه چنین رسم است که مردمان درو

تیم خود را در حد  ،آورند و ھرتیرهوجود میه و امثال را ب ھای ورزشیمخود تی

ھای دیرین مردم د، ولی در زماندارمی ترجحرھا مپرستیده و بر دیگر تیم ،خدا

تلف از جنس سنگ، چوب، ھای مخکه بت ساختند بطوریبجای تیم، بت می

ھای زندگی ارائه و برای پرستش، به محیط گردیدندساخته می... آھن، طلا و

ھا قلوب انسان)ھابت(شدند و پس از گذشت زمان، خدایان تراشیده شدهمی

ھای پست و خاموش، بین مردمان سینه به را تسخیر کرده و سپس این بت

   .رسیدندسینه گشته و به ارث می

ھای زندگی آنچنان در محیط )بت(تراشیده شده ھای دیرین این خدایاندر زمان

توأم با ایمان تعصبی به بت،  ،اندیشر شده بودند که انسان فراخن مشھوانسا

ھمینطور که امروزه  .گشترا وارث می) ھمنوع(،شد و نفرت از خودمتولد می

 سپس توسط رسند وگردند و به ارث میھای مذھبی سینه به سینه میتیره

شاندن ھا در راه به سکوی منزلت ندرفش گشته و تیره) انھوادار(،مردم تیره

ھمنوعان را به خاک و  برند ومی ھجوم درفش دین یا مذھب خود، بر یکدیگر

) ھابت(بون،علم کردن خدایان ز ھا بوسیلهدر قدیم نیز تیره کشانند،خون می

   به خاکستر انیدند و امکانات را بدست خود،کشھمدیگر را به خاک و خون می
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، آنچنان سر خدایان خودساختهمردم بربین  ھااین کشمکش. نمودندمبدل می

 دیگرجاندارانرا انباز  اندیشکه انسان فراخ خارج نمود اصیلشانسان را از نھاد 

باشد می دیگرجاندارانانسان ھمپای  :کسانی این گفته است ممکن. گردانید

گی زند دیگرجاندارانتر از هآسود بھتر و که مااظھار دارند را پذیرانباشند و چنین

مطرح  برای کسانی را السؤ این ،فوق مطلب توجیهبرای . کنیمرا سپری می

 ین، چندحال حاضردر  :پندارندمی دیگرجانداران،را فراتر از  که خویش کنیممی

رسند؟ ھلاکت میب ،یا در اثر بیماری سوءتغذیهاز  روزانه انسان ینحیوان و چند

گرسنه بر زمین افتد در اینصورت  ای تشنه یا، اگر سگ یا گربهکنونی در دنیای

و غذا  آب عنوان دلسوزی، حیوان را ازه نامد، بموجودی که خود را انسان می

کنند، دلسوزی می... ھا که برای سگ، گربه وگرداند ولی ھمینسرشار می

ھایشان نمایان گشته، ھیچ استخوان ،غذاییکم که از یھا انسانبه میلیون

   .کننداھتمامی نمی

ی مردم زمین از اوضاع و احوال مروز که دنیا یک تصویر گشته یعنی اینکه تماام

ھا انسان از شدت گرسنگی به خود باشند با اینحال، میلیونمییکدیگر باخبر 

 .کندمی مطلب فوق را تشریح زیر عکس. ریزندپیچیده و شدت درد، اشک می

  

  )کنونیانسان  یک محیط زیست تصویری از(
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گذرد مدت زیادی نمی بالا، عکس داشته باشند که از زمان گرفتنعزیزان توجه 

  .کشدو این عکس، انسان روز را به تصویر می

افزاید و رو به ترقی یبه علوم خود م لحظه به لحظهانسان موجودی است که 

اش افزاید، ھمانقدر به ذھنگریخود می و ھراندازه که به علوم سازندهرود می

 کهدیتا ح کنیم،زندگی میعصر علم و صنعت  که در ، ما مردمگرددافزوده می

بعنوان  .پرستی بوده و ھست، ھمیشه بت و بتباخبر ھستیم گذشته خود از

امکانات پرواز کرده، علوم بسیاری را کشف و  گیتیکه به  کنونیانسان : مثال

علم ای را نیز کسب کرده است با اینحال، ھنوز مانند انسان تھیقابل ملاحظه

- انسان زمانھای دیرین، اشکال می. گرددمھمل متکی میپیشین، به ذھنیات

طوری ه کرد بپرستش می) خدا(ھا را به عنوان نجاتبخشساخت و خودساخته

-پرستیده می ،ھای قدیمشماری از دست ساختهیز تعداد انگشتکه امروزه ن

تعدادشان  شوندآفریده می) مردگان(رفتگان، ھای روز که اکثر ازولی بت شوند

  .شمار ھستندبی

، ھمانگونه که آگاھید. سازدکردن، میگرفتن و رقابتانسان بت را برای انگیزه

وسیله طرفداری یا بھتر ه ب ناھستند که مردم گوناگون مذاھبکنونی ھای بت

 دارو این رقیب گرددمی شارژرقابتشان  ، انگیزه، پرستیدن این مذاھببگوییم

روز، شود که متزلزل شدن کفیات روحی انسانکردن، باعث میشدن و رقابت

 ،تازیگشته و این یکهرقیب انسان روز، در کره زمین بی که چون به تأخیر افتد

  .فرسای نموده استنگیزه و طاقتازندگی انسان را بی

باشیم، که از ھمت و تلاش گذشتگانمان، غرق در امکانات می کنونیما مردم 

ھای رقابت در بجای اینکه سر بالا کنیم و این امکانات را در راه ھموارسازی راه

ایم کائنات بمصرف رسانیم، دقیقاً مانند دیگرجانداران زمین، سرھا پایین افکنده

ی ھای کذبدر راه کنیم و یا این کهبه سرگین تبدیل می ت موجود روز راو امکانا

 .گردانیممصرف رسانده و مضمحل میه امثال ب یا بازی، بازیگرسازی و ھمچون

برای انگیزه دادن به زندگی ) خردمند(سرشتاصیلنظر من، ھرگز یک انسان ب

گرداند و به یرقیب نم) ھمنوع(سازد و ھرگز خودش را بر خود،خود، بت نمی

 اگر تاریخ گذشته را ،ما مردم امروزه. پردازدوجه با خویشتن به رقابت نمیھیچ
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ھای پرستیده شده را به روی بت اسامیباشیم که  صدد این کنیم و درمرور 

از  گردانیمھا پر را با عناوین بت چندین دفترصورت باید که  کاغذ آوریم در این

ھا بت مشقاتاز صدمه و  کنیم و مختصراًنظر میآوردن عناوین صرفاز این رو، 

گوییم به این دلیل است که ھا میبت مصاعباینکه بطور مختصر از (گوییممی

از پندار و  قند موثایم و ھیچگونه سپرستی فاصله بسیار گرفتهما از دوران بت

 شدن منددلیل بھره به ما موجودات که )نداریم در دست را ھاآنزمان ھایکردار

استثنا  مغز از ما م،شویاشرف مخلوقات زمین نامیده میاستثنا،  یاز یک مغز

ھا سالھزاران با این عمل، و پرداختیم ساختن بتو به سوءاستفاده کردیم خود

 ھزاران زبونھایبت این از وجود کوبیدیم و دیگریکسر بر ھای خودساخته رابت

ای را خاطره گونهھیچ پرستیمان که از دوران بتمرد ای. چشیدیم مشقات را

ھای بزرگی را چه فاجعه رجوع کنید و ببینید که به گذشته دارید،نمی در ذھن

  .ایممتحمل گشته ،و خودساخته پستھای بت این از وجود

پی کسب علوم گردیم،  بجای اینکه در نیمکما که خرد و خردمندی را ادعا می

گردانیم، بھای تکامل انسان را ھموارتر آشکار گردانیده و راهرازھای نھفته را 

را درون ذھنیات غرق  مانبه حقیقت امر ھیچ توجھی نکردیم، خود متأسفانه

  .مشغول گشتیم ،گردانیدیم و به تراشیدن بت، برای پرستیدن و تسلی گرفتن

  

  )شودمی محسوب انسان )بت(یکی از خدایان کــهگوساله سامری (
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یت است که کاشود، حمی داده نشان پرستی انسانگوساله ،فوقدر عکس 

را به جواھرات  ای ساخت و آنگوساله)تورات پیغمبر(،موسیدر غیاب  سامری

  .اسرائیل را به پرستش آن دعود کردبنی سپس ن نمود وییتز

تھایی گذرد با اینحال، ھنوز بُگری انسان، ھزاران سال میاکنون از زمانھای بت

 اهھا را تراشیدیم و در رما آدمیان بت. شوندمی از طرف انسان روز، پرستیده

را قتل و  ان ھجوم بردیم، ھمدیگربه ھمنوع ھوادار ساختن دیگران بر بت خود،

خودمان را به ذلیلی و خانمانسوز،  بسیار طویل و ھایبا جنگو  ارت کردیمغ

ھای عروسکی بودن، به و پس از ھزاران سال تحت سلطه بت زوال کشانیدیم

-، خدایان دستسپس شرمگین از پندار و کردار خودھا پی بردیم و ماھیت بت

) خداتھی از (ھا را خالیستشگاهھا، پربتساخته را کنار زدیم و با کنار نھادن 

  .یافتیم

   کردارم آشکار گشت  بهھرآنچه که پنداشتم 

  

  ؟گشت چنین کردارم داشتم کهھری در وھم وگ چه
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   کردار روزم ھودهبی نموددیروزم،  روپندار واپس

  ؟مفردا روز کردار بر گرددپیش پندارم امروز که چه

 ھای کشف علوم وراه از کوشش کردن در ، اغلبدر گذشته و حال ما آدمیان

تنبلی  ،راه این و ھمیشه در کردیمشانه خالی  کسب امکانات، گریزان بوده و

 ما را در گذشته و حال) مانی بودنجس اتتحت ھوس(،ایم و این تنبلیدهنمو

بجای راھی  مردمان کهغرق گردانیده بطوری ،ذھنیات مھمل درون گری وبه بت

تخیلات متوسل م و آشکارسازی رازھای نھفته، بهکشف علوھای شدن در راه

 ،ھستیم شاھد ما کهمینطور ھ .اندرا با ذھنیات مشغول گردانیده شده و خود

تسلی گرفتن، در ھا برای گریزد و پرستشگاهاز حقایق می نیز کنونی انسان

  . سازدزمین می

ھا یم و از حجم کھکشانگشایکنیم، زبان میما مردمان که در گیتی پرواز می

ن، به ذھنیات در زمی خود برای انگیزه دادن به زندگی رانیم با اینحالسخن می

گری و ما آدمیان پس از ھزاران سال بت .سازیممی)خدا(پرداخته و پرستشگاه

به اصطلاح آفریدگار عالم کار شدیم و این خدایهھا، دست بپرستیعروسک

نیات ، خود را درون ذھعدمبوسیله این خدای ھستی را در اذھان ساختیم و 

این خدا،  عدم بودن برای اطلاع بیشتر در مورد(.خانمانسوزتری غرق گردانیدیم

  )رجوع شود به کتاب کائنات

دارد و استفاده از مغز انسان مغزی استثنا را در سر می از میان جانداران زمین

 گیری صحیحیا بھره و فادهباشند ولی استھا قادر میاستثنا را تمامی انسان

-ناتوانی در بھره: ، این گفتهباشندموفق نمی انسانھا مغز را ھمگی از)مثبت(

از مغز استثنا، دلایل مختلفی دارد از جمله کوتاھی عمر جسم،  صحیح گیری

 افراد کهسبب بدین ،باشدپست می ھایناکامی نفس و حل گشتن در محیط

د نسازآل میبرای خود محیط ایده ز استثنا،صحیح از مغ گیریوسیله بھرهبه 

 ھایدر محیط آناند نگردقادر نمی را گیری صحیح از مغزکه بھره دیافراولی 

طور غریزی ه د و مانند دیگرجانداران زمین که بنشوحل می)غیرانسانی(پست

   :عنوان مثاله ب .دنگرددارند، مطیع بر محیط زیست خود می زیست

    ،شوندقرار گرفته و به مواد مخدر معتاد می ھای جسمهافرادی تحت خواست
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که  یکنند به طورگیری میبھره ،منفی طریقهچنین افراد، از مغز استثنا باین

 آورند که ھرفرد غیرمعتادخودشان بوجود می برای ن رایک محیط، ویژۀ معتادی

و به جمع معتادین  یط حل، طبیعتاً در محگذران داشته باشدمحیط  در آن که

فق ورا م خود گیری صحیح از مغزکه بھره یاگر یک فرد گردد، ولیملحق می

که  ه اینصورت فرد غیرمعتاد، ن کند در این زندگیگردد، در محیط معتادان می

گیری مثبت از مغز استثنا، محیط معتادین را به بلکه او با بھره شودمعتاد نمی

که خود را از آن محیط خارج  یا این و سازدآل مبدل مییک محیط سالم و ایده

یا اینکه در محیط  و سازدمحیط می یا خود، زیستبرای  ، انسانلذاگرداند می

  .گرددزیست خویش حل می

تعدادی از انسانھا با استفاده از امکانات محیط  ،مین تا کنوناز آغاز زندگی در ز

و اکثریت  دندگرمی موفق موفق گشته و ،گیری از مغز خویشزیست، به بھره

گیری کرده و دانش و علوم خودشان را از طریق بھره ،طور مثبته از مغز خود ب

از  ھستند که اداز افر دارند ولی تعداد اندکیتقدیم می جامعه افراد ه، بانتقال

 ناآگاھی، از این عده کهطوریهکنند بمی گیریبھره ،منفی طرقهب استثنا، مغز

انسان، منتخب،  را ماورای ءاستفاده کرده و خودسو ،دانشی اطرافیانیا کمو 

کنند و سپس مانند معرفی می خدا نیز خود را حتیبعضی  و) پیغمبر(فرستاده

  :مثال عنوانه ب .پردازندمی آل خوددهبه ساختن محیط ای ،وحشی حیوانات

در بین انسانھا بیداد  )تھی بودن خزاین علوم(ردخردیھای دیرین که خُدر زمان

ھا را به گری، بتوسیله فریبکاری و دژخیمه کرد، افرادی بت ساختند و بمی

 پرداز و فریبکاردروغ مستبد، اطرافیان تحمیل نمودند و این افرادعنوان خدا، به 

و  ابھت بھترین غذا، مسکن، شانبرای خود ،خدا وسیله تحمیل بت ھمچوه ب

مانند حیوانات  که هخودرأی و خودکامگردانیدند، اینچنین افراد مھیا  را بزرگواری

ا به انسانیت خوردن، بسیار نزدیکی کردن و احترام گرفتن از اطرافیان رزیاد غذا

 ھمانگونه. باشندترقی انسان میھند، بزرگترین مانع در راه ترجیح داده و می

انیت جسمانی را بر انس اتکه ھوس افرادیایم، دهشاھد بوکه در طول تاریخ 

 ھا نمودندھا، انسانیت را فدای ھوسبت اشتنافروسیله ه ب دھند،ترجیح می

    .ھای بسیار طولانی و خانمانسوزی را بین مردمان افروختندو جنگ
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میکنیم، پس از ھزاران سال  را ادعا تمدن و مندیخرد در ھرزمان ما آدمیان که

ام ن ستیرپعدمشدیم که من این دوره را  جدید ایوارد یک دوره ،پرستیبت

به کائنات پرواز کرده را  وپر علوم  پر امکانات، دوره که انسانھای این .گذارممی

 ه، دکتر و دانشمندانمعاصر امثال فلاسف ندانخردمگفته  ند، بهلولادر خود می

 را یکتاپرستی گویند در این کنونی نظر من، اگر دورهه ب .باشدیکتاپرستی می

 وجود نداشته باشد، در این دوره، عاقل و عادل)نانسا(موجودی که صورت باید

ھای پرستی، پرستشگاهبت ، امروزه بیش از دورهواقف ھستید که ھمانگونه

  . دنوجود دار یکدیگر گوناگون و ضد

 ھایمان را در خاطر زنده گردانیم در اینکردهو عملاگر ما تاریخ گذشته را مرور 

و او را جانشین بر  آفریدیم ییھا، یک خدابینیم که پس از طرد بتصورت می

فرستاده و  ، ھزارانخدا یک شمار قرار دادیم و سپس از کنار اینی بیھابت

  شود، تا کنون یکصدکه حکایت می طوریهیا پیغمبر به وجود آوردیم ب و منتخب

ما مردم  .اندثبت گردیده ،عدم یر پیغمبر از طرف این خداو بیست و چھارھزا

باید این نکته را توجه داشته باشیم که اگر این یک خدای عدم را به  ،امروزه

ت باید که ھمه صورقرار بدھیم در این خود، خدایی تأیید کنیم و او را نجاتبخش

روحانیون،  ،ھاالرأیاصحابامثال  انشین بر پیغمبرانھا جو میلیون او پیغمبران

   .را نیز پذیرا گردیم... و امامان

، روز را به شب و شب را ھای گرانقدرای مردمان که بدون در نظر گرفتن لحظه

ھا بوسیله بازی، چالشگری، رسانید، اندکی در ھدر گردانیدن لحظهبه روز می

خدای ممات و اینرنگ کنید و سپس در مورد حیات بیھا، دنشئگی مستی یا

   .کنید تفحصعدم، 

 ، سوالی رازمین و ناچیز بودنش کره برای آشکار نمودن رازھای فرصت در این

شود که طول عمر انسان آیا کسی یافت می: کنیمبرای انسان روز مطرح می

 دانش،کمانسان  عنوان یکه را قادر گردد؟ من ب که برآوردشن بگوید و یا ایرا 

ول عمر ط تخمینولی  دارممین در مورد طول عمر انسان را ھیچگونه اطلاعی

 ھمگی انسان، استثناجانداران زمین به. باشممی قادر دیگرجانداران زمین را

  داران زمین، وابسته بهباشد بنابر این، طول عمر دیگرجانزیستشان غریزی می

.                                                                                              ١٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



باشد از این رو، با پایان یافتن عمر زمین، عمر جاندارانش  طول عمر زمین می

به عمر  باشد و عمرشغریزی میزمین نیز زیستش رسید، خواھد نیز بپایان 

می شید تقریباً دو میلیارد سالخورخورشید وابسته است و تخمین طول عمر 

 مانند یک توپ من ل، کره زمین برایھستم با اینحا من یک کارگر ساده .گردد-

 ،درستیهھای زمین را بکه انتھا ھمه راه طوریهب باشدمیکوچک  یا یک تیله

زمین را  کره ھایانتھا راه: ، این گفتهابحاث و گفتگوھا من اغلب در دانممی

، در جواب سوال کند از من کنم و اگر کسی انتھا راھی راح میدانم، مطرمی

دارد و شما نیز مین را کره زمین برای انسان روز، رمز و رازی: گویمچنین می

دانید، فقط را خود می ی زمینھاراه باشید از این رو، انتھاجزو انسان روز می

وم روز کنجکاوی کنید در مورد عل ،الذبه دانش و علوم انسان روز آگاھی ندارید 

   .آگاھی یابید) انسان روز(انکشفیات خودتبه  و

نندگان این جزوه نیز به افرادی از میان خوا ممکن استکه  این اندیشه من با

 را ھای زمینراه دانستن انتھا: گفته آگاھی نداشته باشند و این علوم خویش

 گویم،می زمین ھاین راهرمز و راز بوداز بی مختصراً پندارند از این رو،شوخی ب

   )گذاری شدهبا فلش، آغاز و انتھا راھی علامت  عکس این در سمت راست( 
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گیرید و بتوپ کوچکی را ھمراه : دگرداینچنین تشریح می ،ھای زمینراه انتھا

ھای زمین را ادعا کنید و سپس ھرجا که ھستید، نقشه آنجا را انتھا ھمه راه

 عکس بالاکه در (شود ای که راه شروع میرسم کنید و از نقطه بر روی توپ

اطراف توپ ادامه بدھید تا اینکه به  گشی را درخط بکشید و خط)تشریح شده

ھای زمین سھل و صل گردد با این روش، یافتن انتھا تمامی راهنقطه شروع مت

کره  .باشدیآن راه م ی، نقطه آغاززمین یک راه ھر گردد لذا، انتھایآسان می

زمین، درون  اینکند زمین که در دید چشمان ما آدمیان بسیار عظیم جلوه می

  .باشدای میمیلیارد متر مربع ھزار ای در یک صفحه چندکائنات مانند نقطه

گذرد و ، ھزاران سال میجانشین نمودن این خدای عدم ھا واز زمان طرد بت

ھا به ساختن پرستشگاه ،گذشته دقیقاً مانند ما مردمان در طی این مدت،

که در بالا  گونهھمان .برای پرستیدن و تسلی گرفتن، مشغول بوده و ھستیم

خدا، ھزاران ھا آفریدیم و از کنار این یکما یک خدایی را جانشین بر بت ،میگفت

ح پندار و برای تشری .آوریمپیغمبر و میلیونھا جانشین بر پیغمبران او آورده و می

 باشد، سعی من بر اینکه دوره حاضر یکتاپرستی میو این  ،نسان روزکردار ا

 ھا را معرفی کرده و به این وسیله، عدمھای پرستشگاهکه ھمه عنوان است

برای  .را گوشزد کنم و منحط انس گردانمندیش را برملا اپرستی انسان فراخ-

 هو جدا شد ادیان(ھا تیره ھایھا، نخست چندی از عنوانمعرفی پرستشگاه

. پردازیمھا میھای تیرهبه تشریح آیینآوریم و سپس را می) از ادیان، مذاھب

انسان پس از غلبه بر : گوییمواژه دین و مذھب می دو این نکته را برای توضیح

 در ستیز و کشمکش بوده و)ھمنوع(تنجانداران زمین، ھمیشه با خویشدیگر

ھا که جنگ ان وجود دارد و یا اینجنگ بین ادی که در ھرزمان طوریه ب ھست

، اگر جنگ بین لذاد نگردواقع می) ھای جدا شده از دینشاخه(بین مذاھب 

 کنار طور موقت،به صورت مذاھب اختلافات درون دینی راادیان واقع گردد در این

تن جنگ بین کنند و با پایان یافآرایی میو در برابر دشمن در یک خط صف نھاده

درون دینی، جنگھای داخلی  ر پیش کشیدن اختلافاتھب بوسیله دادیان، مذا

  . گردانندرا آغاز می

  ھندوگرایی :اندگشته عناوینھا یک دهآوریم که ھردر اینجا چند عنوان را می
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   ...و کمونیسم ،اسلام یھودیت، مسیحیت،

نظر من، برای ه ب. دباشزندگی میھای فوق، معرف آیین مختص یک از نام ھر

را پذیرا شد و سپس ھا باید که وجود تیره ،رسیدن به تفاھم، پیش از ھرچیز

ھا، آنو پس از تقارن بین رسوم را بر یکدیگر معرفی کرد  یا تک تک آیین، آداب و

به فرصت،  این در. تشکیل داد ،لس عمومی را برای ابحاث و تبادل نظراتمجا

ھا شمار بودن، چندی از آنپردازیم و به علت بیموجود روز می ھایتیرهشرح 

  .گوییممی اسم به را

رمون، س، کاتولیک، پروتستان، ارامنه، موارتدوک(Jaina) جینبودایی، 

سنی،  القاعده، (Sikh)،سیک )حقاھل(،رسانیا (Eckenkar)،اکنکار

، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یزیدیه، احمدیه، تشیعه، وھابی

  ...و یسمئسم، مائویلنینم، س، مارکسیتبھائی

-ھای یکتاپرستی میتیره عناویناش مملو از که ھردو صفحهمن یک ورق دفتر

ھا به نپرستی، آھای بتبا یادآوری تیرهام و روی میز تحریر گذاشتهبهباشد را 

عناوین و این افکنھای تفرقهبت عناوین کشم ولی تفاوتی را بینمقایسه می

  .یابم، نمییکتاپرستی انگیزنفرت

باید که ما  ،ھای تفاھمو گشودن راه ،بنظر من، برای برچیدن اختلافات مابین

سیم ھای موجود، بیشتر و بیشتر بنویتک این ادیان، مذاھب یا تیرهراجع به تک

مطلع  ،خانمانسوز ھایورزیدن که ھمه مردم به وجود این ضدیت و نفرت اینتا 

یک اسم معرف یک دسته، گروه یا قوم  که قبلا گفته شد، ھر ھمانگونه .گردند

بیانگر  ،باشد و اعتقادات ھر اسممی ،خود است که دارای عقاید و قوانین ویژه

یا  ارایزدنینگ نام :وان مثالعنه ب باشدیا مردمان آن می و پندار و کردار اعضا

، به وجود خدا اعتقاد ندارند و خدا را اعضای این تیره (Atheism)خداییبی

بغرنج برای تشریح این مسئله بسیار  .دانندساخته و پرداخته ذھن انسان می

که توان به شرح و توضیح  د آورد تا اینامثال فراوانی را بای)پندار و کردار انسان(

این  معتقدان به(Deism) دئیسم یا یانگاراخداسم ثالی دیگر م .آن پرداخت

او در سیر کنونی  ولی آفریده را ھستی، چنین اعتقاد دارند که خدا عالمعنوان

  ات ومنکر پیغمبران، معجز ،این تیره یا مردمان اعضا لذا،دارد ن را عالم دخالتی
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  . باشندفراطبیعی میاز این قبیل چیزھای 

چه : شودبرای من مطرح می این سوال ،دئیسم ر مورد فرضیه یا نظریه تیرهد

  .د؟نباشمی دئیسممعرف خدای  یا منابع منبع

 ،زمین در کره ود را یکی از خداشناسترین انساناگر خودستایی نگردد، من خ

خدایی که ما : گویمانم و این مطلب را به اطمینان علوم ثبت شده میدمی

ساخته ذھن انسان  پرستیم، اومی او را و ھستیم به او معتقد ،کنونیمردم 

اوستا، تورات،  امثال منشأ این خدا، کتب قدیمی زیرا کهو وجود خارجی ندارد 

برای اطلاع بیشتر در مورد این خدا، رجوع شود به (د باشمی.. .انجیل، قرآن و

 ھانشانیا ھا ایت، رھادرفش ،ھانماد ،علاماتدر پایین چندی از  )کتاب کائنات

  .اندپرستی به وجود آمدهآوریم که پس از دوره بترا می

   

  )دوره یکتاپرستی ن یا علاماتنشا(

 آیین دین و ھای موجود، نخست باید که واژۀآیین دین و به شرح برای پرداختن

. ذھینات غرق نگردد ون، درھان این واژهدبه روشنی آوریم که خواننده با دی را

  رسانند از جمله باشند که ھردو یک معنی را میدو واژ فارسی میدین و آیین 
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با شنیدن  اکثر مردمان امروزه. کیش، قانون، رسم، روش، ادب، کردار و سامان

تکرار گذرانند، این را بخدا و بھشت و یا جھنم را از نظر می ، ناخودآگاهژه دینوا

 صورتاست که مردمان در ھمان آیین است و آیین ھمان قانوندین : گوییممی

، کنندوضع می ،شاناندیشانقوانین را برای محیط خود توسط نیک زیستی،باھم

ھمانطور  .کنندلاح وضع میصای است که مقامات ذیبعبارت دیگر قانون قاعده

وجود ه وسیله قوه پندار و گمان، برای خود اھداف به که قبلا گفتیم، انسان ب

در  آیین را و سازدآورد و برای رسیدن به اھداف، پیش از ھرچیز محیط میمی

 سوسیالیسم، کمونیسم، ماتریالیسم امثال لذا، گرداندمقرر می محیط خود

نیز دین ... و )تسه تونگ مائو(مائوئسیم ینیسم،لن )کارل مارکس(مارکسیسم،

از این رو،  رسدھرگز به اھداف نمی ییتنھاکه انسان به سبببدینباشند می

واژه  این،سازد بنابررا می)قوانین(ادیان کند و برای جوامعاجتماعی زندگی می

  .ددارھیچگونه پیوستگی را نمی خدا با واژه دین

ھایی ھای گوناگون وجود دارند و در محیطبا انجمن ھادر دنیای امروزه، محیط

 یا ، عقاید ھرفرد وآزادی بیان در جامعه د، برای حفظوجود دار عقیدهکه آزادی 

شود و ھرگروه قادر است که آزادانه عقاید ه میدشمر) قابل قبول(محترم گروه

به دین موسی : گوییمخود را بیان و تبلیغ کند، این نکته را به زبان ساده می

تواند دین و آیین مختص که ھرکس می یعنی این ،خود و عیسی به دین خود

اکثریت مردم امروزه، مطلب بالا را کاملاً درست و آن را بر  .به خود را دارا باشد

موسی به دین خود و عیسی : بنظر من، این گفته. دانندھرمحیط ضروری می

جامعه  پیکر ناپذیر برجبران ایضربه ،به دین خود، بزرگترین اشتباه و در عمل

از ایده و عقاید خود، بت و خدا  ،ھاکه افرادی درون دسته سبببدینباشد می

در جامعه افکنده و مانع از  را ھای عمیقیزند و به این وسیله، شکافسامی

پس از تبلیغ و ترویج  گردند وتأسیس می ھابطوریکه تیره شوندمی مردماتحاد 

به یکدیگر تاخته و به  ھا را در عضو گرفته و با رسیدن به قدرت،میلیون عقاید،

آزادی ) ھاکشور(ھابنابر این، در قوانین محیطپردازند می یکدیگر کشتار و تاراج

و ھرکس، ھرگروه یا ھرتیره باید که خدا، دین باشد یا مذاھب، جایز نمی ادیان

   نظرات، یک دینابحاث و تبادلد و پس از نیا آیین خود را با دیگران درمیان بگذار
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ھا مقرر برای محیط باشد رامورد قبول اکثریت می مفیدتر و که) کتاب قوانین(

جامعه کنونی در ھای عمیق به آشکار گرانیدن شکاف ،فرصتدر این . داننبگرد

نکته این  .کنممی معرفی ھای موجود رایا آیین ھادین ،تواندر حد  پردازم ومی

-سایت اًاکثر ،ھاتیرهمنبع اطلاعات من برای معرفی  :را نیز گقته باشم

محتویات مقالات  که ممکن است بنابر این، باشدھای آزاد اینترنت می

ھا، مقصود ما از معرفی تیره .غیرقابل اعتماد و ناصحیح باشند ،زیر

از  است )زمین(این مرز و بوم، انبین مردم ھاآشکار گردانیدن شکاف

 باشند اینمیعیب  پرطور مختصر و یا هھا باین رو، اگر معرفی تیره

که به حساب نویسنده بگذارید چون ،را و نقصان در مقالات زیر کاستی

  !باشدمحدود می ، بسیاراینجانبامکانات و اطلاعات 
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  )دین خدایی(تیره یا آیین یزیدیه 

  

  )ملک طاووس(

این دین پیش از ظھور اسلام، . تیزیدیان تقریباً دوھزار سال اس تاریخ پیدایش

مسافر  شیخ عدی بن توسط، اطق کردنشین وجود داشته و پیروانشمندر 

   .اندمشھور است مسلمان شده شیخ عدیکه به اموی 

مانند بسیاری از پیروان ادیان باستانی، بر این  یزیدیان نیز: اعتقاداتچندی از 

و آتش ترکیب یافته  ، باد، خاکآب :ھستی از چھار عنصر اصلینباورند که جھا

) آمیخته آب و خاک(انسان از گل)باور ادیان سامیبه(طبق گفته خداوند .است

اند و به اعتقاد که فرشتگان ھمگی از آتش خلق گشته آفریده شده در حالی

از ھمه فرشتگان بارگاھش  وقتی خدا از این رو، دارد آتش بر گل ارجحیت ،آنھا

فرشته  تعظیم کنند، ،خواھد که در مقابل انسان که از گل ساخته شدهمی

کند و از ھمان زمان از این دستور ایزدی سرپیچی می )شیطان(ملک طاووس

ت و داش شورشی که تا روز رستاخیز ادامه خواھد گذاردسر به شورش می

دانند از این رو، شیطان را می یزیدیان این شورش شیطان را شورشی برحق

شمول لطف و بخشش کنند و معتقدند که در آخرالزمان، شیطان ملعن نمی

  !خداوند خواھد شد
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 (Amish)تیره یا آیین آمیش 

ھفده  تاریخ پیدایش حدودن سده (Jakob Ammann)یاکوب آمان بنیانگذار 

  :ھاافکار و رفتار آمیش چکیده .لادیمی

-آمیش یک تیره مسیحی است که اکثریت در ایالات متحده آمریکا زندگی می

روش، کلیسا اند که گروه کھنگروه تقسیم شده نھا نیز به چندیآمیش. کنند

ھایشان برگزار ندارند و مراسم مذھبی خودشان را ھرچھارده روز یکبار در خانه

  .کنندمی

آلات کشاورزی، برق، تلفن و اتومبیل ھا از تکنولوژی جدید امثال ماشینآمیش

پیوندند، از مزایای اجتماعی مانند بیمه آنان به ارتش نمیکنند و استفاده نمی

گیرند در حالی که باشند و ھیچگونه کمک مالی را از دولت نمیمند نمیبھره

  .کنندمانند سایر شھروندان، مالیات پرداخت می

کنند و کیشان ازدواج میھا به کار کشاورزی اشتغال دارند و با ھمثر آمیشاک

واج نیز دکه حلقه از طوریه گردد بشان بسیار ساده برگزار میمراسم ازدواج

باشد از این رو، یین آمیش، جواھرات ممنوع میکه در آ کنند چوندریافت نمی

دارند ولی بلند میل، ریشکنند و مردان متاھمردان مجرد، صورت را اصلاح می

، زناشویی خود زنان آمیش نیز با توجه به وضعیت. تراشندرا می شانسبیل

  !بندندبه سر می را ھای سیاه یا سفیدسرپوش

 

  )ھاوسیله نقلیه آمیش(
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  )مزداپرست(یا آیین مزدیسنا  تیره

مرد و سپنتمان نام خاندان عنی نیکآشو بم)سپنتمان(زرتشت آشوانگذار یبن

  .آور استپیام اھورامزداپیغمبری که از طرف 

 در مورد این آیین، به حدی است که اطلاعات من مزدیسنا قدمت و دیرینگی

پندار نیک، کفتار نیک و . ییکتاپرست :اعتقادات چندی از. باشدمیبسیار ناچیز 

  . کردار نیک

جھان »بمعنی اھورا ،نام دارد اھورامزدا ،سرشتدر آیین زرتشتی خدای نیک

نام دارد، از  اوستاکتاب مقدس زرتشتیان  «بزرگ دانا» بمعنیو مزدا « آفرین

خص ھای شکه گفته) سرودھا(ی گوناگون اوستا بخشی بنام گاھان،ھابخش

  .تزرتشت اس

 است و سمبول زرتشتیان آتش «برندهپیش» بمعنی فروھرنشان زرتشتیان 

داشتند و به ھمین آتش را بسیار محترم می ،که در ایران باستان است چون

  !گویندپرست نیز میدلیل، زرتشتیان را آتش

  

  )زرتشتی سمبولآتش (
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  )در تخت جمشید «فروھر»دین زرتشت  نماد(
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 (Mormon)تیره یا آیین مورمون 

 

  )سیتیلیکھا در سالتمورمونساختمان مرکزی (

: اداتعتقا. ایش تقریباً دویست سال است، تاریخ پیدژوزف اسمیتبنیانگذار 

عیسی ای از مسیحیت ھستند که خودشان را پیروان راستین ھا تیرهمورمون

ھستند و تثلیث را چنین تفسیر  معتقد به تثلیث ھاگویند، مورمونمی مسیح

 «یا جبرائیل و دسروان مق» القدوسو روح «مسیح» پسر «خدا»پدر،: کنندمی

ر حقیقت متفاوتند، پدر دارای گوشت و استخوان است که دسه خدا ھستند 

 انسانی ھر ،این بنابر ستخدایی رسیده ا زمانی انسان بوده و سپس بهکه 

که خدای پدر نیز دارای  معتقدندھا مورمون. باشدتوانایی خدا شدن را دارا می

  .پدری بوده و به طور جسمانی از مادرش متولد شده

  .القدسی و پسرش عیسی مسیح و روحاعتقاد به خدای پدر ازل

ھا به سبب گناھان خودشان، مجازات خواھند شد نه اعتقاد به این که انسان

  .به سبب خطای حضرت آدم

توانند با اطاعت از قوانین و از طریق کفاره عیسی مسیح، ھمه بشریت می

  .مقررات انجیل، نجات یابند

 «الزمانح قدیسان آخرکلیسای عیسی مسی»را  گاه خودمونھا عبادترمو

  .خوانندمی
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باشد بطوری که حکایت است، ژوزف چندھمسری جایز می ،لیم مورمونادر تع

 !داشتهاسمیت اولین پیغمبر این تیره، در زمان حیات بیش از چھل ھمسر می

  

  )ھامورمون آییمرکز گردھماز یک  نمایی(
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  (Eckankar)کار تیره یا آیین اکن

  
 )اکنکار نماد(

پنجاه سال از  اکنکار مسلک قدیمی است که حدودن. پال توئیچلبنیانگذار 

  :چندی از اعتقادات اکنکار. گذردعلنی شدنش می

  .ھویت حقیقی فرد است روح ابدی و

  .باشدروح در سفری برای شناخت خود و شناخت خدا می

  .استاد در قید حیات، رھبر معنوی اکنکار است ماھانتا

  .تجربه و آزادی معنوی در این زندگی، برای ھمه مسیر است

  اکنکار دانش باستانی سفر روح است،پیروان این مسلک معتقدند که 

ھای تحتانی آگاھی درونی است که از میان وضعیتای در باره انعکاس مقوله

 از طریق این عمل، ،کندسفر می ،آور الھینشاط ھای شعفناک و به وضیت

 .از آن آگاھند گیرد که پیروان این آیین،تمرینات معنوی انجام می ای ازدسته

ترین راه بازگشت بسوی خدا اکنکار بر ارزش تجربیات معنوی به عنوان طبیعی

آموزد که چگونه برای افزایش آگاھی و لذت کند، این را به شما مید میتأکی

  .بردن از آزادی معنوی، به درون خود بنگرید

ھا و تمرینات معنوی اکنکار، خواھید توانست یک زندگی شاد، توسط آموزش

پرثمر و متعادل داشته باشید و ھمچنین به اکتشافات جھانھای معنوی خداوند 

  .بپردازید

  تأکید دارد که توسط) نور و صوت(،ھای اکنکار بر دو ویژگی روح مقدسشآموز
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ھا ھا، خواھیم توانست با نور و صوت خداوند ارتباط برقرار کنیم و آناین آموزش

ھای اکنکار و تمرینات معنوی مند شدن از آموزشبا بھره. را ببینیم و بشنویم

- دس را در زندگیمان تشخیص داده و میآن، خواھیم توانست حضور روح مق

ای از خداوند که برای کسب تجربیات معنوی، آموزیم که ما روح ھستم، بارقه

  .ایمبه این دنیا فرستادن شده

. باشدو مشروبات الکلی ممنوع می) سیگار(مصرف دخانیات ،در آیین اکنکار

از اعضای  اکنکار کهچونگی دارد برای من تاز از لحاظ دریافت شھریه، این آیین

بلغی تقریباً یک از اعضا سالیانه م ستاند بطوری که ھرخود حق عضویت می

  !اشتراک یا شھریه باید پرداخت کندرا به عنوان حق  یکصد دلار آمریکایی
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  (Jehovah’s Witnesses)ه تیره یا آیین شاھدان یھو

تاریخ پیدایش حدودن سده  (Charlse Taze Russell) چالرز تازیبنیانگذار 

ه تنھا آیین واقعی معتقدند ک شاھدان یھوه: اعتقادات چکیده .ھجده میلادی

  .دنیا را دارا ھستند

  .دانندطرف خدا میھای کتاب انجیل را وحی از نوشته

  .باشدھا میعیسی پسر خدا و آمرزنده انسان

، در بھشت به زندگی ھستند دمعتق روز قیامت آنھایی که به آیین یھوهپس از 

  .جاودانه خواھند پرداخت

ان خداوند است که از حق شیطان یک شخص ظالم و کناھکار از میان فرشتگ

  .نمودشورش  سوءاستفاده کرد و بر علیه خدا ،انتخاب خویش

 ،عیبانسان کامل و بی ھمچورا  خدا آدم و حوا ،شش ھزار سال پیش حدود

عیب بودن را مسکون شوند و کامل و بی زمین آفرید و به آنان ابلاغ کرد که در

  .اجابت کنند

به سرپیچی راه کشیده و آنان را شیطان موفق شد که موقتاً انسان را به بی

خارج شدند و گناه و  ،عیبیوا از بیلذا، آدم و ح نداز دستور خداوند وادار گردا

   !مرگ را برای آیندگان خود به ارث گذاشتند

  )برج نگھبان شاھدان یھوه در نیویورک(
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 پیروزی بمعنی (Jaina)تیره یا آیین جین 

  

  )نشان آیین جین(

 :اعتقادات. تاریخ پیدایش تقریباً سه ھزار سال (Maha Vira)مھاویرا بنیانگذار 

 ،فراھم کردن مسیری به سمت پاکسازی روحانی و رستگاری، این پاکسازی

قابل  «از آزار ھرگونه جاندار خودداری» اھمیسااز طریق زندگی بر پایه سنت 

  .دستیابی است

کردن است، اشاره به جنگی درونی برعلیه نفسانیات، واژه جین به معنی فتح

 را به دانستن ھمه ، آنانیین جینآ بدنی که به اعتقاد راھبان شھوات و حواس

  .رساندچیز و پاکسازی روح یا رستگاری می

بیست و چھارمین پیشوا است که در سده شش قبل  «قھرمان بزرگ»مھاویرا 

از میلاد در ھندوستان متولد شد، او در سی سالگی تارک دنیا شد و پس از 

ستردن از گیافت و پس ھای دینی خود دستبه اندیشه ،ھای طولانیریاضت

 .پیوست نیرواناپیش از میلادی، کالبد تھی کرد و به  ۵٢۶آیین خود، در سال 

 آیین بودایی که در این دفتر نیزود بهدر مورد نیروانا، رجوع شبرای اطلاع بیشتر 

  !آمده است
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  تیره یا آیین احمدیه

: اعتقادات. تاریخ پیدایش تقریباً یکصد و پنجاه سال میرزا غلام احمدبنیانگذار 

 میرزا غلام احمدمعتقدان به آیین احمدیه، ... و نماز، روزه، زکات، حج توحید،

  .دانندمی «موعود و مھدیمسیح »را 

  

  )میرزا غلام احمد(

پیغمبر  ا بشیرالدین محمود احمد، در موردفرموده میرز «احمدیهپیام »در کتاب 

عبدالمطلب پیغمبر عبداالله بننزد احمدیان، محمد بن: اسلام چنین آمده است

 - شریعت بر ایشان نازل شده، تعلیمات آن حضرت برای ھر خدا بوده و آخرین

حال،  ینانسانی که حجت بر او تمام شود با ا الاجرا است و ھرانسانی واجب

ھرکس که اسم . به آن حضرت ایمان نیاورد، مستحق عذاب الاھی خواھد بود

است ن حضرت مدلل شود، مکلفآن حضرت به گوشش برسد و بر او صداقت آ

    که به آن حضرت ایمان آورد اگر نه، حق ندارد که چشم داشت نجات، داشته
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  .باشدوی از آن حضرت میباشد و حصول پاکیزگی حقیقی، بسته به پیر

پس از فوت میرزا غلام احمد، احمدیه به دو دسته کاملاً متضاد تقسیم شدند 

 جماعت مسلمین احمدیهو یک دسته  حرکت احمدیه لاھورکه یکدسته 

  .شوندنامیده می

طرفداران حرکت احمدیه لاھور، میرزا غلام احمد  به زعم: حرکت احمدیه لاھور

-آخرین پیغمبر با کتاب و بی و محمد باشدمی آگاه طلب ویک شخصیت اصلاح

  .کتاب خدا است

گری که محمد را آخرین پیغمبر با طرفداران خلیفه: جماعت مسلمین احمدیه

را پیغمیر بدون کتاب خدا ) مسیح و مھدی موعود(و میرزا غلام احمد خدا کتاب

   !دانندمی
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  عنی شاگردبم (Sikh)تیره یا آیین سیک 

  

  )نشان آیین سیک(

: نظریات چکیده .دن دھه پانزده میلادیپیدایش حدو تاریخ نانک گوروبنیانگذار 

به  نرا در کمک نمودن به دیگرجانداران و آزار نرساند) خدا(وسیله قرب به حق،

معتقدند که در حال سلوک، باید از مشروبات الکلی و دخانیات . دانندھا میآن

  .نمودپرھیز 

به ،معماریلحاظ از  ھای سیکگاهشپرست است، پنجاب ایالت ھامرکز سیک

 ترین پرستشگاهنیایشگاه زرین مقدس .شده سبک معماری اسلامی ساخته

  .باشدمیواقع  رھا است که در آمریتساسیک

  

  )معبد طلا(

٣٨  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



شود، معبدی از طلا در شھر نامیده می گورو ارجنھا که پنجمین رھبر سیک

را  (GranthSahib)،ھندوستان بنا کرد و کتابی به نام گرنت صاحب امریتسار

  .آوری کرد که مھمترین کتاب مقدس آیین سیک استجمع

  .تنھا معبدی که مھم است، درون ما است: گورو نانک تعالیماز 

 گذارند وتراشند، عمامه به سر میصورت را نمی ھایموی ،پیروان آیین سیک

 سفرھای ھوایی ھا در مواقعام که سیکمن شنیده .کنندشمشیر حمل می

 .باشدشوند چونکه حمل شمشیر در ھواپیما ممنوع میمواجه می مشکلبا 

حمل  شمشیر ،شاندر نماد شمشیر بودن سه نقش خاطرھا بسیک نظر منب

  !کنندمی
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  ه یا آیین بھائیتیر

  

  )تبھائی نشان ،ضلعنه ستاره(

تاریخ پیدایش حدودن  .االلهبھاءمشھور به نوری  علیرزا حسینمیبنیانگذار 

بھاءاالله پیروان آیین بھائی معتقدند که  :اعتقادات چندی از .یکصد و پنجاه سال

اھیم، جدیدترین پیغمبر خدا در سلسله پیغمبران پیشین ھمچون ابر) بنیانگذار(

  .و محمد است) عیسی(بودا، زرتشت، مسیح موسی،

  . خدا یگانه، جاوید و خالق ھمه ھستی است

ارتباط  لی از طریق وحی، با پیامبرانخدا به طور مستقیم در دسترس نیست و

  .پیغمبر تجلی خداوندی است در این آیین، کند کهبرقرار می

  .است تاز اصول آیین بھائی ،تجدید دین

 ھر کل،، ابدی، عالمغیرقابل دسترس، منبع تمام وحی خداوند غیرقابل ادراک،

  .قدیر است کجا حاضر و-

 ،حیات اصلی .روح باقیست و ھدف از زندگی، پرورش استعدادات روح است

روح از . حیات روح است و جسم تنھا واسطه و ابزاری برای ترقی روح است

 دھد،میاش ادامه و پس از مرگ، در عوالم روحانی به ترقی جسم جد است

    است مانند ارتباط آیینه با نور است، نوری که در آیینه مشھودھروح و جسم 
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شود از خود آیینه نیست بلکه انعکاس نوری است که از منبع دیگر ناشی می

  .شکند، نور ھمچان برقرار استاز این رو، وقتی آیینه می

ط در احکام و فروعات است و بین ادیان فق وحدت اساس ادیان است و تفاوت

بشر در طول زمان است و در ھرزمان بنا به  و بلوغ نیز رشد و تکامل آندلیل 

م و احکام الھی نیز یرشد فکری و عقلی بشر که رشدی نامحدود است، تعال

  .متفاوت خواھد شد

مراتب . عالم وجود نامتناھی است ولی مراتب وجود، متناھی ھستند: مراتب

   :اند ازعبارت

باشد و بندگان خدا می مختص ،یا مرتبه عبودیت، این مرتبه و خلق عالم .١

 ،فزایدتواند بر کمالات خود بیانامتناھی است، یعنی ھرموجودی در آن می

کند رسد و از مرتبه عبودیت خود تجاوز نمیمرتبه نبوت نمیولی ھیچگاه به

 .گرددنمی مسیحھیچگاه  پترس: مثالا

میان  ایویژه پیغمبران است و واسطه ،بوت، این مرتبهعالم امر یا مرتبه ن .٢

است و فیوضات عالم حق را به ) ربوبیت(قو عالم ح) عبودیت(عالم خلق

ای که شعاع آفتاب را مانند آیینه :مثال بعنوان .کندعالم خلق منتقل می

 .سازدمنعکس می

ج بشر خارمرتبه حق از عھده تصور « خدایی»عالم حق یا مرتبه ربوبیت  .٣

ھمان خداوند متعال است، این مرتبه مقدس و منزه است و ھیچ است و 

صعود یا تنزولی در آن نیست و تنھا راه ارتباط آن با این جھان، عالم امر 

  .یعنی عالم پیغمبران است

در ھا را که چندی از آن در سینزده سرفصل معرفی گردیدهآیین بھائی  تعالیم

   :آوریممیپایین 

 .سانیوحدت عالم ان .١

 .تحری حقیقت  .٢

 .وحدت زبان و خط برای عالمیان .٣

  .ترک تعصبات جاھلیه .۴

  .تساوی حقوق بین زن و مرد .۵

                                                                                                ۴١ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .دین باید سبب الفت و محبت باشد .۶

 .القدوس استروحجھان بشری محتاج نفثات  .٧

 .دین باید مطابق علم و عقل باشد .٨

  .صلح عمومی .٩

در آیین بھائی نوشیدن مشروبات . بھائی بالغ واجب است نماز خواندن بر ھر

 «ممنوع»د مخدر امثال تریاک و غیره حرام الکلی، منع شده و استفاده از موا

  !دباشمی

 

  )بھاءاالله بنیانگذار بھائیت(
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  تیره یا آیین یھودیت

  

  )نشان یھودیت(

   :اعتقادات فشرده .تاریخ پیدایش حدودن سه ھزار سال موسیبنیانگذار 

  .کندخدا ھمه چیز را خلق نموده و ھمچنان ھمه چیز را اداره می

  .اسرائیل درست استکلام تمامی انبیای بنی

  .بوده و خواھد بود والاترین پیغمبری که موسی

  .ھم نخواھد آمدکتاب تورات تغییر نخواھد کرد و تورات دیگری

  .داندخدا افکار و اعمال ھمه را می

  .خدا مطیعین دستوراتش را پاداش و مخالفینش را عذاب خواھد داد

است که ظھور خواھد کرد و او نجات ماشیح کسیخواھد آمد،)مسیح(ماشیح

  .دھنده یھودیان خواھد بود

از پنج سفر  فرمان و تورات را از کوه سینا با خود پایین آورد و به غیرموسی ده

ھم  ھم دارد که آن را میشنا یا تورات شفاھی موجود تورات، محتوای دیگری

را  )کتاب(سفر توان قوانین پنجدھد، چگونه میکه در آن توضیح می نامندمی

  .انجام داد

  فرمانده

 .باشیدبه خدا اعتقاد داشته  .١

، تصویری یا پیکری را به عنوان خدا جز او کسی یا چیزی را پرستش نکنید .٢

 .دت نورزید و آن را تعظیم نکنیدانسازید، به آن ار

                                                                                          ۴٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .یدزبان نیاورھوده بهنام خدا را بی .٣

 .یعنی در روز ھفتم استراحت کنید ،شبات نگھدارید .۴

 .به والدین خود احترام بگذارید .۵

 .قتل نکنید .۶

 .زنا نکنید .٧

 .دزدی نکنید .٨

 .شھادت دروغ ندھید .٩

 .به مال دیگران حسد نورزید .١٠

  از قوانین ھفتگانه نوح

  .دار را نخوریدو خون میته، گوشت حیوان زنده

  

  )یمنمایی از دیوار ندبه در اورشل(

دانند و مندرجات کتاب تورات را آور خدا میمرا بزرگترین پیغا موسییھودیان 

گویند و کتاب تورات یھودیان را مردمانی مقدس، منتخب کلمات مطلق خدا می

آیه از کتاب تورات را به تکرار  این: نمونه برای ھدو والاتر از دیگرمردمان قرار می

  )٢١آیه  ١۴/کتاب تورات سوره تثنیه(                .آوریممی
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حیوانی که به مرگ طبیعی مرده است را نخورید، آن را به غریبی که 

) غیریھودی(در میان شما باشد بدھید تا بخورد و یا آن را به بیگانگان 

تان بفروشید ولی خودتان آن را نخورید چون که شما نزد خداوندخدای

  !س ھستیددمق

دیگری نیز از طرف  پیغمبرانکتاب تورات،  پیامبران پس از دوره تقریباً ھزار سال

یا مقدس قرار ندادند  و آنان یھودیان را منتخب از ند ولی ھیچیکاهاین خدا، آمد

. پذیرنددوره تورات را به پیغمبری نمی لذا، یھودیان ھیچیک از پیامبران پس از

لف ھیتلر بخاطر والامقام قرار دادن قشری بر قشور، لعن و آدو ،در عصر حاضر

از این  انسان بود و ضد (Racist)پرست یرهار ھیتلر بد، تاگر افک. گرددنفرین می

برای  .روی ھیتلر را سفید کرده است ،خدای کتاب تورات) پرستیتیره(،دیدگاه

   !کائنات رجوع شود به کتاب پرستی این خدا،تیره راجع بهاطلاع بیشتر 
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  تیره یا آیین بودایی

هچکیده آموز. یش حدودن سه ھزار سالتاریخ پیدا ،سیدارتا گوتامابنیانگذار 

   :به شرح زیر است بودا

شود، این باززایی بارھا تکرار زاییده میاز مرگ در پیکر دیگری باز  سان پسان

ری زایش رنج است، پی. نامیممی را چرخه ھستی یا زاد و مرگ گردد، اینمی

وند با پی ناامیدی رنج است، رنج است، بیماری رنج است، غم، اندوه، ماتم و

 ت رنج است،دلخواه اس که دوری از آنچه دلخواه نیست رنج است، که آنچه

  .ھدف باید بریدن از این رنج و چرخه وجود باشد بستن رنج است ودل

دھد که این ھسته اصلی آموزه بودا را تشکیل می درک چھار حقیقت اصل،

  :اند ازعبارت ،حقایق

 به رسمیت شناختن وجود رنج .١

 دلیل رنجش، تمایلات نفسانی است .٢

 ھا دست یافتنی استرھایی از رنج .٣

  رنجی وجود داردیدن به جایگاه بیراھی برای رس .۴

 ،عوامل سازنده آن این ھشت اصل نام دارد و شتگانهراه اصیل ھاین راه، 

 .ھستند

 گفتار نیک .١

 کردار نیک .٢

 معاش نیک .٣

 کوشش درست .۴

 توجه درست .۵

 تمرکز درست .۶

 بینی درستجھان .٧

 اندیشه درست .٨

 .میداند تدرک آن چھار حقیقانسان بیمار است و بودا راه درمان این بیماری را 

بعنوان بیماری  ، تشخیص این بیماریچھار حقیقت اصلکار حقیقت نخست از 

   باعث و بانی این ھای نفسانی را، خواستهدوم حقیقت. رنج در انسان است
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پذیری آن را حقیقت سوم، شرایط را سنجیده و بھبود. شناسدباز می ،بیماری

است،  ییابی به سلامتویز دارو برای دستتج ،چھارم حقیقت. دارداعلام می

ول، به تمرکز و مراقبه نیاز دارد و این درک باعث احساس درک این حقایق و اص

  .گرددمی) جانداران(ھرورزی نسبت به ھمه موجوداتم

  نیروانا

در  نیروانا مرحله پایانی سلوک آیین بودا،. نیروانا ھدف اصلی آیین بودا است

  .امل و آگاھی و آرامش مطلق استراه رسیدن به اشراق ک

 رنج، جھل، شھوات، خشم، خواھش، نیروانا حالتی است که در آن انسان از

   !گی کامل دست یافته استھا کاملاً تھی شده و به فرزانتمنا و وابستگی

  

  )زیوه اندونتندیس بودا در جا(
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 تیره یا آیین ھندویی

  

اطلاعات  یین است که امروزه نیز وجود دارد بنابر این،ترین آھندوگرایی قدیمی

ن آیین ھندو از لحاظ پیرو، سومی .باشدبسیار اندک می ،من در مورد این آیین

: اعتقادات چندی از .داردمیلیون پیرو میصد  نه است که در حال حاضر، حدود

 .امکان رھایی از باززایی توسط رستگاری «زاییده شدن پس از مرگ» باززایی

  )ھرچه بکاری ھمان درو کنی(کارما

  )ھانظم ذاتی و درونی اشیا و پدیده(دارما

) یا خدا حقیقت مطلق ،خنثی اسم و روحانی ،اسم مذکر(،برھمانیا  برھمن

یک روح ذاتی  ،ھرموجود زنده، ھانی به نام برھمن وجود داردیک روح واحد ج

و خدایی دارد که با برھمن یکی است، از آنجا که موجودات زنده این را  )آتمان(

ھای روح ،خورندجھان ظاھری را می پایدارکنند و فریب این تصاویر نادرک نمی

پیوندد، زمانی که بن تواند به برھمو نمی افتادهگیر ھا بدن دامدر  ،ذاتی افراد

دوباره و تواند از چرخه زایشفرد این یگانگی ارواح را کاملاً درک کرد، آتمان می

  .قانون کارما، بگریزد و به برھمن جاویدان بپیوندد

  : اییھندوگر از مراسم

دارند و ھرروزه گل و بخور  یا تصویری از الوھیت را در خانه اکثر ھندوھا تندیس

. یک دعای روزانه: ندھند، به زبان ساده گفتتصویر قرار می مقابل تندیس یا

  .باشندبودایی، جین و سیک پدید آمده از آیین ھندو می ھایآیین

دانند و سرودھای پیروان ھندوگرایی کتاب وداھا را نازل شده از طرف خدا می

  .شودکتاب وداھا در نمازھای ھندو خوانده می
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عنوان نشان بخت نشان قدیمی که در آیین ھندویی ب (SWASTIKA)سواستیکا

  !گرددیا خورشید، استفاده می و و اقبال

  

  )نشان بخت و اقبال یا خورشید(
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  کمونیسمآیین 

شرھای اجتماع سھمی برابر است که تمامی قای دار جامعهکمونیسم ھدف

  .در سود ھمگانی دارند

کمونیسم آیین اشتراکی که ھدف آن الغای مالکیت شخصی و از بین بردن 

کمونیسم نظام و مکتب اجتماعی که مخالف  .باشدمی ،داریاصول سرمایه

 این آیین، بر مالکیت اجتماعی وسایل و ابزار تولید، .داری استرژیم سرمایه

 ،نخستین مرحله کمونیسم .ھمکاری و کمک متقابل رنجبران، استوار است

جامعه سوسیالیسم است که زمینه اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و اخلاقی 

  .سازدورود به مرحله کمونیسم را آماده می

بود و در دوران پیشرفت و صنعت به کمونیسم دوران قدیم به شکل آرزو می

دو بنیانگذار نخستین  فریدریک انگلز و کسکارل مار .شکل علمی درآمد

تکامل دھنده آن  ولادیمیر لنینسوسیالیسم و کمونیسم علمی ھستند و 

   .باشددر شرایط دوران امپریالیسم می

 ٣اقتصاد  ٢فلسفه ماتریالیسم  ١ :اند ازسه رکن اساسی کمونیسم عبارت

وایی حقیقی فرمانر» کمونیسم را ،مارکس در کتاب سرمایه(. جامعه شناسی

   )نامید« آزادی

 و به از ھرکس به اندازه استعدادش»شعار اساسی جامعه کمونیستی 

  .اشدمی «کس به اندازه احتیاجشھر

داری و امپریالیسم تغییر پیدا اعتقاد کمونیست بر این است که نظام سرمایه

گیرد و در مرحله بعدی کند و در مرحله اول جای آن را سوسیالیسم میمی

و مالکیت مشترک وسایل و  ،تمرکز کار و ھمگانی شدن .گرددنیسم میکمو

و از لحاظ  باشدمیھای مادی و ضروری برقراری سوسیالیسم ابزار تولید، پایه

در . نداداداره دولتی، دیکتاتوری پرولتاریا را در این مرحله، ضروری و اجباری می

از یکدیگر، از جمله  تی افرادگونه تفاوت و امتبازات طبقامرحله کمونیسم، ھمه

ھا و یا دھقانان و کارگران و روشنفکران امتیاز در دانش، امتیاز بین شھرھا و ده

نظر من، جامعه مطلوب انسان، ه ب .رودجامعه سوسیالیستی ھم از بین می

  و اینچنین جامعه در کامل برابری با طبقه وبی سالار،مردم ای استیک جامعه
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با  ،طبقهایجاد جامعه بی .گرددفقط با آیین کمونیسم حاصل می ،ال حاضرح

نظر من، این ه ب« انسان پایان از خود بیگانگی»مردمی آزاد و برابر و در نتیجه 

و  )جسم غذای(از افکار تھیه معاش انسان شدن فارغ ھمان از خود بیگانگی،

ھای جدید که در راهانسان برای راھی شدن  ،است و در آن مرحله حرص و آز

   .باشدآماده میقرار دارند، کائنات  وندر

واژه توحید خود، طبقه بوجود « طبقه توحیدیجامعه بی»: شوداینکه گفته می

شود و از کنار این یک آورد بطوریکه برای اداره جامعه یک خدا ساخته میمی

... مساجد و ھا چون کنیسه، کلیسا،و اصحاب و روحانی و خانه خدا، پیغمبران

خدا، بر بالای منابر نشسته و  ھایشود و روحانیون درون خانهبیرون آورده می

  .گیرنددر فراترین طبقه جامعه قرار می

خدا، بوسیله فریبکاری،  ھایدر دنیای کنونی صدھا میلیون انسان درون خانه

 که این روحانیون خدا شغل، بدون طوریه باشند ببه امرار معاش مشغول می

ھای خانواده یتاکثر(،زحمت کشیدن برای تولید مایحتاج زندگی خود و خانواده

ھای پوچ وسیله سخن پراکنی و شرح وعدهه ب) باشندروحانیون پرجمعیت می

اداره این خدا، به روبایند و این مبلغان رنج زحمتکشان را میاین خدا، دست

جوامع انسانی را ) دنشرکت نکر تولیدیعنی در کار و (ھوده زیستنوسیله بی

 ای که خدا وجود دارد ھرگز، در ھرجامعهلذادھند بست سوق میسوی بنه ب

  !گرددی حاصل نمیمردم سالاری و برابر در آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                ۵١                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  یا آیین مارکسیسم تیره

نیز  فردریک انگلزتاریخ پیدایش حدودن یکصد سال،  کارل مارکسبنیانگذار 

 :چکیده اعتقادات .بوده است از شکل دھندگان مھم به اندیشه مارکسیسم

  .ماتریالیسم دیالیکتیک

  .اتحاد کارگران جھان

  .به سوسیالیسمداری و فرارسیدن فروپاشی حتمی سرمایه

داری از طریق انقلاب کارگری و لغو مالکیت خصوصی و واژگونی نظام سرمایه

تیجه، پایان از طبقه با مردمی آزاد و برابر و در نای بیکارمزدی و ایجاد جامعه

انقلاب  .است) باشدداری ناگزیر میکه در جھان سرمایه(خودبیگانگی انسان 

 -بیندھد و جنبه از کشورھای پیشرفته روی میای در رشته) کارگری(پرولتاریا

 گردد و یادارد و انقلاب در یک کشور یگانه، یا به آسانی سرکوب می المللی

  .رودبه انحراف می اینکه

و  )طبقه کارگر(در نھایت به پیروزی پرولتاریا ،تضاد طبقاتی و جنگجویی انقلابی

 - برچیده شده و ابزار انجامد که در آن مالکیت خصوصیای میتشکیل جامعه

  .ھای تولید و اموال به جامعه تعلق دارد

  : ھگلدیالیکتیک فلسفه 

ر تاریخ که در آن دو گیری دانتزاعی که برای وقایع تاریخی و رویدادھای تصمیم

  .گیرنددر برابر ھم قرار می) نسبی(نیروی متضاد

  ولادیمیر لنین

  : ی طبقه کارگر و حقانیت تاریخی آنبرتر

 کارگر حق دارد برای انجام رسالت تاریخی خود، به سلطه طبقات دیگرطبقه 

مستقر  است که ھمان دیکتاتوری پرولتاریا پایان دھد و سیادت مستقل خود را

-ھدف، حزب طبقه کارگر است که آگاهافزار کارگران برای رسیدن به این. سازد

  !اندآمده و متشکل شدهترین عناصر طبقه کارگر در آن گرد 
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  تیره یا آیین مائوئیسم

تاریخ  ،مائو تسه تونگبنیانگذار  .مائو - لنینیسم -مسمائوئیسم و یا مارکسی

مائوئیسم به نقش برجسته  :چکیده اعتقادات .پیدایش حدودن شصت سال

دھقانان و روستاییان در انقلاب کارگری و بر اھمیت فرھنگ به عنوان عنصری 

  .کندد، تأکید میاد سوسیالیستی تأثیر گذارتصتوان بر اقکه می

 :ترین نیروی انقلابی شناخت و گفتجامعه روستایی را به عنوان اصلی مائو

  .چین رھبری شود لتاریا و پیشتازانش، حزب کمونیستتوان توسط پرومی

 ،است و به طور واضح) ضروری(اساسی مائوئیسم شامل یک نظریه نظامی

  .دھدا استراتژی نظامی پیوند میاش را بایدئولوژی سیاسی

برای دفاع از منطقه انقلابی  نظامی و اقتصادی ،سازماندھی نیروی مردمی

  .مقابل تھدیدات خارجی ضروری استدر 

  :کشور چین مائوئیسم و شخصی من در مورد یاترنظ چندی از

در دنیای کنونی مائوئیسم بیش از یک میلیارد پیرو دارد که اکثر در کشور چین 

 ،و در دنیای کنونی این کشور چین است که در راه تکامل انسان دارندذران گ

طبقه کمونیستی در یکشور چین برای رسیدن به جامعه ب. قدم گذارد است

  .کرد ھا عبورراه است و در این راه، موانع وجود دارند که باید از آن

لی دارم ون در دست اطلاع دقیقی را ،من از سیستم اداری کنونی کشور چین

 ،گذاری در چینھای خارجی برای سرمایهبینم که سیل شرکتدور، میدورا

سود برده و مراکز اشتغال  ،ھا از نیروی کار کشور چینو شرکت سرازیر است

داریست، اینکه کمونیسم مخالف سرمایه. آورندوجود میه را برای مردم چین ب

امعه کمونیستی، باید که آری این صحیح است ولی برای رسیدن و یا ایجاد ج

شرایط و امکانات روز را در نظر گرفت و در این راه، موانع را یکی پس از دیگری 

  .پشت سر نھاد

 گذاشت در اینآزاد نمی را گذاری خارجینظر من، اگر کشور چین سرمایهه ب

اگر در کشور چین کنونی استثمار  ،گشتصورت مراکز اشتغال مردم مھیا نمی

 نخواھد ماندپایدار  چین، کشور در کشی انسان از انسان،ین بھرهوجود دارد ا

  باشد لذا، شیوه کنونی کهکه ھدف کشور چین، جامعه کمونیستی می چون
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کند و اثرات منفی آن که دارد، این شیوه، تغییر می داری وجودسرمایه شدرون

از بین ... ورزیدن وشود از جمله اختلاس، رشکمی کشور داری، واردسرمایهبا 

   .رودمی

گذاری خارجی برای ایجاد مراکز اشتغال، اثرات مثبتش آزادی سرمایه نظر منب

به  در جامعه خداباشد ولی اگر آزادی می ،اشبر جامعه بیش از اثرات منفی

این خدای کنونی  زیراگردد صورت جامعه ازھم گسیخته می وجود آید در این

او ھیچگونه اثر مثبتی را برای جامعه  ،گرددرف کتب ادیان معرفی میکه از ط

گذارد از جمله انسان را ناآگاه نگه دارد و فقط اثر منفی از خود باقی مینمی

، واگذار کرده وجودی بیو فرزندان را به خدا آینده خود ،دارد و انسان ناآگاهمی

و  گرداندمیروی  آل،ریزی و کوشش کردن برای ساختن جامعه ایدهبرنامه و از

   .شودبه دعا و سجده کردن به درگاه این خدا، متوسل می سپس

، وارد اگر این خدا ،داردمیکشور چین که بیش از یک میلیارد انسان را در خود 

و  آیدمیبوجود  در این کشور کز دعا و سجدهامر ھزارانینصورت گردد در ا چین

خور کردن امکانات ھای گوناگون این خدا، به ریشهانسان درون خانه ھامیلیون

ع، زمینه را برای ظھور پیغمبران پردازند و بوسیله رو به زوال کشاندن جواممی

  !سازندآماده می ،جدید

  

  (Mao Zedong)مائو 

۵۴  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



و ند اکثر ادیان زاده یکدیگرکه  توان به این نتیجه رسیدبا مرور تاریخ گذشته می

  :عنوان مثاله ب. گیرنداز یکدیگر نشأت می

که در دین  نشأت گرفته است به طوری) مزدیسنا(دین موسی از دین زرتشت

موسی نیز ھمانند دین زرتشت، آتش بر عناصر دیگر امثال خاک و غیره برتری 

 س آتش آفریدهھمانگونه که مطلع ھستید، در دین موسی شیطان از جن. دارد

و این سبب سرپیچی ) آب و خاک آمیخته(،در حالی که انسان از گلشود می

 یک :گوییمزبان ساده میاین مطلب را ب(رددگمی ،شیطان از امر آفریدگار خود

و ھمینطور خدای موسی به شکل ) کندمیسرپیچی  خود، تصویر از امر نقاش

  )٢آیه  ٣/تورات خروجکتاب ( .گشتهآتش بر او ظاھر می

ھا بر او ظاھر شعله آتش از میان بوته نچوھمناگھان فرشته خداوند 

  .سوزدور است، ولی نمیای شعلهشد، موسی دید که بوته

  )١٩تا  ١٧آیه  ١٩/تورات خروج(

آنگاه موسی آنھا را برای ملاقات با خدا، از اردوگاه بیرون برد، ھمه در 

پوشیده شد، زیرا خداوند در  پای کوه ایستادند، تمام کوه سینا از دود

آتش بر آن نزول کرد، از کوه دود برخاست و مانند دود کوره، در ھوا 

  .بالا رفت و تمام کوه لرزید

تمامی حدودن را عرض کنم که این ھای به اصطلاح از طرف خدا، در مورد گفته

تطبیق با علوم جدید  را ھاو این گفته پیدایش مرور کرده راجع بهھا را این گفته

ای ام ولی نکتهاظھار داشته حصارو  کائناتام که توضیحاتی را در جزوه کرده

 رسانمرا به حضور میینجا فرصت را غنیمت شمرده و آنام که ارا فراموش کرده

را جیل و قرآن خورشید ھایش بویژه در کتب تورات، اندر تمامی گفته ،این خدا

 خورشید مطلبی راجع بهو ھرکجا که  و تطبیق کردهمقایسه  )ماه زمین(ماهبا 

  .گرفته استنیز دربر  ، ماه رارا گفته

- کار بی یک ھا را در اینجا بازگو کنیم بنظر من، اینن گفتهاگر بخواھیم ھمه ای

توان کتب از طرف این خدا را خواھد گشت لذا، ھرفرد که مایل باشد می ھوده

 ھایش، ماه را با خورشیدگفته در تمامی ،مرور کرده و واقف گردد که این خدا

  گرداند در حالیکه بین مردمان فاضل امروزه، خورشید ومی تقریباً برابر تطبیق و
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ھمانگونه که از علوم انسان روز . گردندوجه مقایسه نمیماه با یکدیگر به ھیچ

باشد تا چه رسد آشکار است، ماه در برابر خورشید حتا یک دانه ارزن نیز نمی

  .که با خورشید مقایسه گردد

گشته، علتش این که ھای دیرین، ماه با خورشید مقایسه میاین که در زمان

اصلی  جرم( که در اطراف زمین دبودندر آن دوران ماه و خورشید دو سیاره می

ھمانگونه که در فرضیه فیلسوف . کردندگردش می )ھاآنزمان در عالم ھستی

سیاره  ، زمین در مرکز قرار دارد و ماه اولین و خورشید چھارمینارسطوشھیر 

ترین کنید، پس از خورشید، ماه نورانیمی هباشند و ھمانگونه که مشاھدمی

تابد، نوری ه از ماه به زمین میولی این نوری ک ،مفعول در آسمان زمین است

که  نیست ماه آن شیء نورافشان گردد لذا،است که از خورشید منعکس می

پرتوافکن تصور کرده و آن را  شیء یک کردن به آسمان، ماه راپیغمبران با نگاه 

  .آوردندمقایسه می به با خورشید

را  خودشان ایشاتفرم اند وھرآنچه که پیغمبران در مورد خورشید و ماه فرموده

 ارسطوھای فیلسوف قرون باستان ، تماماً گفتهنداهشد مدعیاز طرف خدا 

     آوریمتکرار میتصویر زیر را به ،برای توجیه مطلب فوق .دباشمی

  

 و سیصد دوھزاردر  ارسطوکه فیلسوف نامی  ،زمین مرکزی تصویری از کائنات

  .سال پیش از این، رسم کرده است
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 مسیحیتھا، به تشریح دو آیین بزرگ ھا و آیینپس از معرفی تعدادی از تیره

، به کنیمشتر کنجکاوی مییکه در مورد این دو آیین بپردازیم، اینمی اسلامو 

پیش . کننداین دلیل است که اکثریت مردمان امروزه، از این دو آیین پیروی می

 کنونی گفتار و کردار انسان بهراجعا ر نکاتی ،تشریح این دو آییناز پرداختن به 

  :داریمبیان می

ھای مطابق آیینگردانیم و ھا را مقرر میعمر و بقا، آیین ما آدمیان برای گذران

بیانگر اندیشه و عملکردھای ما  ،یک آیین کنیم و ھرمقرر شده، زندگی می

 آورندمی به وجود را گوناگون ھایآیینپندارھای گوناگون،  که یطورباشد بمی

در  :عنوان مثالهب. گردانندرا آشکار می گوناگون کردارھای ،ھای گوناگونآیین و

 -ن جادوگران رواج داشت، مردمان آنھای نچندان قدیم که قانون سوزاندزمان

ه باشد و بپنداشتند که انسان سحر و جادو کردن را قادر میھا چنین میزمان

معنی فریبکاری هجادوگر ب(مقابله  جادوگرانبا  وسیله تصویب قانون سوزاندن،

یک  کردند بنابر این، ھرمی )شداست که در قدیم قدرت ماورایی محسوب می

 افکار مردمرسد، بیانگر اندیشه و ھای زندگی به تصویب میکه در محیط قانون

  :ھادر مورد آیین مثالی ملموس. باشدھا میآن محیط

 ،پنداریکوچک که ما مردمان به وسیله ضدکره زمین یک منزلی است بسیار 

قسم  اجرا گذاشتن قوانین ناسازگار، این منزل کوچک را به ھزاران به یعنی با

شوند و در کشور نامید می ،ھاایم که امروزه این قسمتتقسیم کرده ،کوچکتر

کشورھا از  رواج دارند که مردم یناسازگار دگرگون و ھای بسیارھرکشور آیین

فروشی تن بخاطر را مردم) کشور(،در یک محیط: المث. گریزنددیگر میآیین یک

- که تن کنند در حالیمجازات می... سنگسار کردن، به دار آویختن وبا )فحشا(

در یک محیط . باشدیک شغل برای امرار معاش در محیطی دیگر می ،فروشی

 کنندمجازات مییا  تنبیه ،را با صد ضربه تازیانه نوشان )کلیمشروبات ال(آبجو

... ھا به وسیله ساخت، تبلیغ، فروش وراد دیگر محیطھا از افدر حالیکه میلیون

ھای مختلف کنم که آیینمن از عزیزان استدعا می .کنندآبجو، امرار معاش می

دریابند که  ،ھا را از نظر بگذرانند و به این وسیلهرا مرور و تک تک آن ،و ضد روز

  .ضد وجود دارند دیگرگون و چندین آیین) کره زمین(در این منزل کوچک،
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  )پذیرفتن بمعنی تسلیم یا( تیره یا آیین اسلام

چکیده . میلادی تاریخ پیدایش حدودن سده شش محمد بن عبدااللهبنیانگذار 

  :اعتقادات

 «، حج و جھاداتنماز، روزه، زک» فروع «معاد و نبوت ،توحید» اصول

 لا اله»زبان آوردن دو جمله یعنی بذکر شھادتین،  برای گرویدن به آیین اسلام

علی »باشد، در آیین شیعه جمله کافی می «الا االله و محمد رسول االله

  .شودنیز گفته می «ولی االله

  )کعبه یا مسجدالحرام در مکه(

ھایش را وحی از را پیغمبر و گفته بن عبداالله محمدمعتقدین به آیین اسلام 

فرمایشات پیغمبر خود، قوانین  دانند بنابر این، مسلمین مطابقطرف خدا می

   :به عنوان مثال. گردانندمقرر میھای زندگی، برای محیط را

سبب که محمد در وضع آیین بدین ،نوشندنمی را مسلمانان مشروبات الکلی
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ای از گفته .استاعلام کرده را حرام « مسکرات»دار ھرنوشیدنی الکلاسلام، 

  )٢١٨قرآن سوره بقره آیه ( :ممنوعیت مشروبات الکلی راجع به کتاب قرآن

در : کنند، بگوای پیغمبر، از تو در مورد حکم شراب و قمار سوال می

  !ین دو کار، گناه بسیار بزرگی استا

ھا بر جامعه ترین آیینیکی از مثبت )منع نوشیدن الکل(نظر من این قانون،ه ب

را بر جسم  صدمهمشروبات الکلی بیشترین  زیرا کهانسانی گفته خواھد شد 

 .گردانندمیوارد جامعه را بر پیکر  خساراتسازند و بیشترین انسان وارد می

 شده خارج)انسانی(یدن مشروبات الکلی، از حالات عادینوشانسان بوسیله 

 روز، ھایانسان اکثر گردد با اینحال،مبدل می یک موجود مھاجم و متجاوز،به و

دانسته  ھای حیات خویشا نیکوترین لحظهانسانی ر یا غیر ن حالات مستیای

  . دندھدر زمین، قرار می شانخود زندگیھای مستی را انگیزه لحظه این و

اش قرار میدھد، نوشیدن مشروبات الکلی را انگیره زندگی کنونیکه انسان این

در اکثر  الکلی تبلیغ و فروش مشروباتجایز بودن دلایل مختلفی دارد از جمله، 

ھایی قرار دارد که در آیین که امکانات کره زمین تحت اختیار گروهاینو  ،ھامحیط

 بحث مشروبات الکلی را .باشدحرام نمیمنع یا  ھا، مشروبات الکلیاین گروه

باشد، ادامه خواھیم در توضیح آیین مسیحیت که پس از گفتن آیین اسلام می

رواج ) زنان برای یک مرد چندینیعنی (،ھمسریدر آیین اسلام قانون چند .داد

ھا بر جامعه انسانی گفته خواھد قانونترین دارد که این قانون، یکی از منفی

به وجود  ،ین قانون، بیشترین مشکلات را در رابطه بین زن و مردکه ا شد چون

کرد بیداد می ،ھای زندگیگری در محیطھرزه ،در دوره پیش از اسلام .آوردمی

و برای  قوانین جدید برای جوامع مقرر گشتند، اسلام دین یا و با برقراری آیین

 مطلباین تشریحبرای  .گردیدھمسری وضعقانون چند ،گریاز ھرزه پیشگیری

  .آوریماز کتاب قرآن می را آیاتی

  )٢٧تا  ٢٢ھا کتاب قرآن سوره النساء آیه(

الا آنچه از پیش  ،زن پدر را نباید به نکاح درآورید بعد از نزول این حکم

ست اید که خدا از آن درگذشت زیرا این کاریکرده) در زمان جاھلیت(

  .خدا و عملی بس قبیح است زشت و مبغوض
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حرام شد برای شما ازدواج با مادر و دختر و خواھر و عمه و خاله و 

و خواھران ) شیر داده(دختر برادر و دختر خواھر و مادران رضاعی 

اند اگر ن که  در دامن شما تربیت شدهرضاعی و مادر زن و دختران ز

اشرت کرده باشید و اگر دخول با زن نکرده باکی نیست که با زن مب

ازدواج کنید و نیز حرام شد زن فرزندان صلبی و نیز حرام شد جمع 

اند که خدا از آن میان دو خواھر مگر آنچه پیش از نزول این حکم کرده

  .نده و مھربان استدرگذشت زیرا خداوند در حق بندگان بخش

نکاح زنان محصنه نیز برای شما حرام شد مگر آن زنان که متصرف و 

اید بر شما است که پیرو کتاب خدا باشید و ھرزنی غیر آن مالک شده

شما را حلال است که به مال خود به طریق زناشویی،  ،که ذکر شد

شوید آن مند ھا بھرهکه شما از آن بگیرید نه آن که زنا کنید پس چنان

ھاست به آنان بپردازید و باکی نیست بر شما مھر معین که مزد آن

که بعد از تعیین مھر ھم به چیزی باھم تراضی کنید البته خدا دانا و 

  .به حقایق امور آگاه است

ھرکس را وسعت و توانایی آن باشد که زنان پارسای با ایمان گیرد 

تر اختیار کنید خدا آگاهبه زنی  ،پس کنیزان مؤمنه که مالک آن شدید

است به مراتب ایمان شما که شما اھل ایمان ھمه بعضی از جنس 

بعضی دیگر و در رتبه یکسانید پس با کنیزکان مؤمنه با اذن مالکش 

یزکانی که عفیف نازدواج کنید و مھر آنھا بدان چه معین شده بدھید ک

انچه پس چون شوھر کردند چن ،فیق دوستباشند نه زناکار و نه ر

اب زنان پارسای آزاد است ف عذشتی از آنھا سرزند بر آنھا نصعمل ز

این حکم در باره کسی است که بترسد مبادا به رنج افتد و اگر صبر 

  .کنید برای شما بھتر است و خدا بخشنده و مھربان است

خواھد راه سعادت را برای شما بیان کند و شما را با آداب خدا می

بودند رھبر گردد و بر شما بخشاید و خدا دانا و  آنان که پیش از شما

  .به حقایق امور آگاه است

    و مردم ،مغفرت فرماید و خواھد بر شما بازگشت به رحمتخدا می
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حق و از خواھند که شما مسلمین از راه می ،ھوسناک پیرو شھوات

ر شما ر بخواھد کاخدا می .رحمت الاھی بسیار دور و منحرف گردید

  !است ،خلقآسان کند که انسان ضعیف

دوران (ز قرآن،پیش ا دوره، در گرددمی ھای کتاب قرآن اتخاذآیهکه از  گونهھمان

و  وجود نداشت اساساً کهو یا این  بود قوانین خانواده از ھم پاشیده) جاھلیت

سبب  ،قانونیبیکردند و این بدون آیین انسانی زندگی می ،آن دوره انمردم

اسلام برای زدودن  دین بود ومی گیه بود که جوامع انسانی در اوج ھرزهدش

، ھرکس در حد پس از اینھمسری را وضع کرد گی از جوامع، قانون چندھرزه

در سنین  ،آنزمان گرفت و دختراناش زنان متعددی را به ھمسری میتوانایی

 با افتخار گفتیم، که ، اینشدندمی راھی ھای شوھربه خانه ،افتخاربا  پایین

داشت برای که در دوره پیش از اسلام، ھرکس که فرزند دختر میش این علت

از  اناسلام مردم آمدن آیین با و کردبگور میرا زنده دختر بچه گی،گریز از ھرزه

با اشتیاق فراوان منتظر  و ھرخانواده ھا روی گردانیدنددختر بچه بگور کردنزنده

  .بودندشان میانخواستگار برای دختر

فرما بود و زنان آن مردسالاری بر جوامع حکماز آن، در دوره ظھور اسلام و پیش

که تعداد  بودند بطوریاز ھیچگونه حق و حقوق اجتماعی برخوردار نمی ،هدور

که  بردند و یا اینحرمسراھای مردان بسر می وندر ،ن آن دورهافراد ز بالایی از

  .داشتندشتغال ا) فروشیتن(گریبه ھرزه

بدون مرور تاریخ و وضعیت اجتماعی گذشته، بر  امروزه، انمردم میان از افرادی

سن را به ھمسری گرفت در کنند که او دختر کمگیری میپیغمبر اسلام خرده

بینیم که ازدواج دختران جوان برای جوامع حالیکه با نگاه به تاریخ گذشته، می

  .بودهآنزمان بسیار مفید می

که در  بطوری و ضد یکدیگر دگرگون بسیار دارند ی وجودقوانین کنونیر جوامع د

غال دارند که تاش) ترین شغلپلید و کثیف(فروشیزنان به شغل تن ،یک جامع

رواج  )یعنی مردان نادان و جاھل(،گری مردان بر زنانسلطه از دوران ،لاین شغ

یک مقطع  ین قانون، دروجود دارد که امسری ھو در یک جامع چند ،داشتهمی

  .داشتهرواج می ،گری زنانھرزه از زمان برای پیشگیری از
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 قانون چندھمسری اکثراً در جوامع اسلامی رواج دارد و قانون کنونی،در دنیای 

مسلمانان توجه داشته باشند که در آیین . داردمیجوامع رواج گری در دیگرھرزه

 -حیوانات می قوانین، مختصو اینچنین انسانی قانون چندھمسری وجود ندارد

باشد بطوریکه یک حیوان نر بوسیله زدن و یا کشتن دیگر نرینه، چندین مادینه 

 .باشددر سرشت حیوانات می جبراً ،گیرد و این قانونرا تحت اختیار خود می

یگرجانداران را نیز به خصالش و خصلت د ستشماری را داراانسان خصال بی

سازد و واژه می) سخن گفتن(گیری از زبان،وسیله بھرهه افزاید، انسان بمی

: بعنوان مثال. کندمعرفی می ،ھای محیط زندگیهبوسیله واژه، خود را بر لحظ

شعور و خردمند، بارا موجودی  شگیرد و خودبھره می انسان روز، از واژه تمدن

 بردسود می یاز آیین حیوانات ،حال، در آیین خود کند با اینآراسته معرفی می

در سرشت و آیین جبری حیوانات، . ه طور جبری گذران دارندب این حیوانات، که

حظه و لحظه به ل جبری، ھیچگونه ترحم و تعلل وجود ندارد لذا، گذران حیوانات

 ،تعلل است أم باکردار یا رفتارھای انسان تو ولی ،باشدریزی میبدون برنامه

دانند، آنان این ھمسری را جایز میکه چند کنونی انمسلمان: به عنوان مثال

صد سال قدیمی پیغمبر خود،  و چھاربه عملکرد ھزار  انسانی را عملکرد غیر

  . کنندمی )تراشیعلت(توجیه

آیا : دانندھمسری را جایز میکنیم که چندای افرادی مطرح میاین سوال را بر

 ھمسریسالاری تبدیل شود و چندزن آیین روزگاری را که آیین مردسالاری به

   اید؟ر گرفتهشوھری مبدل گردد را در نظبه چند

اختصاص داده و  ھوساتکه تمامی افکار و امکانات را به  پرستشھوتمردان 

 -این نکته توجه داشته باشند که با ادامه چندباشند، بهدر پی زنان متعدد می

شوھری را ه زنان قدرت گرفته و آیین چندرسد کمیاھمسری، طبیعتاً روزی فر

ھمسری را اگر مسلمانان جھان این قانون چند نظر من،ه ب .نندگرداوضع می

را  در یک زمانو بیش از یک ھمسر  از آیین روز حذف گردانند را کنند و آن فسخ

صورت مسلمانان کل زمین را تسخیر و امکاناتش را در  در این بدارند) منع(حرام

غیرمسلمان، مشروبات الکلی  به این دلیل که اکثر افراد اختیار خواھند داشت

گرداند لذا، مبتلا به امراض می ، جسم انسان رانوشند و نوشیدن الکلرا می
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بوسیله نوشیدن الکل، از سلامت جسمشان  نافراد غیرمسلما درازمدت،در 

 آن موجود کنونیانسان . گردندتر میمسلمانان تندرستشود و میکاسته 

) سیری شکم(ترین فعالیتش را برای امرار معاشگرسنه قدیم نیست که بیش

باشد و او برای امرار تقریباً شکمش سیر می ،نمود، انسان امروزهصرف می

ی را به مضرات شخود ،، اگر انسان روزارد لذادنمیچندانی را تلاش  معاشش

گذرد مدتی نمی در اینصورت مواد مخدر آلوده نگرداند، چون مشروبات الکلی و

و سپس به اندیشه و  شده ھای جسمانیو رنجش از امراض که انسان فارغ

که از اندیشیدن به معاش  انسانی ھر .پردازدمی ،درجه انسانیتفکرات کمال

پردازد می ،امثال ریزی یابرنامه نگری وچون آیندهی مثبت تفکراتاو به ،ددرھا گر

 ند باشد یعنی اینگزبی انسان ولی این در شرایطی است که محیط زندگی

در دسترس  رواج و ،قبیلو از این مواد مخدر که مضرات امثال مشروبات الکلی،

معاش، برای کشتن از تفکرات  گشتنان پس از رھا نباشد در غیر این، انس

پردازد به مصرف کردن مضرات می )زمان پس از سری شکم(ھای خالی،لحظه

طور غریزی زیست دارند بنابر این، گرداند که به ش را انباز جاندارانی میو خود

مشروبات  چوناصلی  مضرات از عاری حداقل ھای زیست انسانمحیط باید که

  .دگرد الکلی و مواد مخدر

 ،شودبه مضرات معتاد می گردد ودور می اشنھاد انسانین از زمانی که انسا

د که پایش در تله افتاده باشد و افرادی برای رھا شودقیقاً مانند حیوانی می

 - ، برای کمکآگاه ھستیدکه  گونهھمان او نزدیک گردندتله، بهساختن پایش از 

وه ادراک ندارد و که حیوان ق نزدیک شد چون ھابه آن نباید ،رسانی به حیوانات

از گذشته خود را بیان  رفتادی، این مطلب مناسب. دگردمنجیان را ضارب می

  :کنممی

ھا کشیدن سیگار کشیدم و در آنزمانحدودن ھجده ساله بودم که سیگار می

ھای مسافربری و سینماھای که درون اتوبوس طوریه بود بدر ھرکجا آزاد می

کردند و ھیچگونه اکثر افراد سیگار دود می در بسته و در بعضی بدون ھواکش،

سیگار  در قدیم من خود. نمودندرا ھم نمی ملاحظه بچه شیری حظه حتیملا

  به لب داشتم و دختر شیری عمویم را در بقل گرفتم و آتش سیگارم به صورت
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دارد، او اصابت کرد که ھنوز نشان آن سوختگی آتش سیگار را در صورتش می

بلکه این دود سیگار است که  رساندآسیب زیادی را نمی البته آتش سیگار

اکن حدودن اواخر دھه ھفتاد میلادی بود که در ام باشد،مضر بر ھرچیزی می

 افراشته ،استعمال دخانیات ممنوع تابلوی ...و عمومی مانند اتوبوس، سینما

از  ،، بسیاری از افراد سیگاریدر اماکن عمومی اوایل ممنوعیت سیگار .شد

-مخالفت کرده و قانون منع سیگار را نقض می یتشبا ممنوع ،جمله خود من

ن و بسیاری از ، میاتن قانون منع دخانو جا افتادت زمان پس از گذش یم،کرد

ھا و کل جامعه برای تمامی انسان ،که این قانون آموختیم سیگاری، دیگر افراد

کرده  ھا را در خاطر زندهگاھی اوقات من آنزمان .باشدبسیار مثبت و مفید می

 رناب پیچید را به افرادھای سینما میو آن دود سیگارھای مختلف که در سالن

 در سینماھای امروزهآزادی سیگار  راجع بهر آنان را سپس نظ کنم وتعریف می

نیشخند  گفتن،بجای جواب افراد پس از شیدن سوال من اکثر کنم وسوال می

  .زنندمی

اگر قانون منع  کنند،تمدن را ادعا می علم و صنعت که مردمانش در این دھر

که تمدن بشر  کنونی صورت بسیاری از مردمگردد در اینمشروبات الکلی وضع 

وضع (منجیان  ،اده باشدوانی که پایش در تله گیر افتکنند، مانند حیرا ادعا می

و برعلیه ممنوعیت مضرات شوریده  شوندمی ضاربرا ) کنندگان آیین انسانی

دھند چونکه فدایی می را نیز منع مضرات، حتا جان خود و در راه برچیدن قانون

بسیاری از مردمان امروزه بدون نوشیدن مشروبات الکلی و سرمستی، انگیزه 

  .دارندیگری را برای زندگی کردن نمید

از  را داراست غیر از منع مشروبات الکلی بسیار مثبتی به آیین اسلام، قوانین

 پرمعنی اشانسان موجودی است که زندگی)داشتنروزه (مجمله تھذیب جس

انی که در راه رسیدن به ، تھذیت جسم برای انساز این رو باشدپرھدف می و

بنظر من، برای تھذیب ( .گرددار مفید و ثمربخش می، بسیباشداھدافش می

باشد جسم، یک روز در ھرماه و یا دوازده روز در ھرسال روزه گرفتن کافی می

ناگفته نماند که ھرچه ) رساندبر جسم آسیب می که یک ماه روزه ممتد چون

  .دندگرتر میمفیدھمانقدر نیز قوانین مثبت و  شوندھا نوپردازتر میدین یا آیین
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 است تحت کنترل آیین مسیحیت ،ثروت یا امکانات زمین بیشتردر حال حاضر، 

که این باشد ھای اخیر میالعاده انسان در سدهو این به دلیل پیشرفت خارق

 که آیین مسیحیت در این مناطق در مناطقی آغاز به روییدن نمود ،ھاپیشرفت

ال کنونی و بدون تغییر به رو ،و زندگی انسان بنظر من، اگر زمان .بودمی رایج

ھای زندگی رود در اینصورت آیین یا دین اسلام در تمامی محیطباساسی پیش

رایج خواھد شد و اسلام بیشترین امکانات زمین را تحت نام خود  ،کره زمین

از امکانات زمین به طور مثبت و بھتر از  اسلام سبب کهبدین ،داشت خواھد

شود که بیش از چند دھه نمی :مثال عنوانه کند، ببرداری میرهمسیحیت بھ

رسد و این پرواری نسبی، سبب شده که دھنش میانسان تقریباً دستش به

این  نیز موفق گردد و ایملاحظهقابل  امکانات کسب علوم و کشف انسان به

ود شده که انسان اشیا و مواد بسیار مضر بر محیط زندگی خ وسیله ،پرواری

 بود در اینرایج می ،تر از این قوانین کنونیبسازد که اگر قوانین درست نیز را

مصرف گردند،  در راه ساخت اشیا و مواد مضر کهبجای این صورت امکانات زمین

سازی رازھای  آشکار سازی علوم انسانی،غنی ھمچونھای درستی در راه

آوردن این پرواری را بر اھماگر انسان فر .کشتمصرف می ،نھفته و از این قبیل

این نکته ( رسید ودستش به دھنش نمی و شدقادر نمی ،زندگی ھایمحیط

کمش سیر گشته ولی چشمانش تقریباً شکه انسان روز،  را نیز گفته باشیم

را  گرسنگی، انسان از ھراس که طوریه بشده ن نزدیک حتی به سیری ھنوز

ھا مانند قدیم )کندغذا پنھان  برابر جسم دتر از موریانه، ھزارنب او واداشته که

صورت ھرگز این  داشت در اینامرار معاش، تمامی افکارش را در اشغال می

سیگار  آمیزی شدهھای رنگاین پاکت الکلی،فریب مشروباتھای چشمشیشه

  .داشتباشند، وجود نمیھا که ھمگی مطلقاً مھمل میو این سرگرمی

سیگار و مشروبات الکلی  و ادعا تمدن بشر را که ،زهافرادی از میان مردم امرو

کنید؟ و یا ، چرا سیگار دود میکنند، اگر از آنان سوال شودمصرف می نیز را

جسم من، : خواھند گفت نوشید؟ در جوابدار را میکه، چرا مشروبات الکلاین

نوشیدن  وسیلهه خواھم که جسم خودم را ببه خود من تعلق دارد و من می

     :گویندچنین نیز می بعضی و ،گردانمو دودکردن سیگار نابود لی وبات الکمشر
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ما آدمیان بطور اجتماعی . به شما ھیچ ربطی ندارد دن من است وجسم یا ب

برای ساختن محیط زیست،  ھاانسان ماکه داریم یعنی اینگذران می و پیوسته

، جسم لذاکنیم دھیم و برای ادامه بقا، زاد و ولد میدست ھم میه دست ب

تن یا جسم، به خود و به آیندگان و  رتعلق ندارد بلکه ھ شخص فقط به خودھر

  .کل جامعه تعلق دارد

یا  و آیندگان، جسم خود را مستینده به آ تفکرانسان که بدون ھیچگونه  ای

) آیندگان(ه با این عمل، زندگی چند پشت خودآگاه شوید ک ،گردانیدنشئه می

که حالات ھوشمندی ، افرادیگردانیدمی و بسیار تلخ ، رنجشرا توأم با امراض

دھند یح میھوشی ترجگی و یا بیدی انسان را به حالات مستی، نشئیا عا

زنگ باشند که هنھند، گوش بزیستی نام میی را خوشانسان و این حالات غیر

مثالیست . ود را دریافت خواھند کردخ ھایاندیشیانگاری و کجسزای سھل

  :گویدچنین میقدیمی که 

 رانی و یک عمر پشیمانییک لحظه ھوس

) حامله(ان بارداری شوند که در دوریافت می) زن(انسانھایی  کنونیدر دنیای 

مخدر نیز  کشند و بعضی حتا موادنوشند، سیگار میمی ار رادمشروبات الکل

با اعمال نسنجیده و ناشایسته  ،پیشهھوسکنند و این انسانھای مصرف می

 آل زیست انسانمقصود از واژه بھشت، محیط ایده( انسان آینده خود، بھشت

  . گردانندمبدل می ،ای پر درد و رنجرا به مزبله) است

گذارند، یک ھای زندگی آینده تأثیر فراوان میانین روز، بر محیطکه آیین یا قواین

شاھد ھستیم، افرادی که  ما ، ھمینطور کهاست ناپذیرمحض و انکار حقیقت

باشند، اگر فرزندی را به دنیا می (Aids) ایدزو یا  (Hiv) ھیوامروزه مبتلا به 

ار خویش، چشم به بخبر از آینده ھولناک و رنجشآورند در اینصورت فرزند، بی

به  ،امروزه ھایگشاید و به این وسیله، امراض ھولناک و دردمندیجھان می

  .گردندمی منتقلھای آینده محیط

وسیله ه ب به تفاھم برسید در اینصورت) نوعھم(انسان، اگر تو با خویشتن ای

ھای زندگی را نگر، تمامی رنجش و تلخیسنجیده و آینده مثبت و وضع قوانین

    چینید و سپس زندگیبرمی را زدایید و تمامی مشکلات جامعه انسانیمی
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این، باید که ما آیین یا  با توجه به ،سازیدآل و جاودانی انسان را مھیا میایده

مورد مطالعه و سنجش قرار داده و در تصحیح  قوانین موجود روز را با دقت تمام

 ر ازاسلام را مثبت و مفیدت موجود یین یا قوانینکه من آاین .ھا کوشا باشیمآن

 کنجکاوی کنیم و سپس با تفحص ،مورد این در کنممسیحیت معرفی می آیین

و قوانین  کرده را حذف قوانین منفی و ناسازگاررا مطالعه و  کنونیآیین  تکتک

نی انسا  جوامع کلنظرات یک آیین را بهو پس از تبادل آوریم مباحثهمثبت را به

  :تصحیح قوانین راجع به مطلبی. ارائه بدھیم

ه رایج است ب ،در آیین اسلام قانون طھارت یا استنجا به سبک بسیار قدیمی

مدفوع را  ،مدفوع، با آب سرد و با تماس دستکه مسلمین پس از دفع طوری

گردد می بعضی از افراد شویند و این عمل، سبب انگل در جسماز ماتحت می

 ،داغ و صابونبا آب ست راد دبا مدفوع، بای پس از تماس دست سبب کهبدین

ولی به  ،دکتر نیستم پزشک یا من. شودشست در غیر این، باعث انگل می

داغ آب ،امروزه) توالت(ھایید، در اکثر محیطآگاھھمانگون که  ،امتجربه آموخته

کنم که  عرض ای را، باید نکتهمطلببرای تشریح این. شودنمیو صابون یافت 

  : باشدنمیآسان  برایم شنگفت

میان روز بود  بافی او وارد شدم،به کارخانه جوراب روز برای دیدار با برادر خودیک

 بود،تعمیر کردن مشغول  ،کتریک مردکارخانه دچار اشکال شده و یک ال و برق

کار حین ، درکردمیر برق را تعمیر و کنت بود بالا رفته از نردبان کوچکی تعمیرکار

شدت تکان میدھد و سپس پای راستش را به من مشاھده کردم که تعمیرکار،

از  شلوارش به زمین افتاد و او بلافاصلهاز دمپای  یک شئ که مشاھده کردم

ما مشاھده  تعمیرکار، نپس رفت .نردبان پایین و با سرعت، از کاخانه خارج شد

از این  .استمشغول چنبیدن در کف کارخانه  کردیم که یک انگل بسیار بزرگ

، قانون لذااش قانون طھارت است که بانی شودقبیل گفته، بسیار یافت می

 -تصحیح گردد، مسلمانان امروزه در ھر که و باید استنادرست  طھارت اسلام

را در آن مکان داشته  شانباید که توالت مختص به خود ،شندبا نقطه از جھان

- بسیار فروتر از توالت ،بھداشت لحاظسلمین از ھای محالیکه توالت باشند در

   را ترجیح بھداشتی غیر مسلمین توالتحال،  د با اینباشنھای مسیحیت می
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م چنین توالت را تأکید کرده است و به آیین کھنه شده اسلا چون کهدھند می

ھمین دلیل، مسلمانان آیین قدیمی استنجا را به بھداشت و سلامتی، مقدم 

  : قوانین اسلام راجع بهدیگر  مطلب. شمارندمی

 ،باشد در حالیکه امروزهمی) ممنوع(دن کوشت خوک حرامدر آیین اسلام خور

 را گفتیم، به این دلیل هوزاینکه واژه امر( گاو و خوک نسبت به گوشت گوشت

کند بنظر من، زمانی نیز از گوشت حیوانات تغذیه می کنونیکه انسان  است

آور کاری زشت و ننگ خوردن گوشت حیوانات را بر خودخواھد رسید که انسان 

سبب بدینر است خطرتتر و خوردنش کمسالم گوسفند و شتر)دانستخواھد 

ای از گفته. باشدمی ،الذکریوانات فوقتر از گوشت حخونگوشت خوک کم که

  :کتاب قرآن در مورد ممنوعیت خوردن گوشت خوک

  )١۴۴قرآن سوره الانعام آیه (

در احکامی که به من وحی شده من چیزی را که برای  ،بگو پیغمبر

ریخته یا که میته یا خون یابم جز آنحرام باشد، نمی ،خورندگان طعام

از روی  و حیوانی که بدون ذکر خدا گوشت خوک که پلید است و یا

نیز ھرگاه کسی به ھا که حرام گشته فسق، ذبح کنند و در ھمین

خوردن آنھا مضطر گردد در صورتی که از روی ستم و از راه تعدی و 

قدر ضرورت صرف کند باز خدا خواھد تجاوز از فرمان خدا نباشد و به

  !بخشید

 راجع به ای رایک لطیفه در اینجا دد،ھا کسل کنند نگرکه مرور آیینبرای این 

کردند، ای دور افتاده زندگی میپسر یک خانواده که در دھکده: گوییمآیین می

- سپری می شھر اشتغال و عمرات را در آنجا به کار در شھری گوچ کرده و به

درگذشت رود و پسر از از دنیا می گذرد و مادر سالمند پسرمی سالھایی. کند

سپاری، به قبرستان دھکده رفته و مشاھده و برای مراسم خاک مادر باخبر

 پھناز ریختن ریزند، پسر کند که درون قبر مادرش را سرگین تازه گاو میمی

و  ،کندممانعت کرده و از اطرافیان دلیل این کار را سوال می به داخل قبر مادر،

ه و سالھاست که آخوند دھکده فرمود :گوینداطرافیان در جواب به او چنین می

  رسد و پسردر این حین، آخوند دھکده سرمی. دھیمما این عمل را انجام می
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: گویدکند و آخوند در جواب چنین میدلیل ریختن پھن به قبر را از او سوال می

  .این دستور رساله مجتھد است

که در رساله  امکان ندارد: گویدخوان بود، چنین میپسر که خود مقلد و رساله

، کجای رساله نوشته کند کهباشد و سوال می شده نوشتهچنین دستوری 

ای را که ھمراه خود داشت، ورق آخوند رساله. شده؟ آن را به من نشان دھید

 بیا خودت این دستور را بخوان: گویدو آن نوشته را به پسر نشان داده و می زد

 قبر میت: ین نوشته شده بودپسر شروع به خواندن کرد که در رساله چنو 

 تر ھنپِ قبر میت باید راکه آخوند دھکده آن باشد)گشادهوسیع،( تر نھباید پَ

  .خواندهمیباشد  )تازه سرگین(
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  تیره یا آیین مسیحیت

  

  )نماد آیین مسیحیتصلیب (

ھزار دو  تاریخ پیدایش حدودن «مسیحمشھور به » عیسی ناصریبنیانگذار 

تثلیث از اعتقادات بنیادی مسیحیت است که خدای  :چکیده اعتقادات. سال

-حوو خدای ر) عیسی مسیح(خدای پدر و خدای پسر یگانه در سه شخص، 

 ذات ھستند ولی از ھم متمایزد و این سه، ھمنباشمی) جان پاک( القدوس

عیسی ناصری را فرزند خدای معتقدین به آیین مسیحیت و اسلام . باشندمی

، ھمیشه با تیره دو این انحال، مردمدانند با اینکتب تورات، انجیل و قرآن، می

 ی کتبخدا یسی را فرزنداین که مسلمین ع .یکدیگر در چالش بوده و ھستند

رود از این رو، نمی ،دانند، به باور و پذیرش ھیچیک از مردمان این دو تیرهمی

که این آیات، فرزند خدا بودن عسی را تأیید  آوریممیھایی را از کتاب قرآن آیه

که شاید بتوانیم به این وسیله،  است مقصود از گفتن آیات قرآن، این. کنندمی

  .شاییموی مردمان این دو تیره، بگره را ب ھای تفاھمدرب

  )٣٠تا  ١۵ھا کتاب قرآن سوره مریم آیه(

روزی که از اھل کن در کتاب خود احوال مریم را آنو ای رسول ما، یاد 

خانه خویش کنار گرفته به مکانی به مشرق روی آورد و آنگاه که از 

خود را  ھمه خویشانش به کنج تنھایی محتجب و پنھان گردید، ما روح

  .بر او مجسم ساختیم

 برم که تو پرھیزکاریمن از تو پناه به خدای رحمان می: مریم گفت

 ام تا به امر او تو را من فرستاده خدای تو ھستم، آمده: او گفت کنی،
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 از کجا مرا: مریم گفت. رتیسفرزندی عطا کنم بسیار پاکیزه و پاک

به من نرسیده و  یکه دست بشر لیتواند بود در حا) پسری(فرزندی

این چنین کار البته خواھد شد : او گفت. امهدای نکرمن کار ناشایسته

خود  و ما این پسر را آیت و رحمت واسع ،ار بر من آسان استیو بس

پس  قضای الاھی بر این کار رفته است، گردانیم وبرای خلق می

آنگاه که او . ت گزیدمریم به آن پسر بار برداشت و به جایی دور، خلو

را درد زاییدن فرارسید، زیر شاخه درخت خرمایی رفت و از شدت 

ای کاش من از این پیش مرده بودم و از : گفتحزن و اندوه با خود می

از زیر آن درخت ) طفل(عالم به کلی نامم فراموش شده بود،صفحه 

آبی او را ندا کرد که غمگین مباش که خدای تو از زیر قدم تو چشمه 

ای مریم شاخه درخت را حرکت ده تا از آن برای تو رطب . جاری کرد

  آب بیاشام و چشم خود به عیسی و پس تناول کن. تازه فروریزد

برای  نی به او بگو که منروشن دار، ھرکس از جنس بشر را که بی

کس امروز ھرگز سخن  ام و با ھیچنذر روزۀ سکوت، کرده خداوند

قوم مریم به جانب او آمدند که از این مکانش  که آنگاه. نخواھم گفت

آوری کردی، ای مریم عجب کاری منکر و شگفت: ھمراه ببرند، گفتند

مریم با  .ای مریم خواھران تو را نه پدری ناصاله بود و نه مادری بدکار

ای ما چگونه با طفل گھواره: ھا گفتندآن .حواله به طفل کرد ،اشاره

ھمانا من بنده خاص خدایم که مرا کتاب  :آن طفل گفت. سخن گوییم

آسمانی و شرف نبوت عطا فرموده و مرا ھرکجا باشم برای جھانیان 

زکات سفارش  ام به عبادت نمازمایه برکت و رحمت گردانیده و تا زنده

  .کرد

که نطفه عیسی  کندخدا به روشنی توضیح داده و تشریح می، در آیات فوق

، حال شددر زھدان مریم قرار داده  )فرشته(اشهوسیله فرستاده ، باو از طرف

که تثلیث یعنی ا اینی است که خدا فرزندی ندارد و آنکه در آیات دیگر قرآن آمده

فرزندی عیسی را تکذیب و خدا سه نیست، با توجه به آیان فوق، ھرگز نتوان 

  در کتاب قرآن ،خدااین در مورد باردار شدن مریم توسط فرشته، . یا منکر شد
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  :فرمایداز سوره عمران چنین می ۴٧آیه 

که  و حال آن پروردگارا مرا چگونه فرزندی تواند بود: مریم عرض کرد

 -نیاز از ھرخدا بیچنین است کار : او گفت. با من مردی نزدیک نشده

آفریند چون مشیت او به خلقت سببی است، ھرچه بخواھد می هگون

گوید موجود باش، ھمان لحظه بچیزی قرار گیرد، به محض این که 

  .موجود شود

گوید که او چگونگی باردار شدن مریم را بیان کرده و می از قرآن آیهخدا در این 

کتاب قرآن به فرزندی عیسی  این،با توجه به موجود بشو و موجود شد،: گفت

 .گذاردای را باقی نمیھیچگونه شبھه مورددر این تأکید کرده و ،خدااین از طرف 

مسیحیان که پیغمبرسبببدین باشندیا قوانین مسیحیت بسیار متغیر میآیین 

وضع شاناز پیغمبرمسیحیت پسکثر قوانینرا وضع نکرد و ا خود قوانین چندانی

مثالی در مورد . باشندمقید قوانین قدیمی نمیبنابر این، مسیحیان  اندگردیده

بکارگیری کاپوت ) کاتولیک(از طرف کلیسایی، :بودن قوانین مسیحیت دگرگون

(kondom) گردد در ناخودآگاه، ممنوع می بارداری یا برای پیشگیری از امراض و

باز ھمجنس ھایحالیکه از سوی کلیسایی دیگر، استخدام کشیش و روحانی

  .گرددجایز می

شروط  باشند که اخیراًمجاز میدر آیین مسیحیت نوشیدن مشروبات الکلی 

اینکه مسیحیان مشروبات  ،اندگذاشته شرانندگی نکردن و از این قبیل را برای

نیز مشروبات  خود شان عیسیپیغمبرکه  است سببالکلی را مینوشند بدین

 بطوریکه نخستین معجزه پیغمبر مسیحیاننوشید مست کنند را می و دارالکل

. باشدمی )درجه الکل بالا صاف و با یعنی(تبدیل آب آشامیدنی به شراب ناب

که چرا انسان  مشروبات الکلی و این راجع به حصارمن پیش از این، در کتاب 

 :رسانممی بعرض راجا نیز توضیحاتی این و ی گفتهنوشد، تا حدودالکل را می

وری از این مغز، بر دیگرجانداران استثنا و بھره یمند شدن از مغزهانسان با بر

. گردانید داران و امکانات زمین را مسخر خویشزمین چیره گشت و تمامی جان

ولی  کنندمی زندگی ،غریزیطور  استثنا انسان، بهتمامی جانداران زمین به

  قحطی ک محیطبطوریکه اگر در ی کندانسان برخلاف قانون طبیعت، زندگی می
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به طریق غریزی در آن محیط زیست دارند،  که پیش آید در اینصورت جاندارانی

مند است بھره ان که از مغزی استثنا،گردند اما انسمحیط دفن می ھمگی در

 گرداندآل خود را مھیا میگردد بلکه محیط ایدهکه در محیط دفن نمی او نه این

انسان پس  .باشدزیستش غریزی نمی انتخاب دارد و اراک وقوه  انسان زیراکه

حوادث  تسلیم حیوانات وحشی وھای بسیار طولانی که تحت سلطه از دوره

سوی انسانی هگیری از مغز استثنا، حرکت خود را ببود، با بھرهمی نیز طبیعی

ی چیره گشت ولی پس از این و بر حیوانات و حوادث طبیع نمودزیستن، آغاز 

ھا، ادامه نداد و این درجا زدن در آلبه حرکت خود برای رسیدن به ایده یروزی،پ

ساخت مشروبات  نچوحرکات منفی او به محیط زیست، انسان را واداشت که

مواد مخدر  و مصرف کردن مشروبات الکلی و مواد مخدر دست یازد و نوشیدن

   .گرداندب و حرکات انسانی تفکر را جایگزین

باشد و او در در تمامی طول عمرش در حرکت می )خردمند( نتیانسان راس

نھد ولی گام می ل و تکامل خود،آھای غریب و ناھموار برای رسیدن به ایدهراه

به  را شخود او سبب کهبدینباشد در حرکت نمی) ناآگاه(یل اص انسان غیر

کند را درون رؤیاھای مھمل، مشاھده می ھاآلموھومات متوسل کرده و ایده

و تبدیل رؤیاھا به  حقایقبرای گریز از  کنونی،انسان ، فوق با توجه به مطلب

 نشئه با مصرف کردن مواد مخدر، و مست را با نوشیدن الکل شعیات، خودواق

 )مستی و نشئگی حالات از یعنی فارغ(انسان راستین و ھوشیار یک .کندمی

 کندریزی میخود برنامه برای آینده اوی کرده و در عمق تفکرات انسانی،کنجک

در عمق مستی و  او )یعنی مست یا نشئه( ھوشانسان بی ھمینطور یک و

مان را خیال باش و بگذار عشق و حالبی: گویدچنین می با خودھا، نشئگی

 دھد بنابر این، خودتدندان را داده نانش را ھم می یا دو روزه، خدابکنیم که دن

ر، مشغول مگردان، خداوند بر ھمه چیز توانا و بر و ناسازگا را با تفکرات مشکل

 .با عشق و حال سپری گردد عمراتخیال باش که و بی ،ھمه امور آگاه است

نوشیدن الکل  منع قانون ،یست انسانھای زمحیط شدناشینیدر آغاز دوره م

پشت  ت و مردمان مست از مشروبات الکلی،اشندود وج ،در مواقع رانندگی

   جان خود و دیگران به این وسیله، و پرداختندمیو به رانندگی فرمان نشسته 
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بود، ت بسیار که حاصل مستی رانندگان ، پس از صدماندافکندمیمخاطر  را به

امروزه برای  .وضع نمودند ،یدن الکل را در مواقع رانندگیانون ممنوعیت نوشق

گان دو از رانن کنندھا کمین میسر راه پیشگیری از مستی رانندگان، مأموران

یکی از . گیرند که آیا راننده مشروب نوشیده و یا ننوشیدهمشکوک امتحان می

تقیم یک خط ممتد و مس چنین است که ،تحان گرفتن از رانندگانھای امروش

-خط این ،ارھای استودمراننده باید با تعادل کامل و با قکشند و را در راه می

ھمانگونه که . ددگرکشی را طی کند در غیر این، توسط مأموران توقیف می

د نسازچنان انسان را از حالات عادی خارج میلکلی ، مشروبات اآگاه ھستید

مشروبات الکلی برای انسان صد ، لذا گرددفتن را قادر نمیکه انسان حتا راه ر

مشروبات  کنونیاکثر کشورھای  ،با اینحال ھستندرسان مضر و آسیب ،دصدر

  .ھندتولید و در دسترس مردم قرار می را الکلی

رسانی آسیب زیان و اگر: گویمچنین می کرده و به خویشمشورت  من با خود

 در این کنیم، بیان دممر) دین و مذھب(ریق اعتقادات مشروبات الکلی را از ط

 کرد و سپس این سوال را برای خود صورت مردمان از نوشیدنش پرھیز خواھند

ه از قدرت متافیزیکی، که با استفاد) یعیس( پیغمبر این مردم: کنممطرح می

 کند و خودکنند تبدیل میآب آشامیدنی را به شراب الکلی و مست )معجزه(

نوشد، چگونه توان معتقدین به آیین مسیحیت را کنند را مینیز شراب مست

ھای زیرین بیانگر نخستین معجزه پیغمبر آیه از نوشیدن الکل، برحذر داشت؟

  .باشندآیین مسیحیت می

  )١١تا  ١ھا آیه ٢ /کتاب انجیل سوره یوحنا(

دو روز بعد، مادر عیسی در یک جشن عروسی : معجزه در عروسی

  عیسی و شاگردان او نیز به. ھمان بوددر جلیل، م) قانا(در دھکده 

  .عروسی دعوت شده بودند

ر عیسی با نگرانی پیش او آمد و ماد. ھنگام جشن، شراب تمام شد

خواھید؟ چه می ،از من: عیسی فرمود. شرابشان تمام شده: تگف

با این حال، مادر . ای را انجام بدھمھنوز وقت آن نیست که معجزه

 دھد، اطاعت ھردستوری را به شما می: عیسی به خدمتکاران گفت
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که فقط در مراسم مذھبی از آن بود خمره سنگیشش  در آنجا. کنید

 ن صد لیتر آب را داشتشد و ھرکدام گنجایش حدودھا استفاده می-

وقتی پر . را پر از آب کنیدھا این خمره: عیسی به خدمتکاران فرمود

. را بردارید و نزد گرداننده مجلس ببرید نحالا کمی از آ: فرمود کردند،

وقتی گرداننده مجلس آن آب را که شراب شده بود چشید، داماد را 

لی که شما با دیگران خی چه شراب خوبی، مثل این: صدا زد و گفت

تر از مھمانھا ھا اول با شراب خوبشنفرق دارید، چونکه معمولاً در ج

شد، شراب  «مست»گرم  کنند و بعد که ھمه سرشانپذیرایی می

اید، آورند ولی شما شراب خوب را برای آخر نگه داشتهتر را میارزان

. دانستندولی خدمتکاران می دانست که شراب از کجا آمدهاو نمی

، اولین نشانه واقع شد در دھکده قانای جلیل که این معجزه عیسی

قعاً ھمان وا قدرت دگرگون کننده او بود و شاگردان ایمان آوردند که او

  !مسیح است

  :گویدکه چنین می یک مثال قدیمی است

  .زنند، وای به روزی که بگندد نمککه بگندد، نمکش می ھرچیز

 به این،با توجه  گرداندتبدیل می ه،کنندپیغمبری که آب را به شراب مستیک 

شراب  با نوشیدن انسان یدھمانگون که آگاھ .غمبرپیروان این پی حالوای ب پس

گردد با اینحال، پیغمبر مبدل می مھاجم بسیار لکلی به یک موجود وحشی وا

آن را بنوشند و  سازد که مردمتبدیل می کنندمستخدا، آب را به شراب این 

  .گردند و ھار خارج و مست انسانی از حالات

نوشند و یا مواد مخدر مصرف در دنیای امروزه، افرادی که مشروبات الکلی می

کنند در حالیکه این افراد تر از دیگران معرفی میودشان را متمدنکنند، خمی

ھرگز  .کنندخلاف جھت تمدن انسان، حرکت می، در با مست و یا نشئه شدن

بسیاری از . گرداند، خود را مست یا نشئه نمیو ھوشمند یک انسان خردمند

مواد  یبعض نوشند ومی را آموزان و دانشجویان امروزی مشروبات الکلیدانش

نویسم، در یک کشور می را دفترکه من این  اکنون .کنندمخدر نیز مصرف می

  آن در)ھمچو فرھنگ غربی(سیحیتکنم که آدام و رسوم ماروپایی زندگی می
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آموزان پس از اتمام دروس و رسم است که دانش ،است و در این کشور رایج

ه گیرند بجشن می به اصطلاح خود، را میلادی از ماه مه روزگرفتن دیپلم، چند 

رانند، ھای مخصوص گروه را در خیابانھا مینظمی، اتومبیلطوریکه با کمال بی

کنند و نیز مصرف میمواد مخدر  ،نوشند و بعضیھا مشروب میدرون اتومبیل

آموزان درون ام که دانشمن مشاھده کرده .کنندھا را طی میکشان راهعربده

از حالات عادی خارج بودند که از  ،آنچنان مست یا نشئه مخصوص ھایاتومبیل

مشروب را با دست  ھایھای اتومبیل بیرون خزیده و قوطی یا شیشهشیشه

  . دادنددر ھوا تکان می

) آموختگان فرھنگ( آموزان، دانشکنندادعا میرا  خرد و تمدن که اناین مردم

و با اعمال  شوندمی در اماکن عمومی ظاھر)دروس(،آنان پس از آموختن علوم

دھند که در طول به دیگران نشان می ،خود نظمی و مستی و یا نشئگیبی

  .اندھا آموختهآموزی چهدانش

 برای ھویدا گردانیدن ،سال ھستندا میانی و ، افرادی که جوانکنونیدر دنیای 

ھا لب را دیگر را در آغوش گرفته و دقیقهپیشرفت و تمدن خود، در ملأعام ھم

عملکرد حیوانات و  نخست رفتار یا ،برای تشریح این موضوع. گذارندبر لب می

. وریمآمیبه مقایسه  ،این عملکردھا راکنیم و سپس میرا مرور  کنونیانسان 

بر  حیواناتعملکردھای یا  دارند لذا، رفتارزمین به طور غریزی زیست حیوانات 

حاجت  رفع ،غذا خوردن اگر حیوانی در حال: مثال. باشدطبق قانون طبیعت می

ور در مورد کند ھمینطحاجت میدر حین خوردن غذا، رفع صورت او طلبد در این

در  و ھوانی گردندای که شحیوانات زمین در ھرلحظه )نزدیکی کردن(مقاربت،

انسان  کنند ولیھرکجا که باشند، ھمانجا بر روی یکدیگر پریده و مقاربت می

کند یعنی اینکه انسان در عمل یا رفتار می ،ین روز، بر طبق آیبرخلاف حیوانات

این موجودات که خود  .کندنمی بتو در ملأعام مقار حاجترفع ،حین میل غذا

کنند، آگاه شوند که با این ام با یکدیگر نزدیکی میو در ملأع نامندمیرا انسان 

 انگونهھم .گردانندرا با حیوانات انباز می شانخود)رانی در ملأعامشھوت(عمل

وسیله در آغوش گرفتن و لب بر لب جنس مخالف نھادن، هید، انسان بآگاھ که

 ارضاصورت  گردد و اگر چند دقیقه این عمل را به تکرار آورد در اینشھوانی می
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کنیم که برای افرادی مطرح می مناسب مطلب فوق، سوالی را .گرددنیز می

  : کنندرانی مییکدیگر در ملأعام شھوتو با تمدن انسان را ادعا 

اطرافیان شاھد  کهدر اماکن عمومی و در حالی ،نیز ھمانند حیوانات اگر انسان

د در اینصورت، چه تفاوتی را کن رانیکه شھوت د و یا اینھستند، شھوتی گرد

  !بین انسان و حیوان خواھیم یافت؟

باشد، ھا را معرفی کردیم کافی میاین حد که تیره و آیین کنم تامن فکر می

این نکته را  .گردانیممساعد می راحالا زمینه فراھم آمدن یک آیین ھمگانی 

وانمندی حضور فراموش نکنیم که در جھان کنونی دانشمندان و پژوھشگران ت

ھا بسیار ھا و ریشه نابسامانیدارند که این خردمندان، در مورد ھمه کاستی

فرمایشات آنان به وسیله این خدای  ،متأسفانه نویسند ولیگویند و میمی

 ھای دانشمندان کهطوریکه مردمان پس شنیدن گفتهد بگردعدم، خنثی می

وجود  ،که این خدا خدای خودبه  کنند،مصایب آینده را گوشزد می و مشکلات

این  ،ذاسپارند لارد، متکی گشته و حل ھمه مشکلات را به او میندخارجی 

که این  سبببدینباشد خدای عدم، بزرگترین مانع در راه پیشروی انسان می

  .، بھشت برین را برای آینده انسان ساخته و پرداخته استخدای کذب

) مال(اگر فردی پول  :دارند به عنوان مثال مجازات وجود در دنیای کنونی قوانین

گردد ولی یک فرد خطاب و مجازات می صورت او دزد برُباید در این را فرد دیگری

دارد و به ھای آھنین پنھان میکه میلیاردھا از پول روز جامعه را درون صندوق

 امیدهگرداند، او دزد و جنایتکار که نھا انسان را گرسنه میاین وسیله، میلیون

شود بنابر این، می گفتهبلندمرتبه نیز  بلکه یک انسان شریف و ھیچ شودنمی

، عه را در پوشش گرفتهکل جام که گردندباید قوانینی مقرر  انسانیدر جوامع 

 انع از دژخویی و دژخیمگری بعضیو م بدھندبه تفاھم حرکت  ھا را روانسان

 دست افراد برای دژخیمگری نونیک در جوامع ید،راد گردند ھمانگونه که آگاھاف

افرادی به باشند به طوری که ھای دژخیمگری بسیار ھموار میبسیار باز و راه

خارج و مانند حیوانات وحشی،  از نھاد انسانی) قدرت(وسیله رسیدن به رتبه،

  :برای نمونه .کننددژخیمگری می

  (George Walker Bush)جورج بوشق ایالات متحده آمریکا رئیس جمھور ساب
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  زن و فرزند و پیر و جوان را به خاک و ،او با رسیدن به رتبه، صدھا ھزار انسان

  

  )است جورج بوش شمارھای بیاز دژخیمگری نموداریک این تصویر (

به قتل  ،انسانی غیرھای ھا را در زیر شکنجهخون کشید و بسیاری از انسان

 سپس شان آواره گردانید وھااز خانه و کاشانه را ھا انسانو میلیون رسانیده

که ھزاران  این(دریافت کردن، رتبه را به دیگری سپرد  را ندیبدون ھیچگونه گز

توسط  دند این گزندی بود کهھلاکت رسیر عراق بسرباز آمریکایی فقط در کشو

 جورج بوشکه  نه به خود درنده شور آمریکا وارد گشتبه مردم ک درنده یرھبر

شمار ھستند انگشت افرادی ...افرادی چون آدولف ھیتلر، جورج بوش و )باشد

زمین با عملکرد  مردمان کنند و اکثردژخیمگری می ،بسیار وسیع که در سطح

که ھمان اعمال  شماری وجود دارندردند و افراد بیگآنان مواجه و یا مطلع می

 چوھم رسانند افرادی غاصبتر به انجام میح پایینورا در سط بوشو  ھیتلر

یافت  اد تقریباً در تمامی کشورھاچنین افر قبیل، این این و از ر، میلیاردرمیلیون

  .مکندشوند که خون مردمان تحت سلطه را مانند زالو، میمی
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ما آدمیان یک ھستیم و ھمگی به یک سرنوشت دچار خواھیم شد و ما خود 

انتخاب و یا اختیار نامیده  که این، قوه ادراک و سازیمسرنوشت خودمان را می

با جوامع انسانی . گرداندشود و انسان را از دیگرجانداران زمین متمایز میمی

درستکار  به اشخاص جامعه و،د از این رنشومی افراد ھدایت گرایشاتتوجه به

اشخاص  توسط ،برابری حق و اجرای که زیراگردد می مندنیاز گسترعاطفه و

بنابراین، باید قوانینی در جامعه وضع  پذیردانجام می ،تکاردرسو  گسترعاطفه

 درستکار صالح و افراد جھت و در شده افراد بعضی گردند که مانع از دژخویی

 باشندانسان روز  و عملکردھای رفتار تمامی ر گیرندهدرب ، قوانینی کهباشند

 امکانات کره زمین نمصرف رسانده مھمترین علمکرد انسان روز، چگونه ب که

 امکانات کنونیی اکثر کشورھا ،و شاھد ھستید مطلع کهھمانگونه .باشدمی

عنوان ب. سازندویرانگر مبدل می بسیار مخرب و ھایرا به دستگاه )زمین(خود،

    :المث

 شترین امکانات زمین را به اسلحه، دیوارھای ضدیت و از این قبیلانسان روز بی

، خویش انسان روز آنچنان از ماھیت انسانی. گرداندتبدیل کرده و مضمحل می

افکند دور گشته که او قسمتی از امکانات زمین را به بمب و ھواپیماھای بمب

را بوسیله  زمین از امکانات هباقی ماند ھایسازد و سپس قسمتتبدیل می

ظه سازد و در یک لحبمب می کنونی انسان .گرداندباران کردن، ویران میبمب

که  این انسان ولی ،کشاندمی ینابود به را چندین شھر و صدھا ھزار ھمنوع

عی امثال پیشگری از حوادث طبی ساخت بمب بسیار مخرب را قادر گشته، او

گردد به سوزی را نیز قادر نمییشگیری از آتشپ سیل، طوفان، زلزله و حتی

یا زلزله  کندآید و صدھا ھزار انسان را ھلاک میکه سیل و طوفان می طوری

ھا در اثر که جنگل کند و یا اینھا ھزار انسان را زیر آوار دفن میشود و دهمی

به  ،نشانیلنگ آتشیو انسان روز با ش شوندسوزی، با خاک یکسان میآتش

چند لیتر آب را به روی آتش  نیز کوپترپردازد و اخیراً با ھلیابله با آتش میمق

 ،آن انسان اصیل که پرھیزکار و درستکار است کنونیکه انسان  ریزد چونمی

بدون اینکه حفاظت  دنشوامروزه ھواپیماھای مسافری ساخته می. باشدنمی

  صدھا انسان ،ھواییحه که در یک سان طوریه گرفته شود ب مسافران در نظر
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در اینصورت ھواپیمایی  بودمیسرشت رسند که اگر انسان اصیلھلاکت میب

وقوع  جداگانه باشد و در مواقعاش مجھز به چترنجات که ھرصندلیختسامی

در صورت انسانی  انسان آسیبی به مسافران نرسد،ھیچگونه  یھوای سانحه

، انسان اصیل برای سازدمی ھای وسیعسیل رودخانه مقابله با زیستن، برای

انسان اصیل برای مقابله با  سازد،می ستبر مقابله با طوفان و گردباد پناھگاه

یک اتومبیل که در صورت  لیوان روی داشبرد نھمچو(متحرک ھای زلزله خانه

انسان اصیل برای مقابله با  سازد،می )ریزدبیرون نمی اشآب یا قھوه ،تحرک

قابله با امراض سازد و انسان اصیل برای منشانی ھوایی میسوزی آتشآتش

 کنیم، آگاه شویم کهخطاب میما موجودات که خود را انسان  .سازدمی دارو

  . باشیمکیلومتر دور می ھااز انسانی زیستن، میلیارد

 ه و پسشیوع پیدا کرد (AIDS)ایدزویروس گذرد که سه ده می اکنون حدود

ھنوز ھیچ پادزھری برایش  ھا انسانمیلیون شدنھلاک  و گذشت سی سال

شوند می متولدتوأمین  ،ایدز که انسان روز و ویروس یطوره نشده ب ساخته

 روزگار گردد و اگرافزوده می دزتوأمایانسانھای  دگذرد به تعداو ھرروز که می

 ویآیاچیا و  ایدزرسد که تعداد ویروس ، روزی میرودبپیش  کنونی طریقبه

(HIV) نظر من، نخستین و مھمترین حرکت به  .شودبا تعداد انسان برابر می

 ایدز ویروس از .باشدمی توأمانپیشگیری از زایمان ویروس ایدزبرای مقابله با 

ھا انسان را در ھای دیگری وجود دارند که سالانه میلیونویروس ،که بگذریم

سرطان است که انواع  ،یک نمونه بارز ،رسانندسنین مختلف به ھلاکت می

ر ب: مثال عنوانهب. گرداندھا انسان را ھلاک میدارد و سالانه میلیون مختلفی

م میلیون ھفت و نیحدودن  ٢٠٠٧در سال  طبق گزارش انجمن بھداشت آمریکا

 یولی در سطح است مورثیسرطان نیز  .اندانسان بر اثر سرطان جان باخته

 طوریشود بحال، ھیچگونه اھتمامی به ارثی بودنش نمیبا این ایدزتر از پایین

آورند بدون در نظر گرفتن آینده، فرزندان را به دنیا می ،که مبتلایان به سرطان

ای ویژه باید قانون ،بنابر این درسنمی نیز به سن سی سالگی بعضی حتا که

 مبتلا متولد شدن فرزندنگر باشد و از وضع گردد که آینده ،فرزند والدین و یبرا

  پیش از نھادن نطفه، وضیعت روحی: نمونه برای .، پیشگیری نمایدبیماریبه 
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  تقالشیوع و انو به این وسیله، از  گیردبو جسمی والدین مورد برسی قرار 

   !امراض به آینده پیشگیری گردد

از  جادر این که در بالا گفته شد جودمو ھایپس از مرور و معرفی چندی از آیین

را به جوامع انسانی و آن وجود آوردهه یک آیین را ب ،ھای معرفی شدهمیان آیین

  .کنیمپیشنھاد می

آوریم که این می قانون مالکیت مشترک را از آیین ماتریالیسم ،ھااز میان آیین

که مالکیت  زیراباشد قانون، در جوامع انسانی از اھمیت خاصی برخوردار می

-خارج کرده و او را به حسادت کردن، نفرت اصلیشخصوصی انسان را از نھاد 

که ھرجامع  :مثال عنوانه ب .انگیزدبرمی) ھمنوع(شتنیورزیدن و جنگیدن با خو

ای منطقه(محیط ی خودیک برا ورژواھا ھرشود، ببا مالکیت خصوصی اداره می

و این  کنندحکومت می)کارگران(اند و بر زیردستانشانساخته)برای فرمانروایی

دھند، به مردم محتاج ھیچ را به پول ترجیح می ھرچیز، خودکامه دارانسرمایه

 نیز اعضای بدن فقیران را حتا ،ثروت بیشتر اندوختن کنند و برایاعتنایی نمی

سرمایه  به را به قیمت ھزاران برابرز تن بیرون آورده و سپس آنمت ناچیز ابا قی

ھای غصب کرده، با پول دارانسرمایهکه  طوریه فروشند بمی ،بیمار داران-

از این  پردازند،سازند و در آن به کندن اعضای بدن فقیران میبیمارستان می

در ھمه جوامع  کشند،می که اعضای بدن فقیران را بیرون ھانوع بیمارستان

  .د، وجود داردنشوکه تحت سلطه بورژواھا اداره می

به وحدت کلام و اتحاد واقعی ) کره زمین(انسان برای گذشتن از این رودخانه،

مالکیت  .شودمی انسان مانع از اتحاد ،خصوصی مالکیتباشد و نیازمند می

آزادی (ط لیبرالیسمیو استثمار در یک محی آوردوجود میهخصوصی استثمار ب

لیبرالیسم حد و مرزی را  که زیرا گرددبه استعمار مبدل می) مالکیت شخصی

دیگر نفوذ کرده  )کشور(ھایگذارد و استثمارگران به محیطبرای استثمار نمی

که ماتریالیسم حاکم است،  یاگر در یک محیط. آورندوجود میبو استعمار را 

 ذشت زمان و آگاھی طبقه کارگر این استثماربا گاستثمار وجود داشته باشد، 

ھای محیط ماتریالیسم به پایه سبب کهبدین ،گردددر محیط حل و حذف می

  .باشدسطح بودن استوار میاتحاد و ھم
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شود، ظاھراً ھمه چیز به نفع ھا گردانده میای که تحت سلطه بورژورھرکشو

کل وسایل ارتباط جمعی  ،خودکامهکه بورژواھای  رود چونپیش می ،احسن

 دارند و ظاھر معرکهحت اختیارشان میرا ت ھاروزنامه رادیو، تلویزیون وجمله از 

را نشان  ، مردمانیقضایا گردانند در حالیکه باطنمی نمایان د،به نفع خو کلاً را

 فرساطاقتساعت کار بیش از دوازده معاش و ادامه بقا،دھد که برای امرارمی

-ھا عمرشان سپری میدرون زندان جامعه دھند و بسیاری از افرادانجام می

ستم و چپاول (بطریق کنونید که زندگی این بورژواھا توجه داشته باشن .گردد

را  ی که آنان به خود بالیده و خودباشد نه انسانیک زندگی حیوانی می) کردن

ایم دور گشته ،انسانیاصیل  که از نھاد ما مردمان .پندارندوالاتر از دیگران می

باشیم، یکدیگر می کشتن و چاپیدن مشغول ،غریزی زیست جاندارانو مانند 

و تیم ھس) اختیار و انتخاب(قوه ادراک خرد و دارای توجه داشته باشیم که ما

وانات د، حیآگاھیھمانگونه که . گرداندمتمایز می دیگرجاندارانرا از  ما ،خرد این

کنند و ھمگی زندگیشان زندگی می ،طور غریزیزمین تحت قانون طبیعت و ب

اش در زمین خاتمه گردد ولی انسان زندگیختم می در زمین آغاز و در زمین

ت که خود را ما موجودا. یابدمی یابد بلکه در زمین آغاز و در کائنات ادامهنمی

-از قوه ادراک خود سوءاستفاده می که نامیم، توجه داشته باشیممیانسان 

ایم و قوه ادراک را در راه انتخاب کرده را زندگی روی زمین که ما طوریه کنیم ب

زمین، بر خویش دیگرجاندارانجویی بر یکدیگر بکار گرفته و درست مانند سلطه

   .خواھیمری میبرت )ھمنوع(

ق دادن انسان سو بانیترین اصلی ،مالکیت خصوصی لیبرال قانون ،نظر منب

دست انسان را برای  ،این قانون چونکه باشدزیستن، می انسانی غیرسوی ب

به انزوا  بوسیله تحت سلطه قرار دادن ھمنوع، انسان گذارد واستثمار باز می

اخیراً : بعنوان مثال دھدتصاص میبه استثمار اخرا  افکارھمه  و شده کشیده

 ورھا به استثمار ھمشھریان خود، اکتفا نکرده و مردمکش از بورژواھای بعضی

یراً پس از ماشینی شدن کنند که این روش، اخیگر کشورھا را استعمار مید

وجود آمده بطوریکه بورژواھا مردم دیگر کشورھا را زیر سلطه کشیده هجامعه ب

  ،کشیاین بھره زیراکهدھند قرار می ،طحی فروتر از حیواناتو انسانھا را در س
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استعمار شد وضعیت ناھنجار  بردگی و پذیرد و کسی ازدر دوردست انجام می

انسانی جایی را در جوامع مالکیت خصوصی  آزادی شود لذا،مطلع نمی گان،-

، ھرگز مساوات و ندر آ دارد و در ھرجامع که مالکیت خصوصی وجود داردنمی

گذرد به ھرروز که می ،مالکیت خصوصیبرقرار نخواھد گشت و با ادامه  آزادی

 افزوده ،جامعه در ھازندان مستمندان، بیماران روحی، دزدان، قاتلان وتعداد 

ه به گفت وبرچیده و منع گردد  خصوصیمالکیت  باید که ،بنابر این خواھد شد

ته این نکته را توجه داش «باشدعه متعلق میبه جام ابزار تولید» :یسممارکس

 یر،دا ھایزمین بلکه شودآلات منحصر نمیابزار تولید فقط به ماشین که باشیم

کشاورزی و  آلات، ماشینداریمرغ داری،گلهگیری، ماھی معادن، ،ھا، خاکھاآب

کشورھا به و ھمگی شودشامل می نیز را جات، مدارس و بیمارستانھاکارخانه

مصرف ب متحد واقعی، چگونهملل تک تک کشورھا در یک سازمان ودارند  تعلق

 میگذارندتولید کردن را با یکدیگر در میان نوع چیزھا و چه زمینامکانات دنرسان

   .پردازندکامل، به تولید می و تفاھم و پس از توافق

از این  دناندگرکه زمینه را برای خود مساعد می قوانین ھستند این بنظر من،

وجود ی به برای خود محیط گردد،اجرا مینی که در جامعه وضع و ھرقانو رو،

به کل  و اندرا به وجود آورده ییھامحیط ،قوانین کنونی که ھمینطور ،آوردمی

 چنین ،قانون مجازات قاتلین که این قانون :برای نمونه .رسانندجامعه زیان می

در  )پایان عمر(تا ابد  که شود و یا این) صقصا(اعدام  فرد قاتل باید: گویدمی

قانون  در ھردو مورد محتوای کنید،ور که ملاحظه میھمینط .گردد زندان حبس

از نیروی کلی  ،که فرد قاتل با کشتن فردی بطوری دکاھمی یانسان از نیروی

کاھد قاتل از نیروی انسانی می با کشتن نخست کاھد و قانون نیزانسان می

 کاھد بهاز نیروی انسانی می ،زندانی کردن قاتل بیشتر از نوع اولو سپس با 

برای حفاظت زندان ساخته شود و افرادی  باید حبس نمودنکه برای این دلیل 

ع دوم بیشترین زیان و یا امور دیگر استخدام گردند بنابر این، قانون در نو کردن

اخیراً در اکثر کشورھا  یدھمانگونه که آگاھ گرداندوی انسانی وارد میرا به نیر

قانون حبس ابد  که گشتهانشین اعدام مجازات اعدام لغو شده و حبس ابد ج

   در پی خود... ت وبرای حفاظافراد را  چندین ،یک فرد زندانی کردن وسیلهه ب
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ھمینطور . سازدکشاند و زیان جبران ناپذیری را به نیروی انسانی وارد میمی

کند زند، قانونی دست او را قطع میکند و قانونی او را حد میفردی دزدی می

کاھند و یا قانونی او را به زندان محکوم و از نیروی انسانی می و این دو قانون،

و قطع دست، به جامعه زیان  زدن ن برابر بیشتر از حدبا زندانی کردن، ھزارا

 توجه داشته باشیم که افراد خلاف باید این نکته را مردم امروزه، ما. رساندمی

رسانند جامعه زیان می و ستند که به نیروی انسانین... دزد و کار امثال قاتل،-

بنابر این، باید باشند آور میزیان ھستند که بسیار بلکه این قوانین ناسازگار

جایگزین  ترو قوانین جدید و انسانیگردند حذف  که قوانین ناسازگار از جامعه

ابحاث و  برای و کنیممیدفتر درج ی را در این از این رو، ما قوانین جدید بگردند

 ،این دفتر قوانین در مورد گانه آیندباشد ک گذاریم،، در میان میاتنظرتبادل 

پس  و نظر بپردازندحث و تبادلھا به بآن و برای تصویب دکننتأمل و کنجکاوی 

  .گردانندرایج  ھا در جامعهآن از تکمیل نمودن،
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  مجرمین دادن کیفر قوانین

  

مرتکب به قتل شود و فرد  )زن یا مرد( اگر یک فرد :ینقاتل کیفر دادنقانون 

 باید که به مقدار) قاتل(اینصورت فرد مجرمساقط گرداند در دیگری را از زندگی 

اگر ساعات کار ھشت  اینکه طول عمر مقتول، یک و نیم نوبت کار بکند، یعنی

دوازده ساعت  ،ساعت در روز باشد، قاتل باید چھار ساعت بیشتر و در ھرروز

 قاتل، به اضافه کار یا حقوق چھار ساعت و مزد، دستقانوندر این . کار بکند

زد صورت م کس باشد در اینو اگر مقتول بی گیردمقتول تعلق می نبازماندگا

  . گرددواریز می) دولت(اضافه کار قاتل به کاسه جامعه

، فرد قاتل باید که داشته باشد اگر فرد مقتول در حین قتل، پنجاه سال: تبصره

در اینصورت  باشدمقتول بازنشسته  اگر یک و نیم نوبت کار بکند و ،ھفده سال

زیر  ،یم نوبت کار بکند ولی اگر فرد قاتل در حین قتلسال، یک و ن پنجل باید قات

ده سال، یک و نیم نوبت کار بکند و این از بیست و سی سال باشد باید که او 

یابد بطوریکه اگر قاتل بیست و نه پنج سال شروع و در سی سال خاتمه می

ھفت او باید  شدبیست و ھشت سال با اگر سال و ششاو باید  ،سال باشد

فت سال و بیست بیست و ھ و چھار ساعت اضافه کار بکند و ھمینطور سال،

  .و شش سال و بیست و پنج سال

باشیم و سرنوشت میھدف و ھمما آدمیان ھم :قانون فوق اتادله و توضیح

در   افزاییم و ھمگیما به وسیله زاد و ولد کردن، به تعداد و نیروی خودمان می

رویم پیش می سوی اھدافه ب و و کمک یکدیگر،نیر ھمبستگی و یک صف و با

شود شود، از نیروی کل انسان کاسته میاز این رو، وقتی یک فرد کشته می

 کاھد و بایدمی جامعه، شود او از نیروی کللذا، فردی که مرتکب به قتل می

را پر و  اقل آن را گفتیم، جای خالی مقتولدح که در بالا اشبه حد توانایی که

اگر بنا باشد که فردی فرد دیگری را ساقط گرداند و قانون نیز او . گرداندبجبران 

ھمینطور که ماند، گرداند در اینصورت نیرویی برای انسان باقی نمیبرا ساقط 

 بر ضد انسان و از نیروی انسان ،ودتک تک قوانین موج شاھد آن ھستیم امروز

    جایگزین ترقوانین جدید و انسانی برود و به ھمین روال پیش د و اگرنکاھمی
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  !خواھد گشت دیگرجاندارانصورت انسان مرتجع و انباز قوانین روز نگردد در این

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٨۶  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اگر فردی دست به سرقت بزند و اموال دیگران :قانون کیفر دادن سارقین

صورت فرد سارق باید که به مقدار بھای اموال سرقت  سرقت نماید در این را

اگر بھای اموال سرقت شده به : عنوان مثالهب. یک و نیم نوبت کار بکند ،شده

، مثلاً گرددون به تعداد روز تقسیم ، باید که یک میلیبھای یک میلیون پول باشد

صورت سارق روز کار به بھای ھزار پول باشد در اینریم که بھای یکگیفرض می

یک میلیون را به دوھزار  در اینجا ما. باید که پانصد روز، یک و نیم نوبت کار بکند

ت کار است تر از یک نوبتقسیم کردیم چونکه یک و نیم نوبت کار بسیار مشگل

گردد ولی دست برابر می روزمره با ھشت ساعت کار کارر ساعت اضافهو چھا

 و ...)ریال، تومان و(پول ھزار  کار کند و برای ھشت ساعتتغییری نمی ،مزد

کار  حقوق یا مزددست در این قانون، .باشدمی پولچھار ساعت کار پانصد  برای

و باید نخست اموال گیرد و اروزمره و اضافه کار سارق کلاً به خودش تعلق می

و سپس از  مزدش بپردازده صاحبانش بازگرداند و یا از دستسرقت کرده را ب

  .مند گرددبھره ،مزد خوددست

: کارداری انسان مطرح کنیمدر مورد  را نکاتیباید که  ،برای تشریح قانون فوق

آورد و برای رسیدن به انسان موجودی است که برای خود اھداف به وجود می

، بنابر اینپردازد می فراوان ریزی کرده و سپس به کار و تلاشاف، برنامهاھد

که در جوامع ین ا. گرددنمی )ھوده زیستبی( کاربی اصیل، انسان یک ھرگز

شاز نھاد اصلی ، جدایی انسانرا کاریوجود دارد این بی کارکنونی انسان بی

دارند  ھدفیسانھا نه در دنیای کنونی اکثریت ان سبب کهبدینشود باعث می

کار ، انسان روز بسیار بیدارند از این رومی خود ای را برای آیندهو نه برنامه

ان امروزه، ساعاتی را به کار اشتغال دارند این که تعدادی از مردماین. باشدمی

معاش و ادامه بقا برای امرار بلکه است نه برای رسیدن به ھدف عمل انسان،

- را دیگرجانداران زمین نیز برای ادامه حیات، انجام می این عمل باشد کهمی

 کنونیانسان  زیراکهنماید میکار بی را انسان است که ھدفیو این بی دھند

   مه را بخدای خودساختهبه اھداف ھمه و ھ رسیدن تمامی آینده، سرنوشت،

 چون بھشتی (سپارد و درون رؤیاھای نمناک، آینده خود را بسیار درخشانمی

  ما مردم روز، باید این نکته را توجه. کشدبه تصویر می) که خود در ذھن آفریده
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را در  شھوده که عمر کوتاھکار، یعنی موجود بیباشیم که انسان بیداشته 

که بطور غریزی زیست دارند  ،دیگرجاندارانکند، درست مانند ین سپری میزم

  !دارندو ھیچگونه اختیار و یا انتخابی را از خودشان نمی
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یک مرد به یک دوشیزه یا زن  اگر )ھتک حرمت( :قانو کیفر دادن متجاوزین

له گشته و فرزندی را متولد کند در این جاوز کند و زن حامت) ھمسربی(مجرد،

صورت مرد متجاوز نخست باید که به مدت یکسال، یک و نیم نوبت کار بکند و 

عنوان غرامت، به زن ھتاکی ساعت اضافه کار روزمره خود را بمزد چھار دست

 تأمین گیشانزده سال مخارج زندگی فرزند را تا سن کل سپس شده بپردازد و

   .نماید

 صورت مرد متجاوز جاوز کند در اینت) شوھردار(متأھل یزن حرمت به یمرد اگر

مزد چھار ساعت اضافه کند و دستبمدت دو سال، یک و نیم نوبت کار  به باید

بپردازد و اگر تجاوز  ،کار خود را به عنوان غرامت، به زن و شوھر ھتاکی شده

متجاوز پس صورت مرد  به عصمت، منجر به طلاق زن از شوھرش گردد در این

ج زندگی غرامت به زن و شوھر، باید که مخاراز دو سال اضافه کار و پرداخت 

کاری، تأمین نماید و و بی) ھمسریبی(زن ھتاکی شده را در مدت تنھایی 

اگر زن پس از ھتک ناموس، حامله و فرزندی را متولد کند، مرد متجاوز باید که 

  .أمین نمایدت مخارج فرزند را نیز تا سن شانزده سالگی

وفایی و به شوھرش بی شده ،ھوسات جسمانیاگر یک زن شوھردار در پی 

 بازی او منجر به جدایی و طلاق گردد در اینصورت زن خطاو خیانت کند و ھوس

د چھار ساعت مزکار باید که به مدت یکسال، یک و نیم نوبت کار بکند و دست-

او با  سبب کهبدیناش بپردازد یعنوان غرامت، به شوھر قبلکار خود را باضافه

که تقاص و باید کرده سامانعمل ناشایسته خود نظام زندگی شوھرش را بی

. به اضافه کاری بپردازد ،سامان گردانیدن زندگی شوھرشپس داده و برای به

در اینصورت  باشد داشتهفرزندانی ) عمل زنا(بازیاگر زن خطاکار پیش از ھوس

ھا با توجه که مادر بچه زیراشود ھا واگذار میپدر بچهسرپرستی فرزندان، به 

در  .باشدنظم است و تربیت فرزندان را قادر نمیبه خطاھایش، در زندگی بی

گیرد او کسی که مورد ھتک ناموس قرار می )متجاوزین کیفر دادن(این قانون،

.دی به آوردن مدرک او باشد بلکهیا شاھدان، نیازمند نمی و به آوردن شاھد

برای اثبات عمل تجاوز، نیازمند  (D N A) نوکلئیک اسید ریبودئوکسی .ای.ان

  !دباشمی
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ا انجام اگر یک مرد با پسری عمل شنیع لواط ر :کارانقانون کیفر دادن لواط

بدھد و فرد ھتاکی شده کمتر از ھجده سال باشد در اینصورت مرد ھتاک باید 

ت اضافه مزد چھار ساعکند و دستبیک و نیم نوبت کار  به مدت شش ماه که

بپردازد و اگر فرد ھتاکی  عنوان غرامت، به فرد ھتاکی شدهکار روزمره خود را ب

رد ھتاک باید که به مدت یک شده کمتر از شانزده سال باشد در این صورت م

را به  خود کارمزد چھار ساعت اضافه و دست کندبسال، یک و نیم نوبت کار 

  .فرد ھتاکی شده بپردازد

لواط با افراد کمتر از شانزده  ناپسنداگر یک مرد سه مرتبه در دادگاه به عمل 

ر در عبرت نگرفته و برای چھارمین با محکوم گردد و از اعمال شنیع خود، سال

کار که برای دادگاه به عمل ضدانسانی لواط محکوم گردد در اینصورت مرد لواط

 یک کهاین . گردد) اخته(خنثی و بایدا ،گرددکوم میدر دادگاه مح چھارمین بار

با افراد کمتر از  به عمل قبیح لواط محکوم شدن مرد ھتاک پس از چھار مرتبه

که عمل لواط با افراد کمتر از  علتش این است ،گرددخنثی می شانزده سال،

-شانزده سال، یک عمل بسیار شنیع و در جامعه انسانی غیرقابل تحمل می

ارج و مانند بعضی حیوانات، باشد از این رو، افرادی که از نھاد انسانی خود خ

گردانیدن افراد جامعه  دھند، باید که برای مصونیح لواط را انجام میعمل قب

در این قانون نیز مانند قانون متجاوزین، کسی که مورد  .یدگردانآنان را خنثی 

 شنیع برای اثبات عمل. ای.ان.او به آوردن مدرک دی گیرھتک حرمت قرار می

  .باشدلواط، نیازمند می

وجه قابل به ھیچ ،کیفرھای تعیین شده :مجرمین کیفر دادندر مورد 

خود  عمل زایبه ج باشند و باید که تک تک افرادیا بخشش نمی خرید

  .برسد

که از نھاد انسانی خارج و با دانیمر)وسکسوآلیسمھم(بازیھمجنس راجع به

 زیرا کهدارد انسانی آنان، کیفری را نمی کنند این عمل غیریکدیگر مقاربت می

امید . دانندانسانی را بر خودشان شایسته می و مقاربت غیر آنان بالغ ھستند

انسانی  و اعمال غیر ،ساماننسانی باشند بها ،است که تک تک افراد جامعه

  !بر خود شایسته ندارند ،را بازی و از قبیلامثال ھمجنس و ناشایسته
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مشروبات الکلی، نخست  نمودن برای ممنوع :قانون منع مشروبات الکلی

را در جوامع ممنوع اعلام مساعد شدن زمینه، آنسازی کرد و پس از باید زمینه

بلیغ و فروش در دنیای کنونی صدھا میلیون انسان از طریق تولید، ت چونکهکرد 

 ھایریزیوسیله برنامهب سبب بایدبدین کنندمعاش میمشروبات الکلی امرار 

 در کل آن را و سپس را فراھم آورد ممنوعیت مشروبات الکلی زمینه بلندمدت،

  .ممنوع گردانید )کره زمین(جھان

فروش ب ،طور کاملاً آزاده نقطه از زمین بالکلی در یک  مشروبات در حال حاضر،

 دیگر نقطهزمان در یک ھمشود و رسد و مانند آب آشامیدنی، نوشیده میمی

زنند می )تازیانه(به جرم نوشیدن مشروبات الکلی، حدرا  افراد انسان از زمین،

می جوامع مادربرگیرنده ت گردد بایدیک قانون که وضع می ، ھربا توجه به این

این، قوانین در سطح بیرونی ثر واقع گردد در غیرمؤ انسانی باشد که کارگشا و

- ھوده میبیشوند ولی در باطن بسیار کارساز و مؤثر جلوگر می ،یک محیط

و به این  هکردھا از یک مکان به دیگر اماکن سفر انسان سبب کهبدینباشند 

  . گردانندھوده می، قوانین را بیوسیله

و  این کافی ،ممنوعیت مشروبات الکلی نظر من، برای فراھم آوردن زمینهه ب

 نوشید را ، نباید آنحرام بودن دلیل حرام است و به: که بگوییمدرست نیست 

 جامعه دکترھا و متخصصین باید که ،و پر اھمیتعظیم  مورد این کار بسیار در

طور روبات الکلی را بھای مشو سپس زیان باشند نظر داشته تبادل با یکدیگر

که  دھند تا اینبو نشان توضیح داده  مفصل در رادیو، تلویزیون و پرده سینماھا

شود که بو یا دکتری یافت  زمینه ممنوعیتش فراھم گردد، البته اگر متخصص

 دکترھای جامعهکه اکثر متخصصین و  خودش مشروبات الکلی را ننوشد چون

  .نوشندالکل را می ،کنونی

آگاه گردد و در راه ھدف اصلی خود  ،در زمین اشان به واقعیت زندگیاگر انس

 که به کمال و تکامل رسیدن است، قدم بگذارد در اینصورت ھرگز انسانی خود

را مست  شخود این که انسان کنونی. گرداندمست نمی ،با نوشیدن الکل را

 زیرا که ،ھوده گشته استکار و بیکه او موجودی بی ش اینعلت گرداندمی

  خود و داردنمی ی را، کوشش و تلاششآلبرای رسیدن به ایده کنونیانسان 

.                                                                                               ٩١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



وسیله خدای خودساخته، به کمال و ه درون رؤیاھای مھمل غرق کرده و برا 

ه گی خود را بھودهکاری و بیمان بیز ،انسان روز از این رو،رسد می شلتکام

  !گرداندوسیله مست شدن، سپری می
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ھا انسان با عنوان مأموران در دنیای کنونی میلیون :قانون منع مواد مخدر

در  ،ند و این مأمورانکنمبارزه با مواد مخدر، در خدمت دول جھان، فعالیت می

با توزیع کنندگان مواد ... پلیس شھری، پلیس مرزی و نمختلف ھمچو البسه

 ی کشورھابه بازداشتگاهروشندگان مواد را بازدشت و مبارزه کرده و ف ،مخدر

ھوده ثمر و بیبسیار بیاین مأموران،  فعالیت ،متأسفانه کنند ولیمنتقل می

با سطح بیرونی و شاخه  با مواد مخدر کنونی، مبارزه باشد چونکه مأمورانمی

  :به عنوان مثال. کنند نه با ریشه آنو برگ مواد مخدر مبارزه می

ھمگی از گل  مرفینو  ھروئین، سوختهشیره، تریاک، شیره ماده مخدر

گردد که مأموران امروزه در پی بازداشت توزیع کنندگان خشخاش استخراج می

. کنندسانی که گل خشخاش را کشت و تولید میباشند نه کمواد فوق، می

گردد دانه استخراج میاز درخت یا گیاه شاه گراسو  حشیشھمینطور ماده 

باشند نه که مأموران در پی دستگیری افراد توزیع کننده حشیش و گراس می

و  کوکائینکنند و ھمینطور ماده دانه را کشت و تولید میافرادی که گیاه شاه

در پی بازداشت  گردد که مأموران روزخت یا گیاه کوکا استخراج میاز در کراک

کسانی که درخت کوکا را کشت باشند نه توزیع کنندگان کوکائین و کراک می

گردد ھوده مینه اینکه فقط بی روز، کنند بنابر این، فعالیت مأمورانو تولید می

باشد اد مخدر نیز میبلکه فعالیت آنان به نفع توزیع کنندگان و فروشندگان مو

مأموران به وسیله بازداشت کردن تعدای از توزیع کنندگان، به  سبب کهبدین

  .افزایندمی مخدر قیمت مواد

که خودشان در تولید و توزیع  یا کودن ھستند و یا این ،کنونی جھان دول سران

زه که ھرگز با ریشه مواد مخدر برخورد یا مبار زیرادارند شرکت میمواد مخدر 

یک گام  ،کن نمودن مواد مخدراگر دول جھان برای ریشه بنظر من، .شودنمی

 خشکانندریشه ھمه مواد مخدر را می هدر اینصورت یکسال کوچکی را بردارند

ھای زندگی انسان را از شر این افیون خانمانسوز، پاک و پاکیزه و تمام محیط

یافت  ،کنونی جھاندول میان دولت درستکاری در ،د ولی متأسفانهگرداننمی

آگاه  ه زمینهوجود آید آنگاو درستکار ب پرھیزکار آگاه، ه اگر یک دولتشود کنمی

    که کنونینند دول ما ،این فراھم خواھد گشت در غیر دول جھان دیگر شدن
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 )زمین(کشور و امکانات ی انسانینیرو کلیهباشند و تر مییکی کذابیکی از 

 مصرف یکدیگر، و رقابت با خودنماییاھرسازی، ظ نچو ھودهھای بیرا در راه

  !گردانندو مضمحل می کرده
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بحث اصلی که به ،شد درجدر بالا  که قوانین پیشنھادی چندی از گفتنپس از 

از  انسان ،تشریح شددر بالا  که ھمانگونه .گردیمبازمی ،باشدپرستی میبت

این دوره  پرستی بوده و ھستو بت سازیبت در ، ھمیشهاندیشه و تفکر بدو

ھا شود در حالیکه دهامیده میپرستی نداریم، دوره یکتاکه ما در آن گذران می

در مجموع  کنونیبنظر من، خدایان . در دوره کنونی وجود دارند خدایان گوناگون

مبدل  )مردگان( اسامیبه  )اشکال( اجسامکه  ھستندھای قدیم ھمان بت

خدایان روز را با خدایان  شویم، اگرکه یکتاپرست نامیده می ما مردم. اندگشته

ارجمندتر  ،ندیری صورت خدایانبه مقایسه آوریم در این) ھابت(ھای دیرین،زمان

 -دست) ھابت(که خدایان قدیم به این دلیل  خواھند گشت کنونی،از خدایان 

پاک  ظاھر و باطن، ...طلا و آھن، سخت،سخت، چوبو از جنس سنگ ساخته

 نشین،ھایی ھستند توالتانسان کنونی،که خدایان  بودند در حالیو تمیز می

  .پردازدروغکار و مست، نشئه، دغل باز،ھوس )ماتحت گھی(

خدایان ما به وسیله انسانھایی  پرستی،پس از دوره بت ید،ھمانگونه که آگاھ

و برای پرستش، به جوامع معرفی ساخته شد  نداهنامیدکه خود را پیغمبر می

او نخست خود را پیغمبر معرفی  )پیغمبر تورات(موسی: عنوان مثالب اندشده

 .نمایددیکته می برای اطرافیان ،خوداز طرف خدای ھا راامغپی کند و سپسمی

ھای خدای ایم، اگر گفتهھا را به دیده خود آوردهکه کھکشان ما مردمان کنونی

 گان مرور کنیم در اینپیدایش زمین، خورشید، ماه و ستاره راجع بهموسی را 

 وندھا را از طرف خداآن ھا که موسیتمامی این پیغام شویمصورت واقف می

او ھای ھرگز خدایی در گفته باشند وھای خود موسی میلاً گفته، کفرموده

پیدایش اظھار  بهراجع ،تورات خود موسی در کتاب: نمونهبرای .دخالت نداشته

   :فرمایدنظر کرده و چنین می

و در مدت شش رور ساخته شده ) یعنی عالم ھستی(آسمان و زمین

 رجوع(انداخته شدهگان ھمگی در روز چھارم سماه و ستاره خورشید،

عیب در زمان خود، بیموسی، گفته این  )آفرینش ،پیدایش تورات کتاببه شود

گردیده با استناد کشف  اندکیعلوم  ولی امروز که بودهمطلق نیز می و حتی

    اند،مورد پیدایش که در کتاب تورات آمدهھای موسی در گفته به علوم جدید،
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در  را من در کتاب کائنات توضیحاتی .دنباشر مضحک و دروغ مطلق میبسیا

ھمانگون : رسانمبه عرض می را اینجا نیز نکاتی ام،موسی آورده مودهمورد فر

این نقطه و مداری که ھست، قرار  ید، بدون وجود خورشید، زمین درکه آگاھ

گردد در زمین حاصل نمی زندگی وجهبه ھیچ ،گیرد و بدون وجود خورشیدنمی

حیات  در روز چھارم و پس از ایجاد خورشید :گویدبنابر این، کتاب تورات که می

 شخص ھایمندرجات کتاب تورات گفته ،با توجه به اینشده در زمین، ساخته 

ھا از طرف ھای خود را پیغامپردازی، گفتهاو بوسیله دروغباشند که موسی می

  .دیکته کرده است آنزمان خدا به مردم ناآگاه

ھمان  نیز خدای عیسی .من پسر و پیغمبر خدا ھستم :فرمودناصری  عیسا

 ،این خدای خود، معرفی کرده است بنابر وانعنخدایی است که موسی او را ب

و مندرجات کتاب انجیل  باشدمیمحض  غیک درو ،ادعای عیسی به پیغمبری

  .باشنداصحاب او میھای عیسی و کلاً گفته

 خدا خدای محمد نیز ھمان .من پیغمبر خدا ھستم: فرمود عبدااللهمحمد بن 

در کتاب قرآن مانند موسی در کتاب  محمد نیز. است که موسی معرفی کرده

-اظھار نظر کرده و گفتهپیدایش زمین، آسمان، خورشید و ماه  راجع بهتورات، 

ھای مختلف کتاب در سوره. مھا از طرف خدا معرفی کرده استخود را پیا ھای

ھایی که من در کتاب کائنات قسمت گفته شدهر در مورد پیدایش بسیا ،قرآن

 ،١٢کتاب قرآن سوره الطلاق آیه  در :آورممی را ایاینجا نیز آیه ،امدرج کرده را

   :کندفی میرین معچن ی خویش راخدامحمد 

ھا، خدا آن کسی است که ھفت آسمان را آفرید و مانند آن آسمان

نازل  ،زمین خلق فرمود و امر نافذ خود را در بین ھفت آسمان و زمین

بر ھمه امور  کند تا بدانید که خدا بر ھرچیزی توانا و با حاطه علمی،

  .آگاه است

ھستی را چنین رسم کرده عالم  ،قرون باستانشناسان فیلسوفان و ستاره

ترتیب ماه، عطارت، اره بزمین در مرکز کائنات قرار داشت و ھفت سی بودند که

حکایت . گردیدنددر اطراف زمین می کیوانیخ، مشتری و زھره، خورشید، مر

  فرماید که تعداد سیاراتمی گالیلهپنج سده پیش از این، حضرت  است حدود
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که ھفت بودن تعداد سیارات را  زمان آن اشند، مردم ناآگاهببیش از ھفت می

در جواب به او  دانستند، با گفته گالیله به شدت مخالفت کردهگفته خدا می

سوراخ دو که کله انسان ھفت  ندارید شما به این نکته توجه: گویندچنین می

تعداد دو بینی، دو گوش و یک دھان دارد و خداوند تعداد سیارات را به  چشم،

یکی ھای کله انسان، خلق کرده است، گالیله که در رصدخانه و در نزدسوراخ

و با  بیایید: گویدخطاب به نزدیکان می ،ایستاده بود) نجومیدوربین (تلسکوپ

  .مشاھده کنیدچشمان خودتان 

عدد  طبقه یا ھفت آسمان و زمین را ھفت کنونی، که مسلماناننظر من، اینب

در غیر این، ھای کله انسان است سوراخ ین ھفت بودندانند، دلیلش ھممی

من این  .داردرا نمی ومیفھھیچگونه معنی و م ،آسمان و ھفت زمین ھفت

را با یکی از آشنایان که ) انسان کله در ھفت سیارات و ھفت سوراخ(موضوع،

 ،میان گذاشتم و او فرمود که ما بھائیان به این موضوع باشد، دراو بھائی می

یک انسان  ھای جسمدھیم و به تعداد سوراخاز دیگران توجه نشان میبیش 

معرفی  ضلع، نه ایستارهبا را ) بھائیت(باشند، دین خودمان عدد می ٩که نه 

، باشندمی خردھیچ :یا بھتر بگوییم خرد وکم کھنه که از این خدایان .کنیممی

به  باشندمی نشئه یا نو که اکثر مست گذریم و نکاتی را در مورد خدایانمی

  .رسانیمعرض می

 و مردم باشدمی انسانی برای انسان روز، ثروت و شھرت سرحد درجه کمال

در پیش  را گونه روشھر یابی به ثروت و رسیدن به شھرت،امروزه برای دست

 ثروت ...کردن و بوسیله دژخیمگری، اختلاس افرادی: عنوان مثاله ب گیرندمی

ھا نشئگی یا ، خودشان در مستی وه و به این وسیلهرا تصرف کرد ھنگفتی

 مردم عادی را)مستی یا نشئگیتوأم با (،و این طریق زندگی گردانندغرق می

 قرار آروز را برای خود،آن  رسی بهدست مشاھده کرده و حسرتش را داشته و

اثر  رسند، درمی که به ثروت و شھرتبسیاری از افراد  ناگفته نماند. دھندمی

در میان ،یدن بیش از حد مشروبات الکلییا نوشو  فراط در مصرف مواد مخدرا

را  یک فرد ثروتمند و شھیر دارفانی از این رو، وقتی رسندھلاکت میب سالگی

الگو  آل وبه عنوان انسان ایده عادی او پس از مرگ، در بین مردم گویدوداع می
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 عادی که مردم زیرا ،دنشوپرستیده می حد خدا نیزدر  ،گرفته و بعضیقرار 

 افراد رؤیا در دارند ودھند، به ثروت و شھرت دسترسی ناکثریت را تشکیل می

در حیات و پس از مرگ  ار و آنان میدھندثروتمند و شھیر را برای خود الگو قرار 

رقاص و  ، یک خواننده ویکی از جدیدترین خدایان روز. دپرستنمانند خدا، می

که من اطلاع تا حدی کنیم،خطاب می ایکسام به ن است که ما او را ھنرپیشه

 زندگی سالگیدر مصرف مواد مخدر افراط کرد و در میان ،ایکسدارم این آقای 

گذرانند با موزیک می توأم رااکثر اوقات  مریدانش او پس از مرگ. را بدرود گفت

 .سازندجلوگر می ،ایکس خدای خود را به شکل که در توان دارند، خوددیو تا ح

و  آمده حاضر شبرسر مزار تن از مریدان انھزار در سالگرد درگذشت این خدا،

تصویر  صدا و کهسبببدین گوینداو را زنده مید و اکثر دارنرا گرامی می یادش

  .شوددر ھرکجا یافت می تقریباً او

داریم و این ثروت نامتناھی می جسمای را در العادهغز بسیار خارقما آدمیان م

به گردانیم می که ما اندیشه و تفکرات را به ھرسویی روان شدهسبب ) مغز(

ھای غریب و ناھموار ولی جسم گشته راھی در راه ،ما )وھم(که مغز  طوری

ما مردمان  .ھاھا و گشته خسته از این راھی گشتنتسلیم ھوس ،ما )نفس(

به  توجھی را که نامیم بدون اینکرده و خود را انسان می یظاھرساز کنونی

 یھادر راه شدنکه راھی  انسانزیرا ما از نھاد اصیل باطن خود داشته باشیم

جانداران دیگریم و مانند اگشته، بسیار درو است و کسب امکاناتکشف علوم 

  .باشیمجسمانی می اتھوس در حصار زمین،

در زندگی حیوانات یک ھدف و یک انگیزه بیش وجود ندارد و آن جویدن غذاھا 

ر خورند و پس از سرشاباشد بطوریکه حیوانات به مقدار حجم شکم، میمی

شود  ھضمکه غذاھای خورده شده  گردند تا اینھوده میکار و بیبی گشتن،

) موجود خردمند(ولی انساندوباره به جویدن غذا بپردازند  ،سنگیپس از گر و

این آگاھی کند چونکه او دارای قوه ادراک است و به افراط نمیدر خوردن غذا 

باشد می ھاآلسوی ایدههب جسم کردن گرفتن و حرکت دارد که غذا برای نیرو

 ،بنابر این ستادر زندگی  ھاآن ھدف اصلی ،جویدن غذا نه مانند حیوانات که

   ،ز تناول مناسب، به تفکرخورد و پس امی ،به حد احتیاج جسم انسان اصیل
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تر حریص کنونیانسان  آگاھید، کهھمانگونه .پردازدمی کردن و کوشش حرکت

 ردن افراط کرده و پس از سیری شکمباشد و در خواز حیوانات، در پی غذا می

عان پنھان ھمنوگرداند که چگونه غذاھا را از دیدهمی چنین اشغال ش راتفکرات

انگیزه مانند زندگی حیوانات، بی نیز زندگی انسان را ،افکار بگرداند و این چنین

ھدف ، یک زندگی پردیگرجاندارانزندگی انسان برخلاف  .گرداندھوده میو بی

این مطلب، . گرددانگیزه را قادر نمیباشد و انسان زندگی بیو پر انگیزه می

که مانند گاوان  نیستدارد از جمله معده کوچک، انسان قادر  یدلایل مختلف

انسان  ،بنابراینسپری گرداند  ،وسیله خوردن غذااکثر اوقات را ب ،یا گوسفندان

وجود آورد در ه بآویز یا انگیزه برای اوقات خالی پس از سیری شکم، دست باید

  .گرددفرسای میش طاقتاغیر این، تحملش سرآمده و زندگی

ھای اھداف و انگیزه کنیم، اگررا ادعا می انسکه خرد و تمدن  کنونی ما مردم

در اینصورت به  گردانیمذ درج ھا را به روی کاغو آن کنیمزندگی خودمان را بیان 

ھوده و انگیزه بودن زندگی خود، واقف گشته و این زندگی بیھدفی و بیبی

یکی از مھمترین  حال حاضردر . ل و نه پذیرا خواھیم شدرا نه تحم غیرانسانی

آل و جاودانی باشد، خدایی که زندگی ایدهو پربھاترین انگیزه انسان، خدا می

در  نمودشود، عطا خواھد که بھشت برین نامیده می یانسان را در یک منزل

 .باشدکه این خدای سازنده بھشت، ساخته و پرداخته ذھن انسان می حالی

واقف گشته، او برای سرپوش نھادن  دفی زندگی خودھکه به بی ،نسان روزا

باشد، به ذھنیات متوسل شده و مھملات ھوده میبه حقیقت زندگی که بی

نا به ھرچیزی مبدل کرده و بوسیله این اذھنی را به یک خدایی قدرقدرت و تو

ھای یگر انگیزهد .پندارددار میانگیزه دار وھدف را شزندگی خود خدای ذھنی،

بسیار تناول کردن، با  غذای تحت سلطه قرار دادن اطرافیان، که کنونی انسان

تی دایم، نشئگی دایم و از قبیل از حد مقاربت کردن، مس افراد مختلف بیش

ھوده و باطل دارند و مطلقاً بیھای جسمانی تعلق تماماً به ھوس د،نباشمی

ر و اندیشه، خودمان را به خدا سازی آلوده ما آدمیان که از بدو تفک .باشندمی

بست و یم، امروزه نیز با ادامه این عمل، خود و آیندگان را به سوی بناهگردانید

  .دھیمسوق می ھاگیهچاربی
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از این  ھای ورزش وھای فیلم، به اصطلاح ستارهآرتیست دنیای کنونی اکثردر 

کنند و را غصب می) امکانات( ھابا سوءاستفاده از موقعیت، ثروت ،قبیل افراد

 خودکامهگردانند و این افراد ھا غرق مینشئگی یارا درون مستی  شانخود

دھند، برای ص میاختصا انیجسم ھایو امکانات را به ھوس افکار ھمهکه 

به  .شوندد خدا مشھور و پرستیده می، در حشده و بعضیالگو  مردم عادی

، سوال شود کنونی)ساله و بیستبین پانزد(سنز افراد میاناگر ا :عنوان مثال

که شناختی را از نام  دارید و یا این ایکسای به نام آیا شناختی را از خواننده

که ایکس خواننده را به  خواھند گفت ٩٠%ب دارید؟ در جوامی گاگارینیوری

 ،دننام یوری گاگارین را شینده باش که نیز شاید ١٠%شناسند و می ،خوبی

 ھاسال که یوری گاگارین شخصیتی است که انسان پس از میلیون در حالی

زندگی را سپری  تردید) راکد و در مرکز کائنات پنداشتن زمین را( و توأم با شک

صحنه در )گاگارینیوری(انسان ھمیشه جاویددیده چشمان این طریقکردن، از 

را  شبھات گذشتهوسیله دیدن، بسیاری از شک و به پدیدار گشت و کائنات 

  .از ذھن خود شویید

، انسان را در صحنه کائنات که با پرواز خویش یوری گاگارین این شخصیت والا

 داشتائنات را در دیده نمیو کاز زمین خارج به شکوه و جلال رسانید، اگر او 

مصون  ھا یامردمان برای مقابله با بیماری ھا،مانند قدیم در اینصورت امروزه نیز

این  .کردندوادث طبیعی، به درگاه خدای خودساخته، دعا و گریه میبودن از ح

بریم، به این دلیل است که ھریک که ما برای مثال آوردن از یک اسم سود می

 طوریباشد به دیگر می ھایھا اسمھزاران و حتی میلیون هاسم دربر گیرند

ریزان، سازان، برنامهھزاران عنوان امثال آھنگسازان، ترانه ایکسکه یک اسم 

 کشاند وو طرفداران را در پی خود می کنندگانسازان، مواد مخدر تھیهصفحه

شفان، ران عنوان امثال دانشمندان، کااھز یوری گاگارینھمینطور یک اسم 

و  علومطرفداران  آلات وسازندگان ماشین ھان ودانان، منجمان، طراحفیزیک

ما توجه داشته باشیم که  باید کشاند بنابر این،را در پی خود می انسان ترقی

ھای ھایی چون خواننده، رقاص، آرتیست فیلم و یا به اصطلاح ستارهاگر عنوان

  ھایرا از فاصله اشیا که این انند یاگذرمی یبالای تور ورزش که یک شئ را از
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اش نتیجه گردانیمب و الگو مشھور ،ند را والادھقرار می ھامختلف داخل سوراخ

که مقصدی جز  رسندھایی به مصرف میامکانات زمین در راه شود کهاین می

  .دارندنمی را بستبن

را به بازی و  شانو اوقات خود ، امکاناتافکار که تمامیدیافرا در دنیای کنونی

) بازیگرسازان( شاندھند، از طرف مبلغانگانه اختصاص میھای بچهسرگرمی

تشریح  برای .شوندمعرفی می ،درجه، قھرمان و الگو برای دیگرانانسان کمال

: کنیممی بیانجانداران زمین را  اندیشیدنچگونه  ، چگونه زیستن واین مطلب

غالب آمده و تمامی امکانات زمین را  انن، انسان بر دیگراز میان جانداران زمی

این که انسان بر دیگرجانداران زمین غالب . است هتحت اختیار خویش قرار داد

بگوییم که انسان به سبب قدرت جسمانی  ما علل و برھان دارد، اگر گشته،

-یگرد بسیاری از که زیرادارد نداران غالب گشته این گفته، صحت بر دیگرجان

ھمینطور اگر بگوییم که انسان  ،باشندمندتر از انسان میقدرت زمین جانداران

رک بودن متح(بندی مندی از سیستم بدنی یا ترکیب استخوانوسیله بھرهه ب

دارد صحت نمی ،غالب گشته این گفته نیز بر دیگرجانداران) دست و انگشتان

ھا دارای دست و انگشتھای لو گوری امثال میمون که بسیاری از جانداران چون

سبب ولی اگر گفته شود که انسان به ،باشندتر از انسان میبلندتر و متحرک

بر دیگرجانداران غالب گشته این  ،ی استثناگیری از یک مغزبھره مندی وبھره

ھای بسیار استثنا و انسان نقطه سبب کهبدینباشد گفته، کاملاً صحیح می

ھای مغز است که گیری از این نقطهبا بھره او دارد ومی را در مغز خود پوشیده

ھای از خواسته که فارغ تفکراتی(،را به خارج از سر افکارشانتقال اندیشه و 

   .گرددموفق می قادر و )باشندجسم 

یا  و را درون سر افکاراندیشه و استثنا انسان، ھمه جانداران زمین به  تمامی

تمامی  که شوددھند و این عمل، باعث میمی قرار) درون جسم(پایین سر 

ختم  ھای جسم،جانداران فقط و فقط به خواسته و ھوسھای اندیشهتفکر و 

دارد، خود که در مغز  هالعادھای خارقگیری از نقطهولی انسان با بھره دنگرد

ھای رسیدن گرداند و به این وسیله، راهراھی می به بالای سرش را افکارش

  .سازدف خویش را ھموار میبه اھدا
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که افکارش را به بالای سر  یآن انسان کنونی با توجه به مطلب فوق، ما مردم

زمین را  و امکانات دافکار خو اکثر ما سبب کهبدینباشیم دھد، نمیانتقال می

مشروبات الکلی را : عنوان مثاله دھیم، بجسمانی اختصاص می اتبه ھوس

 سازیم ومی ،و مواد مخدر را برای نشئه شدن ،مست شدن نوشیدن و برای

 ایگانهھای بچهرا با بازی و سرگرمی یا خود کنیم وکردن افراط می در مقاربت

گی چارهبست و بیبه سوی بن را ما ھااین سرگرمی گردانیم کهمشغول می

  .دھندسوق می

شوید، یک نگاھی به اطراف ای مردمان که اشرف مخلوقات زمین نامیده می

در چه  محیطی زیست دارید و امکانات زمین را اندازید تا ببینید که در چهخود 

ھای اگر انسان قرار دادن افکار و اندیشه. رسانیدچیزھا و چگونه به مصرف می

قادر نگردد در اینصورت روزی ) جسم ھایخارج از خواسته(در بالای سر، خود را

 و در حین شونداعتنا میکه انسانھا نیز مانند حیوانات، به یکدیگر بی رسدمی

ھای جسم تسلیم ھوس ھمه افکار کهچونکنند می نیز مدفوعدفع غذا خوردن

ل عادی و طبیعی ھستند دو عم ،مدفوعو برای اجسام، خوردن و دفع گرددمی

 حیوانات وجود ندارد لذا، انسانی که انباز ،و ھیچگونه تفاوتی بین این دو عمل

الی ندارد بنابر این، ھیچ اشک ،مدفوع کردندفع ھمزمانگردد برای او خوردن و 

 اصیل فطرتنامیم، باید که بهمی)موجود خردمند(که خود را انسانما موجودات

ھا را به بالای سر انتقال داده و انسانیت را شهفکار و اندیو ا ردیمانسانی بازگ

  .جسم نگردانیم اتتسلیم ھوس

 بدین سبب مدفوع را گفتیم، این که در مطلب فوق برای مثال آوردن، عمل دفع

پنداشت  گردد لذا، چنیناست که این عمل، در زندگی حیوانات مشاھده می

 عمل .دھیمرا ھرگز انجام نمینکنیم که ما انسان ھستیم و این عمل زشت 

باشد ترین کارھای حیوانات میاز زشت ، یکیغذا مدفوع در حین خوردندفع

دھیم که حیوانات را روسفید که ما آدمیان اعمال زشتی را انجام می حالیدر 

 یا به وسیله مستی از حالات عادی خارج گشتن: د، به عنوان مثالنگردانمی

مدفوع ی این اعمال، صدھا برابر بیش از عمل دفعزیانکار زشتی و نشئگی که

  .باشددر حین خوردن می
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سیر  اند ازھا عبارتدارد ضروری که این خواسته ھاییجسم انسان خواسته

) آساییدن(و خفتن ) مقاربت کردنبا (مدفوع، ارضا گشتن،شکم، دفع گشتن

-جبار میاالواجب بشر افراد ھا، برای تک تککه فراھم گردانیدن این خواسته

 در پی ،ھای ضروری جسمانسان پس از فراھم شدن خواسته باشد لذا، اگر

غذا خوردن،  بیش از حدغیرضروری امثال ) اتھوس(ھای فراھم کردن خواسته

او دقیقاً مانند  صورت گردد در این ھانشئگی یا بسیار مقاربت کردن، مستی و

دھد و اختصاص میکارش را به پایین سر خود، تمامی افشود که می جانداری

مبدل گشته و سپس فرسوده ) مفعول(، به یک شئ حیاتھای در میان لحظه

ھای گردد ولی اگر انسان پس از مھیا شدن خواستهمی محوو از صحنه زمین 

یعنی خارج  سرگشته و افکارش را در بالای انیسمج ساتاز ھو ضروری، فارغ

ھای گردد که نقطها سازد در اینصورت انسان قادر میھای جسم، رھاز ھوس

را از این جسم ضعیف و کوچک، کوچ داده و در یک جسم  استثنایی مغز خود

  .گرداندمناسبتری منزل 

، دیگرجاندارانکرده و چون ن ،اصیل خود که ھیچ توجھی را به نھاد ما افراد بشر

آگاه شویم که اگر  یم،دھاختصاص می انیجسم ھوساتافکار و امکانات را به 

صورت را چند سده ادامه بدھیم در این) بودن اتتسلیم ھوس(این روش زندگی

بست و پس از نابودی امکانات، بن کردهمضمحل  بدست خود امکانات زمین را

  .ھا را صاحب خوھیم شدگیچارهو بی

 ار و، پندگذرانمنظر می و امکانات موجود زمین را از کنممشورت می من با خود

 :گویمخود چنین می و به کرده بینی، آینده را پیشکردارھای انسان روز را مرور

 حالداریم با اینھای عمر زمین، گذران میکه در وافرترین لحظه کنونی ما مردم

انسان ھا میلیون ،کنونیدر دنیانی . باشندگرسنه می ،بشرھا از افراد میلیون

گرسنگی دست و  یا و) تصفیه نشده(لوده ز نوشیدن آب آبست بیماری ادر بن

-ذای میلیونھا انسان را درون صندوقغ ،تنھاییکه افرادی بهزنند در حالیمیپا 

غذا  مقصود از(افرادی که امروزه غذاھای جامعه . دارندھای آھنین، پنھان می

باشد لذا، پنھان نمودن غذا مشکل می امروزه ،پول است ھمانگونه که آگاھید

  پنھان ھمنوعانرا از دید  )گردد آسان کردنشپنھان که  شده پول تبدیل غذا به
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ر ، برای خودستایی و سرپوش نھادن بطلبسلطهو  این افراد غاصب ،اندکرده

ه را ب شرمی، غذاھا، مقداری غذا تھیه کرده و با کمال بیهاموال غصب کرد

   .ریزندوسیله ھواپیما، از ھوا برسر گرسنگان فرو می

را غصب  ھمنوع غذای صدھا میلیون خرد و تمدن انس را ادعا و که موجودای 

باشد؟ می زکیلو غذا در روبیش از یک شما شکم گنجایش ا، آیدایکردهو پنھان 

مایحتاج جسم، به  شدن، مغز انسان پس از فراھم یدھست آگاه که گونهھمان

که ردازد بنابر این، افرادی پ، میباشدھای جسم تفکراتی که خارج از خواسته

، امکانات دارند با این عملرا غصب و پنھان می ...امکانات امثال غذا، مسکن و

نه گردانیده ھا ھمنوع را گرسمیلیونو  کنندمصرف گذارده و مضمحل میرا بی

 زیرا که(ند دارمیاز تفکرات انسانی، باز افراد جامعه را و به وسیله گرسنگی،

 را شانخود و )گرددجز سیری شکم را قادر نمیبای انسان گرسنه، اندیشه

و مانند  گردانیده غرق... نشئگی و مستی، نچو انیجسم اتنیز درون ھوس

  . اندیشندم میشکپایینشکم و ، فقط و فقط به دیگرجانداران

عنوان ه در دنیای کنونی ھنوز کم و بیش، رسم و رسوم انسانی وجود دارند ب

و  کاھندمی ذای خویشرزندانی گرسنه باشند، والدین از غاگر فرزند یا ف: مثال

 کنونی طریقزندگی به افراد انسان اگر منبنظر. گردانندمی سرشارفرزندان را 

 در این انسانی، ادامه بدھند اصیل یک زندگیسوی را بدون تغییر دادن آن به 

امثال رحیم بودن و  باقی مانده گذرد که این رسم و رسومصورت مدتی نمی

ھای ظاھری ھمگی به ند و محبت و دوستیکردن بین والدین و فرز بخشش

ھای ، درون ھوسدیگرجاندارانمانند  نیز د و انساننشوفرامشی سپرده می

خود  اصیلجامعه، نھاد افراد  اگرولی گرددو واقع میجسم محو گشته و زوال ا

یک  کره رمین در اینصورت العاده بودن مغزشان، آگاه شوندو به خارق را دریابند

   .گشتیک خانواده خوھد  و ھمه انسانھایش خانه

 بر گرسنگی شود کهچه باعث می ،نامیمکه خود را انسان می موجودات ما

را  ھمنوعانوسیله ریختن غذا برسر گرسنگان، ه و بشویم اعتنا میبی یکدیگر

 گرسنه،که شکمواقف ھستیمنکته  اینبه ماگردانیم؟می فروتر از دیگرجانداران

   ، اگربنابر اینگردد می )به غیر از سیری شکم ایاندیشه( فعالیت مغز مانع از
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ھای ماشین یکی از چرخ شود کهمیان ما باشد او باعث می ای درگرسنه فرد

به تنھایی ھیچ ھستیم و تا  ھاما انسان سبب کهبدینحرکت گردد انسان بی

را قادر  انسوی تکامل انسه، ھرگز حرکت بنگردیمکه ھمه یک خانواده زمانی 

که امروزه  باشیمیک خانواده می در واقع آدمیان مانظر من، ه ب .نخواھیم شد

حیوانات، فطرت اصیل انسانی  از روش زندگی ودننم به وسیله پیروی یا تقلید

را  )زیستن پراکنده( دیگرجاندارنو در زندگی، خوی  ایمفراموشی سپردهرا به 

صورت ھرگز رسیم در اینفرا ،انسانی خود اصیل به نھاد اگر ما. ایمانتخاب کرده

 نیاجای این عمل غیرانسریزیم و بنمیمانند امروز، غذا را برسر ھمنوعان فرو 

  .زداییممی) امکاناتبی(ھای پستغذایی را از محیطبی

ریزی کردن برای ھایی که امکانات کمیاب است، مردمانش به برنامهدر محیط

 نکته و به این توجه به امکاناتشانباشند و آنان بیتغییر دادن محیط، قادر نمی

آورند و ا میدارند، چندین فرزند نیز به دنیکه برای شکم خود غذای کافی نمی

 

  )کشدامکانات را به تصویر میدوربین یک محیط کم ،این عکسدر (

  بینی نشده، به تعداد گرسنگان افزوده و از مقداربرنامه و پیشبا این عمل بی
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گیری مثبت غذا، بھرهاگر افراد گرسنه یا کم. زدایندمی ،محیط) امکانات(غذای

ردن فرزند، نخست در اینصورت برای به دنیا آو گشتندمیرا قادر  خویش از مغز

را به  ریزی شدهو سپس فرزند برنامه نمودندمی فراھم را اشامکانات زندگی

، این عمل یا برچیدن گرسنگی و لهلذا، برای مقاب کردندصحنه زندگی وارد می

 زندگی آنانگرسنگان فروبریزیم بلکه باید محیط  که غذا را برسر نیستصحیح 

دھیم در غیر تر اسکان بکه آنان را در یک محیط مناسبرا تغییر بدھیم و یا این

را حتی در رؤیا  و تکامل انس هشدن آل انسانی را نصیباین، ھرگز زندگی ایده

بیش از  و زمین بسیار کره امکانات ،در حال حاضر .خواھیم شدموفق ندیدن، 

اگر ما از امکانات کنونی زمین به نحو  بنابر این، دنباشمی افراد انسانشنیاز 

تک تک انسانھا را از غذا سرشار ، موجود امکانات گیری کنیم و بااحسن بھره

و در  گشته از افکار گرسنگی ، فارغسیرشکم صورت مغزھای گردانیم در این

 .د پرداختنو تفحص کردن خواھ هکائنات، به اندیش چگونه تسخیر کردن جھت

 ھا، باید که برای ھرلحظه و ھرآلسوی ایدها مردمان، امروزه برای پیشروی بم

که  را فرزندی: عنوان مثاله ریزی داشته باشیم، ببرنامه ،یک از امکانات زمین

و کارھایی که در طول عمرش باید انجام آوریم پیش از تولد، شغل به دنیا می

را  ھای تکامل انسانبه این وسیله، راه ریزی کنیم وو برنامه بینیبدھد را پیش

  .گردانیمھموار و قابل گذر ب

) اتحاد نسبی(و دست بدست ھم دادنما آدمیان که بوسیله افزودن به تعداد 

این تعداد شش میلیارد  اایم، آگاه شویم که بآورده خود ھا را به دیدهکھکشان

باشیم، ھرگز به جایی که خارج از کره بیماری می گرفتار گرسنگی یا که اکثر

زمین باشد، نخواھیم رسید و حتی با تعداد صد میلیارد نیز به جایی نخواھیم 

کره (ھمانگونه که آگاھید، میلیون سالھاست که ما در حصار یک نقطه  .رسید

شود که در صحنه کائنات نیز شصت سال می زنیم و حدودنپرسه می) زمین

ھای به ھیچیک از اطاق را ایم ولی ھنوز وارد شدن یا قدم گذاردنپدیدار گشته

رسد که از این خانه شیم تا چهباقادر نمی )دیگر سیارات خورشید(منزل خود،

  .ھای دیگر کائنات نظر افکنیمخارج گردیم و به خانه) سامانه خورشید(

  ھای درون که در تمامی نقطه ی دارندآگاھ به این نکته ای امروزه،انسانھاکثر 
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که ما  شده، سبب کنونیکائنات نظم و زندگی وجود دارد و این دانش انسان 

باشد را لایق خود و توأم با رنجش می این زندگی در زمین را که یک عمر کوتاه

و  ، به رؤیاھابرای زندگی ز زمینا بھتر یدانیم و در پی یافتن یک محیطمین

آل ما مردمان که رسیدن به زندگی ایده. شویمخدای خودساخته متوسل می

جوییم، آگاه شویم که ما قادر ھستیم به و خدای خودساخته می ھارا در رؤیا

، اصیل انسانی به نھاد گشتن از این زندگی کنونی و بازگشتوسیله خارج 

ده افزوده و کائنات را س به تعداد جمعیت خانواھمگی یک خانواده گردیم و سپ

  .مسخره خود بگردانیم و موجوداتش را مانند موجودات زمین، تسخیر

 است گفتیم، دلیلش این خارج گشتن از زندگی کنونی را ،که در مطلب بالااین

گذرانیم، دقیقاً به روش زندگی حیوانات که ما پشت سر می که زندگی کنونی

گردانیم، بریم، ھمنوعان را ساقط میا به یکدیگر ھجوم میم: باشد مثالمی

ای را برای ، ھیچگونه برنامهکنیمامکانات و غذای یکدیگر را غصب و پنھان می

محیط زیست  بر ، مطیع مطلقدیگرجاندارانداریم و درست مانند مینآینده خود 

ھا را مانند شود و انسانباشیم، یعنی اینکه طوفان و سیل یا زلزله میخود می

  .رساندو صدھا ھزار به ھلاکت می ھزار ھا، صدھامور و ملخ

ھای رسیدن به ، ای والدین و ای فرزندان ما برای راھی گشتن در راهای مردم

یک خانواده شویم، از غصب  چوھمآل، باید که متحد منزل اصلی و زندگی ایده

گرسنگی غالب گشته و  که برتا این پرھیز کنیم  زمین و پنھان نمودن امکانات

نیز بزداییم و به  انسان روزچشم و حتی از افکار  از این گرسنگی را از شکم،

 .گردانیمبآماده  ،کائنات جھتاین وسیله، تک تک مغزھا را برای اندیشیدن در 

 کنم،می را برای خود مطرح سوال این را مرور و ھای خودگاھی نوشتهمن گه

) در زمین زیستن و در زمین دفن شدن(ین زندگیا بینی که ھمنوعانمگر نمی

سخن  ن، کیست مخاطب تو؟ چه کسی را؟ بنابر ایدارندرا بسیار گرانبھا می

که  کنند، این مردمکه به گرسنگی ھمنوع اعتنایی نمی گویی؟ این مردممی

 دارند، اگر طرف صحبت این مردمفراتر و والاتر از ھمنوع می ھا راسگ و گربه

 .گوییسخن می ناشنواگوش و که با صدایی بسیار آھسته بگاه شھستند، آ

  کهد در حالی نانسان گرسنه وجود دار پانصد میلیون ن، حدوددر دنیای کنونی
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 .باشندمی ھا و در آغوش انسان روزو گربه درون خانه از این تعداد، سگبیش 

  .کنمسولات زیرین را برای خویشتن مطرح می

  چه شھریست این شھر که آدمش گرسنه و سگش سرشار است؟

  سرپناه و سگ در آغوش است؟چه دھریست این دھر که آدم بی

  تر است؟چه رسمیست این رسم که سگ بر آدمی ارجح

  که بر له سگ شکن است؟چه عھدیست این عھد 

  است؟ دوسترا  چه انسانیست این انسان که سگ

  است؟ ھمنشین با سگ اندیششچه عالمیست این عالم که فراخ

  

  )روز نموداری از سگ در آغوش انسان(

مانند عضو خانواده،  ھا راآن اید ورا به فرزندی پذیرفته ای انسان که حیواناتی

که امروزه  این امکانات کنید، اگر ما بخشی ازمی و پرستاری در خانه نگھداری

ایم را صرف بھبود وضعیت زندگی ھمنوعان بگردانیم ختصاص دادهبه حیوانات ا

  و گردد و این موجود گرسنهدر اینصورت گرسنگی از جوامع انسانی زدوده می
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توانمند تبدیل  ازبسی اندیش ودر آینده به انسانی خردمند و فراخ ناتوان کنونی،

 دارم ولیمی، روز چگونه زیستن انسانشماری را برمن سوالات بی .شودمی

یابم از این رو، اکثر اوقات در را برای مطرح کردن سوالاتم نمی مکان و یا کسی

  :کنمدریافت می ی راو چنین جواب مطرحرا  تمسوالا ،حضور ھمنوعان

ه کن کب ت راو عشق و حال برو ؟کنیبیان می چی که تو ،ھااین حرف

  .دو روز و عمر زودگذر است دنیا

 سوالات خود و به مطرح کردننشده ناامید  ، ھرگزتوجھی ھمنوعاناز بی من

که  کنممطرح می کنونیسان را برای ان یتسوالاجا نیز نای در دھم وادامه می

ھمنوع  شود که انسان بر گرسنگیچه باعث می :گشتهاعتنا به خویش بی

دارد که مھمترین دلیلش  ھادلیل ،توجھی انسانگردد؟ این بیتوجه مییب

به و  شودمیمتحد  ،انسان اصیل سرشت. باشدمی ،اصیل از نھاد اودایی ج

، محیط یافته وسیله امکاناته و ب یابدمیو امکانات  پرداختهکنجکاوی و کاویدن 

 ، اکثر افرادیدکه آگاھ ھمانگونه. سازدآلش را با دستان خود میو زندگی ایده

 نچوھمآل و زندگی دلخواه خود را درون رؤیاھای مھمل ، محیط ایدهروزانسان 

غش غل و و در آن زندگی بی سازدبھشت برین می بخشنده، مھربان و یخدا

ند و این رؤیایی نک، ساخته و پرداخته میکندمی عطا جاودانی را به انسان و

و کاویدن  کردن که حرکت خود اصیلاز نھاد  شود که انسانزیستن، باعث می

اختیار و مطابق بی زندگی یک و مانند جانداران غریزی زیست،باشد، جدا می

  .داشته باشدبا قانون طبیعت را 

باشد که برای سفر ، کره زمین آن عالم دوران گشته نمیکنونیبرای انسان 

شھری به شھر دیگری د و برای از نکرقاطر و شتر استفاده می کردن از اسب،

که در مدت چند ساعت از  هد، امروزندبودر بین راه میھا و سالھا را رفتن، ماه

 اصیل خود شود، اگر انسان نھادیک سوی زمین به سوی دیگر زمین پرواز می

 سوی تکاملو حرکت ب دریابد باشد راو کاویدن می خانوادهرا که متحد چون یک

رت شش میلیارد مغز فعال گشته و در یک مسیر، به در اینصو نمایدرا آغاز  خود

واقع گردد در این  رد متحد گردند،شش میلیا: اگر این گفته. پردازندکاویدن می

   گذرد که تعداد انسان از مرز شش ھزار میلیارد عبور کرده وصورت زمانی نمی
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  .گذارندھا را تسخیر و پشت سر میکھکشان

اعتنا کردن  تھای گوناگون زمین، بدون توجه وما مردمان، امروزه ھریک در قسم

 ،یک قسمت از زمین مردمکه  طوریه لولیم بھا، در خود میبه دیگر قسمت

 شدت گردانند که ازاز آبجو مملو می را ھادر مراسم آبجو نوشی، آنچنان شکم

   

  )آلمان )کشور(قسمتدر  نوشی، تصویری از یک فستیوال آبجو(

 ی ازقسمت دیگر که مردم کشند در حالیھوار زده و عربده نیز می ،مستی

که غذای ھمنوعان  کنونی ما مردم .کشندفریاد می ،زمین از رنجش گرسنگی

کردن  صبان را الگو قرار داده و در راه غصبداریم، ما که غارا غصب و پنھان می

اموال  از ھمنوع ھراسیده ونھیم و ما که زیر پا می اموال دیگران، انسانیت را

 .دھیم، آیا سرنوشت ما در کجا و چگونه ختم خواھد شد؟خود را به یغما می

را  عمر ھایلحظه کنند و تمامیافرادی که امروزه اموال دیگران را غصب می

این افراد غاصب، استثناھای  نمایندفظ و افزایش اموال غصب کرده میصرف ح

ھای استثنایی مغز، بیشتر و بھتر آنان از نقطه زیراکهباشند جامعه کنونی می

  را در راه رسیدن به اھداف حیوانی ییکه مغز استثنا این افراد گیرند،می بھره
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یابی به اھداف شوم خود، برای دست یرند،گکار میه قتل و غارتگری ب ھمچو

سازند، مرزھا و دیوارھا برای محیط ت شدگان میھا برای سرکوب غارزندان

 خود عنوان محافظ، در حریما بر جامعه کشند و تعداد بسیاری از افرادخود می

 صورت خویش توأم گردد در این نظر من، اگر انسان با نھاد اصیله ب .گمارندمی

صحنه ھمگی از  ...ھا وزندان ھا،دادگاه ھا،ھا، اسلحه، پلیسا، ارتشاین مرزھ

رسیدن  ھایشوند و کلیه نیروی مردم و امکانات زمین در راهزمین برچیده می

  .گردندمصرف می آل و تکاملانسان به ایده

ای، چه باعث گشته که ای انسان که دیگرجانداران زمین را مسخر خود نموده

 وحشی و ھای گرگای؟ آیا تو از دنداناسلحه مرگبار مسلح کردهتو خود را به 

ترسی؟ چرا و از چه ھا میگوریل ھیکل بزرگی ھراسی و یا اینکه ازدرنده می

داری، آیا تو از نمی را حریفیو در زمین  رقیبھراسانی؟ تو که در این کره بی

 ون موسی،چ )ھمنوعان(ترسی و یا اینکه از خویشانی موجودات فضایی می

ھراسانی، چگونه از ) ھمنوع(اگر تو از خود  ھراسی؟می ...عیسی، محمد و

وسیله ساقط کردن خویش، ترس و ه این ترس، رھایی خواھی یافت؟ آیا تو ب

که وجود خودت را از صحنه زدایی و یا اینمی خود، ھا را از صحنه زندگیھراس

  .؟نماییمی حذف ھستی

و در پیش گرفتن زندگی  دیگرجاندارانپیروی کردن از  وسیله تقلید وما آدمیان ب

شویم و مانند حیوانات، خود را بر خود خود خارج می ، از نھاد اصیلغیرانسانی

در فطرت و زندگی حیوانات یک . شورانیممی ،بر علیه خود خود را و کرده ضد

 سیر کردن باشد و حیوانات براینمودن شکم می یرھدف وجود دارد که آن س

ساقط کردن ھمنوع نیز متوسل  ای متوسل و حتا بهوسیله ، به ھرخودشکم 

باشد بلکه این و زندگی انسان سیری شکم ھدف نمی ولی در نھاد شوندمی

ھای رسیدن به اھداف برای بھبود جسم و راھی شدنش در راه ،سیری شکم

  .باشد نه اینکه مانند حیوانات، سیری ھدف باشدمی

: مثال آوریم را به توانیم ماشین ساخت انسانفوق، میبرای توضیح مطلب 

باشد، اش مغز مییا ھدایت کننده و جسم انسان ماشینی است که راننده

   ، باک یا مخزنطور که راننده یک اتومبیل برای حرکت کردن و پیمودن راه ھمان
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دن، گرداند، مغز انسان نیز برای حرکت کرگازوییل پر می یاین اتومبیل را از بنز

که تمامی  کنونیما مردم  .گرداندپر می) غذا(مخزن یا شکم جسم را از انرژی

دھیم، درست ھای جسم اختصاص میرا به خواسته و ھوس کارافاندیشه و 

کند و سپس را پر می شباشیم که مخزن اتومبیلراننده یک اتومبیل میمانند 

 ماند که مخزن از ماده سوختی تھیر میروشن کرده و درجا منتظ را اتومبیل

و دوباره مخزن را پر و ماشین را درجا روشن و این عمل را تکرار نماید تا  گردد

غز استثنا را تحت ما مردمان که م. به پایان برسد) جسم(که عمر ماشین این

ر گردانیم و منتظدھیم، ما نیز شکم را سرشار میقرار می ھوسات جسمانی

که دوباره شکم را  مانیم که غذاھای داخل شکم ھضم و دفع گردند تا اینمی

 زندگی مانند حیوانات، سیر نمودن شکمھدف ما نیز از  سیر بگردانیم بنابر این

طور داشته باشیم که حیوانات زمین به  جهرا تو نکته این آدمیانما  .باشدمی

باشد، دقیقاً مانند محدود می بسیار دارند و حرکت و انتخاب آنھاغریزی زیست 

گیرد، مقداری که برنامه میبه  یک کامپیوتر کامپیوترھای ساخت انسان، ھر

آوریم را به مثال می یانسان برای توضیح این مطلب،. کندحرکت یا عمل می

  .یوان را برای انجام دادن کاری تعلیم داده استکه او یک ح

نامه تلویزیونی مشاھده کردم که مردی یک میمون را تعلیم داده بود در یک بر

ری کند، مرد میمون را چنین آوھای از درخت افتاده را برایش جمعنارگیل او که

به  داشت وھای به زمین افتاده را با دست برمینارگیل او بود که تربیت کرده

ھا از میان آوری نارگیلفرد مزبور میمون را برای جمع. دادتحویل می دست مرد

داد و او پس از آموختن میمون در خشکی، او را با قایق به محل تعلیم می آبھا

ھا را یکی و یکی از آب قایق نارگیلھا انتقال داد، میمون درونآوری نارگیلجمع

طوری که میمون از یک سمت داد بهمیل دست فرد مزبور تحویگرفت و بهمی

 ،قایق نارگیلی را از آب گرفته و به سمت دیگر قایق که مرد آنجا ایستاده بود

  .دادمی تحویل رفت و نارگیل را به دست اومی

  را از یک سمت قایق به سمت یمن با مشاھده آن صحنه که میمون نارگیل

گذاشت، قایق می را به سطحآن داد و مردمی تحویل ه دست مرددیگر برده و ب

 بگیردمیمون را چنین تعلیم نداده که نارگیل را از آب  این مرد چرا: با خود گفتم
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و آن را به کف قایق بگذارد؟ در حین اندیشیدن، به ذھنم خطور کرد که میمون 

نارگیل را  در خشکی تعلیم گرفته و در خشکی قایق وجود نداشته که میمون

دست مرد تحویل ھا را یک و یک به به کف قایق بگذارد از این رو، میمون نارگیل

باشد گنجایش مغز دیگرجانداران زمین بیش از یک حرکت نمی ،اینداد بنابرمی

باشند ولی مغز ما آدمیان از حیث برنامه، و بیش از یک تعلیم را نیز قادر نمی

 .گردیمن طبیعت را نیز قادر میمقابل قانو که حرکتطوریباشد بنامتناھی می

مقابل طبیعت، رجوع شود به جزوه  انسان حرکتراجع به برای اطلاع بیشتر (

 - ریزی انسان مینگری و برنامهدر خصوص آینده بیشترکه ھای منگفته )حصار

متحد که من از  زیراای ندارد جامعه کنونی ھیچ شنونده د، در بین مردمنباش

جسمانی چون مستی، اتگویم نه از ھوسسازی میدهبرای آینتلاش و  شدن

در یک روز پائیزی از سال دوھزار و ھفت در  .از این قبیل یا ، سرگرمینشئگی

خبرھا مشاھده کردم که کتاب جدیدی به بازار آمده و مردم با اشتیاق فراوان 

ھای طویل ایستاده بودند، کنجکاو شدم که این در صف ،برای خرید این کتاب

رمان  که شدمواقفباشد و پس از دیدن کتاب حاوی چه موضوعاتی می ،بکتا

 اگر کتاب: با خود گفتم پشیزی ارزش ندارد، ،نظر منه سرگرم کنند است که ب

سبب بدینگرفت چنین مورد استقبال قرار نمیبا محتوا و ارزشمندی بود که این

زمان ی گذران یا دفعبراکنونی اکثراً فقط در پی سرگرم کردن خود،  که ما مردم

  .باشیمعمر می

اندیشم ھان و رھبران میشاه چونقدرتمند  افرادمن با مرور تاریخ گذشته، به 

 رسم که ھمگی بدون استثنا، ضد انسان و در مقابل نھادو به این آگاھی می

زندگی انسان در زمین  غازآبنظر من، از . اندانسانی گفتار و حرکت کرده اصیل

که اگر یک فرد که نھاد اصیل انسانی را دارا باشد، وجود نداشته  اتا کنون حت

 .گذاشتباقی می از خود را داشت در اینصورت اثریاصیل وجود مییک انسان

 داشته باشدرا مدنظر  شود که منافع ھمنوعبھاد اصیل، یافت اگر انسانی با ن

: این گفته. ددگرآل و تکامل آغاز میصورت حرکت انسان به سوی ایده در این

، یک حقیقت محض و غیرقابل شودموجودی با نھاد اصیل انسانی یافت نمی

  اگر کسی یا کسانی به منافع دیگران توجه نشان: عنوان مثاله ب است،انکار 
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دھند، متأسفانه توجه آنان محدود که از اعضای فامیل آغاز و در دوستان، می

در دنیای  .یابدھمکیشان خاتمه می ھمشھریان، ھموطنان و در پایان آشنایان،

کنند زیرا که جمله پرست معرفی میکنونی اکثر افراد انسان خودشان را وطن

خود باشد و ھمه مردم بهپرست از جملات بسیار زیبای دنیای کنونی میوطن

پرست حقیقتاً معنی شوند در حالیکه وطننامیده میپرست بالند که وطنمی

از زمین ) کشور(پرست یک نقطه،سبب که وطنبدین ،رساندانزواپرست را می

زمین ھجوم  ھایدیگر نقطهصورت به پرستد و اگر قدرتمند گردد در این را می

  .پردازدمی یگر کشورھاد کشتار و تاراج و به هبرد

 درجه،به عنوان انسان کمال و اکنوناند زیستهاز بین افرادی که در گذشته می

شھیر سه شخصیت کنیم و نھاد انسانیشوند، یادآوری میپرستیده مییاد و 

  .کشیمبه مظنه میرا 

 او ھمکیشان ،استگوییم که پیغمبر کتاب تورات می را موسیاول شخص 

 :عنوان مثالب گفته استارزش را منتخب خدا و غیره را بسیار بی)یھودیان(خود

 شدهحیوان سقط : فرموده استچنین  ٢١آیه  ١۴/سوره تثنیه در کتاب تورات

به  آن را را نخورید، آن را به غریبی که در میان شما باشد بدھید تا بخورد و یا

 شما نزد خداوندکه شید ولی خودتان آنرا نخورید چونبفرو)غیر یھودی(بیگانگان

  .خدایتان مقدس ھستید-

 او ھمکیشان ،استگوییم که پیغمبر کتاب انجیل را می عیسیدوم شخص 

کرده است، رجوع شود به کتاب انجیل  را فرزندان و غیره را سگ خطاب خود

    .٢٩تا  ٢۴ھا آیه ٧/سوره مرقس

ن و او ھمکیشا ،گوییم که پیغمبر کتاب قرآن استرا می محمدسوم شخص 

را مفسد و  )کافران( را رستگاران و بھشتی فرموده و غیره )مسلمانان(،خود

که  است ھای کتاب قرآن آمدهخطاب کرده است، در بسیاری از آیه جھنمی

از سوره  ھفتآیه  برای نمونه در مسلمانان بھشتی و کافران جھنمی ھستند

سخت دوزخ  آنان که به خدا کافر شدند کیفرشان عذاب: فاطر چنین درج شده

و اجر بزرگی  ونداست و آنان که ایمان آرند و نیکوکار گردند، پاداش مغفرت خدا

  را خود یک ھمکیشان این سه شخصیت، ھر ھایگفته با توجه به .خواھد بود
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 .اندبودهانسانی می اصیل اند لذا، ھرسه تھی از نھادوالاتر از دیگران قرار داده

ھا از خانواده، مجموع انسان مقصود(له اتحاد و تشکیل خانواده وسیه انسان ب

رسد و انسان متفرق می )تکامل(خود  کمالبه  )کندکه در یک پیکر حرکت می

مبدل ) مردن و فرسودن(گشته و به ھیچ  عمرش در زمین ھدرخانواده، و بی

متحد  مباھ انسان که میلیونھاشوددر دنیای کنونی چنین وانمود می. گرددمی

ھراسیده و برای زدودن ترس از  یکدیگراز  ،که این مردمان باشند در حالیمی

- برای قدرت گروه یا کشورھا افراد، امروزه اینکه. اندگشتهمتحد ھمنوع، باھم 

زیرا باشد غیرانسانی می ،ند اینچنین اتحادشوبردن، متحد می نمایی و ھجوم

 .شوند، باھم متحد میبردن ھجوم یا و ترسودن نیز برای زد زمین حیوانات که

از ھمنوع و یا ھجوم بردن و  ترسزدودن  براساس تمامی اتحاد انسان کنونی،

  .باشدچپاول کردن ھمنوعان می

امثال خدای بخشنده بھشت  موھومات بند را از سان خودبه امید روزی که ان

بینی را پیشه قعوا ،سازد رھا کند،سازد و در آن زندگی جاودانه را عطا میمی

از ھرکس به اندازه استعدادش و به ھرکس به اندازه : و این شعار کرده

  .را واقع گردانداحتیاجش، 

توأم گردد و با خروج از این  د روزی که انسان با نھاد اصیل خویش آشنا وبه امی

 .به تعداد خود افزوده و شش ھزار میلیارد در یک پیکر گردد) کره زمین(،نقطه

 در جھت کائنات را از زمین خارج و افکار انسان این دفتر مطالب کهدوارممن امی

  !مؤثر واقع گردد مردمراھی گرداند و در وحدت سخن و اتحاد 

  

                                                             )مصی(مھدی عزیزی   
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  خردادسی

  

، کاملاً تحت سلطه کشور آمریکا کشور ایران در دوران حکومت محمد پھلوی

 مصدق رکت استقلال طلبانه مرحوم محمدبا ح ١٣٣٢که در سال بود بطوریمی

زمینه حکومت پھلوی نامساعد گشت و آمریکا با دخالت مستقیم، شاه را از 

ایران خارج نموده و پس از مساعد ساختن زمینه، او را برای حکومت کردن، به 

ید، ایران نخستین کشوری بود که اسراییل ھمانگونه که آگاھ .ایران بازگردانید

با این  ایران که اکثریت مردمشور، به رسمیت شناخت در حالی ان کعنوه را ب

برای حفظ منافع  مخالف بودند، ھمینطور مستشاران آمریکایی که ،عمل شاه

 سبب که بدینکردند له دریافت میحقوق دوب ،بودندمیکشورشان، در ایران 

ی و حقوق معمول از این رو، یک دانستندھا مردم ایران را وحشی میآمریکایی

- دریافت می شانحش، برای مستشارانعنوان حق توه ب را یک حقوق اضافی

  ...قانون کاپیتولاسیون و ھمینطور کردند،

باشد انگیزترین دوران حکومت پھلوی میبنظر من، دھه پنجاه مخوف و وحشت

گوناگون  ، در لباس و اشغالمأموران سازمان ساواک شاه پنجاه چونکه در دھه

مردم را برای کنترل ... فروش، واکسی وش، سمسار، دستھمچو بقال، کفا

  از خاطرات برای نمونه، یک خاطره. داشتندزیر نظر می) تفتیش عقاید(کردن،

در یک بعد از ظھر تابستانی از سال پنجاه و  :کنمرا بیان می دھه پنجاه خودم

ی در سمت پشت و چند نفر در چند نفر ،، در صف تاکسی ایستاده بودمدو

که پشت من ایستاده  فردییک تاکسی خالی آمد،  مقابل من ایستاده بودند،

 فردسوار تاکسی شد، ھمزمان با سوار شدن  شتاب،بود او از صف خارج و با 

به طرف تاکسی  ،به تاکسی، مشاھده کردم که واکسی کنار میدان شتابگر

 ،لیک کردسمت آسمان گرفته و یک تیر شو سلاح خود را که رولور بود، ب دوید

کرد  توقفیک اتومبیل شخصی مقابل تاکسی  مشاھده کردم که در این حین،

 سوار که با عجله را کمک واکسی آمدند و فردیو به هنفر از آن خارج شد و دو

کرده و در مدت کمتر از  خوداتومبیل  دستگیر و او را سواررا  تاکسی شده بود

  کنم چونکهرا ھرگز فراموش نمی هاین خاطر. گشتنداز محل ناپدید  ،یک دقیقه
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 ،رولور آنچنان گوشخراش بود که ھمیشه در ذھنم ماندگار استشلیک  صدای

 بودھای دھه پنجاه با رعب و وحشت غیرقابل تصور، توأم خلاصه تک تک لحظه

را در ) شاه(و این رعب و وحشت و وابستگی کشور به آمریکا، محمد پھلوی 

یار نامحبوب گردانیده بود بطوری که در سال پنجاه و ھفت مردم بین مردم بس

ھا آمدند و خاندان پھلوی را برای آخرین مرتبه برای ابراز ناخشنودی، به خیابان

  .از کشور خارج نمودند

پس از خارج شدن شاه از ایران در سال پنجاه و ھفت، رژیم شاھنشاھی به 

اعلام موجودیت  ،ھای مختلفهجمھوری اسلامی تبدیل گشت و احزاب و گرو

ھا، افراد بسیاری را جذب کردند و سپس به فعالیت پرداختند و ھر یک از گروه

، خود ھا برای تبلیغ و ترویج عقاید و آیینکرده و در خود عضو گردانیدند و گروه

  .وارد صحنه جامعه شدند

، اعضای این حزب ،با تأسیس حزب جمھوری اسلامی در سال پنجاه و ھشت

برای کشور قانون اساسی جدید نوشتند و قدرت را قبضه کرده و اداره کشور 

ھا که در به ثمر رسیدن انقلاب سھم را در دست گرفتند، دیگر احزاب و گروه

بسزای داشتند، ھر یک سھیم شدن در قدرت و اداره کشور را خواستار شدند 

داران پراداخته و آنھا آوری اعضا و ھواھایشان، به جمعو برای استاندن خواسته

  .ھا سازماندھی نمودندرا برای تظاھرات و میتینگ

حزب فقط »: اسلامی با مطرح کردن این شعار حزب جمھوری ،١٣۵٨در سال 

ھا را ممنوع اعلام کرد و پس از در صحنه بودن دیگر احزاب و گروه «...االله حزب

ھا آغاز بین گروهحدودن اواخر سال پنجاه و ھشت، برخورد  ،گذشت چند ماه

و  طور علنی و آشکار گشتھا به گردید و در سال پنجاه و نه درگیری بین گروه

  .ھا، در اوایل سال شصت به اوج خود رسیداین درگیری

بود و  ھنوز فضا سیاسی می ،در کشور ایران پیش از سی خرداد سال شصت

گرا را و راستگھای مختلف از مذھبی گرفته تا چپآزادی وجود داشت و گروه

 ھا،ک گروه برای اعلام موضع و خواستهھمگی در صحنه حضور داشتند و ھر ی

که از دستگاه حاکم برای کردند، بدون اینو تظاھرات می آمدندمیھا به خیابان

   ھا یکیگروه )اوایل سال شصت(روزھا در آن. ، اجازه گرفته باشندتظاھرات خود
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ھای مرکز شھر و ھواداران را در خیابان نمودندمیپس از دیگری اعلام میتینگ 

شدند ھا به برگزاری میتینگ، موفق نمیولی ھیچیک از گروه کرده،گردآوری 

د و ھواداران حزب جمھوری اسلامی که ھا اندک بودنچون که تعداد افراد گروه

بودند و آنان ھا میتعدادشان بیش از افراد گروه ،الھی مشھور ھستندبه حزب

ھا ھا رخنه کرده و با شعارھای بسیار تند، نظم گروهبه میان تجمع افراد گروه

  .نمودندھم زده و متفرق میرا به

کردم که می هته و مشاھددر مرکز شھر حضور داش ،روزھا من اکثر اوقاتدر آن

افراد  انبوھی ازآمدند و با ھا با اعلام قبلی، به محل تجمع و تظاھرات میگروه

- و محل را به افراد حزب و پس از چند ساعت متفرق گشته الھی مواجعحزب

نخستین گروه که به جبھه ملی  ،که بیاد دارم، تا حدینمودندالھی واگذار می

را در خیابان انقلاب آغاز نمود و با یک یورش افراد  شھرت دارد، تظاھرات خود

 که الھیکه افراد حزب ریطوه ب گشتالھی درھم پیچید و از محل ناپدید حزب

ھجوم  ،ملی بودند، به میان تظاھر کنندگانچندین برابر افراد جبھه ملی می

ی صدا«ھا کوشن، توی سوراخ موشنملی» بردند و با فریاد کشیدن این شعار

  .راد جبھه ملی را در گلو خفه کردنداف

پس از جبھه ملی نوبت به نھضت آزادی رسید و این گروه نیز مانند گروه قبلی 

ھا کوشن، نھضتی»الھی مواجه شده و با این شعار افراد حزب انبوھی ازبا 

ھا یکی پس صداھایشان در گلو خفه شد، خلاصه گروه «توی سوراخ موشن

الھی ناپدید گشتند دنمایی شدند و با حضور افراد حزباز دیگری وارد میدان خو

 شد بودم، وارد کارزارکه گروه مجاھدین خلق که من یکی از اعضایش میتا این

گروه مجاھدین نیز مانند دیگر ) پیش از سی خرداد سال شصت(،در آن دوران

 طور علنی و آزاد فعالیت داشت و این گروه باھا یک گروه سیاسی بود و بگروه

اعلام قبلی، قرار شد که در سی خرداد سال شصت ساعت چھار بعد از ظھر 

  .تظاھرات خود را آغاز نماید

شدند الھی درگیر نمیمجاھدین پیش از سی خرداد سال شصت با افراد حزب

میتینگ و تظاھرات نیز  پرداختند،میو آزادانه به پخش و فروش روزنامه و کتب 

  ھایالھی به میتینگ و کتاب فروشیقات افراد حزبو اکثر او نمودندبرگزار می
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آوردند ولی با شکیبایی مجاھدین مواجه شده و محل را مجاھدین ھجوم می

سیکلت با زنجیرھای رالھی سوار بر موتوکه افراد حزبکردند، بیاد دارمترک می

و در بعضی اوقات  کردندبلند به روزنامه و کتاب فروشان کنار خیابان حمله می

چرخانیدند و مجاھدین آلات برنده به سر زنجیرھا بسته و مقابل مجاھدین می

کاھیدند ولی در روز سی الھی میبا تواضع و شکیبایی از تندخویی افراد حزب

یعنی این که در  ،خط آمده بود که جواب مشت را با مشت خواھیم داد ،خرداد

کنیم ھمانگونه لھی با خشونت رفتار میامقابل دژخویی و خشونت افراد حزب

مجاھدین در مقابل خشونت  ه شد، پیش از سی خرداد،داد که در بالا توضیح

ولی  شدندلگد و چاقوی آنان را متحمل می ایی کرده و مشت،االله شکیبحزب

) شکیبایی( انسانیت ما و ر روز سی خرداد تغییر عقیده داده شدمتأسفانه، د

و خشونت پرداختیم و با  الھی، به وحشیگریانند افراد حزبرا کنار نھادیم و م

فضای باز سیاسی را به فضای بسته، خفقان، رعب و ) وحشیگری(این عمل،

  .وحشت تبدیل گردانیدیم

در روز سی خرداد حدودن ساعت دو بعد از ظھر بود که من به تنھایی به طرف 

در آن . ، حرکت کردمشدمرکز شھر که در آن زمان چھار راه مصدق نامیده می

کردم و در روز سی دار را با خود حمل میدوران ھمیشه من یک چاقوی ضامن

کاری، یک قمه کوچک را نیز به پای خود بسته و وارد خیابان خرداد برای محکم

وارد خیابان مصدق شده و ) شاه قدیم(من از خیابان جمھوری . مصدق شدم

کردم که انبوھی از دختران و پسران  پای پیاده به سمت بالا راھی و مشاھده

الھی نیز در اند و تعدادی از افراد حزبجوان در خیابان و کنار جوی آب نشسته

  .بودندخیابان می

ساعت چھار بعد از ظھر بود و من در قسمت شمالی چھار راه مصدق  نحدود

 آغازگر تظاھرات روزنشسته و منتظر بودم که تظاھرات آغاز گردد که من خود 

-من کنار جوی نشسته و مردم داخل خیابان را زیر نظر می .سی خرداد شدم

الھی که تعدادشان تقریباً چھل ای از افراد حزبداشتم که مشاھده کردم عده

 «)بھشتی(درود بر ب »شدند، در خیابان راھی شده و با گفتن شعار نفر می

   گفته این نکته را .آمدندسمت بالای خیابان که من در آنجا نشسته بودم میب
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بودم از این رو، مند و بسیار دلخور میگله... االله ب باشم که من شخصاً از آیت

به نزدیکی من رسیدند،  «...درود بر ب»شعاردادن  الھی باوقتی که افراد حزب

ھا پریدم و الھیمن بسیار خشمگین شده و با مشت گره کرده به مقابل حزب

را فریاد کشیدم، دقیقه نشد که اطراف من  «...مرگ بر ب»با صدای بلند شعار

 ،مجاھدین انبوهھا در میان الھیمملو از دختران و پسران مجاھد شد و حزب

من که مقابل . اھرات سی خرداد آغاز گردیدتظ ،ناپدید گشتند و به این طریق

تظاھر کنندگان بودم، به سمت بالای خیابان مصدق حرکت کردم و پس از چند 

دقیقه خود را عقب کشیده و سرداری را رھا کردم، ما به خیابان تخت جمشید 

  .کردیم حرکت) کوروش قدیم(ارد شدیم و به سمت خیابان شریعتیو

دربر گرفته  ،خت جمشید را از مصدق تا شریعتیازدحام جمعیت کل خیابان ت

ما را تشویق  ھاو ساکنان محل با درود گفتن و کف زدن داخل خیابان بود و مردم

 خیابان از«ھا کوشن، توی سوراخ موشنالھیحزب»این شعار ما با. نمودندمی

فردوسی حرکت  سمت میدانبه خیابان انقلاب وارد شدیم و بفرح و شریعتی 

ه برخورد یا درگیری بین ما و حزب، ھیچگوناین لحظهز آغاز تظاھرات تا ا .کردیم

را در  ھاالھیشمار بودند و حزباالله واقع نشده بود چونکه تعداد مجاھدین بی-

خود  سرپشت من میدان فردوسی بودیم که در نزدیکی. نمودندخود، محو می

ده از جمعیت یی را پوشو کل خیابان و روی پل ھوای خیابان سعد نگاه کردم را

  .مشاھده کردم

رفت تا اینکه به میدان فردوسی تظاھرات به آرامی و بدون درگیری پیش می

دیم، من به ھمراه چندی، نخستین کسانی بودیم که وارد میدان شدیم و یرس

من مشاھده کردم که یک اتومبیل با مارک جھاد سازندگی، در وسط خیابان 

اتومبیل جھاد لی نکشید که تظاھر کنندگان است و کسی داخلش نیست، طو

  .آتش کشیدند را چپ کرده و سپس آن را به

ریش داشت و لباس من با یک فردی که ته ،به محض ورود به میدان فردوسی

« ...مرگ بر ب»ه و از خواستم که بگوید نیمه نظامی به تن داشت، مقابله کرد

یک ضربه با پا،  «...مرگ ر»با شیدند  من« رجوی... مرگ بر ر»: ولی او گفت

  .الھی در آن روز بودبه سر او زدم و این اولین و آخرین برخورد من با افراد حزب
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مسلح امثال  انالھی حضور داشتند ولی مأمورزبمیدان فردوسی افراد حدر 

حضور نداشتند و اگر ھم حضور داشتند در بالای چی پلیس، پاسدار و یا کمیته

ھا که الھیحزب. بودندمیھا مخفی و از دید تظاھر کنندگان پنھان ت بامپش

ھا که از دختران و پسران ساخته در میدان بودند، مجاھدین آنان را درون کوچه

الھی که افراد حزبزدند به طوریدادند و از دو طرف ضربه میقرار می ،شده بود

سوی کوچه ضربه دریافت از یک و  ،فکنندرا به زمین ا شدند که خودقادر نمی

من یک  ،در حین زد و خوردھا .به سوی دیگر کوچه برسند این که تا کردندمی

 اش نمودند و من با شتاب خودالھی را دیدم که او را وارد کوچهبچه محل حزب

. اش کردمرا به روی او افکندم و از کوچه خارجش کرده و به سوی خانه روانه

-نقطه تمامیھر کنندگان وارد میدان شده و درگیری در اپس از مدتی اکثر تظ

پر کرد و ھنوز کسی  را ھای میدان ادامه داشت که صدای گلوله فضای میدان

در این ھنگام، من  «ھوایی تیر ھوایی»نشد بود که گفته شد  مطلعاز قضایا 

 شدندنقش زمین می فراد داخل میدان یکی پس از دیگریمشاھده کردم که ا

بین دست و بدنم  ،بقلاندیشیدم که تیری از زیره ھوایی بودن تیرھا میھنوز ب

عبور کرد و ثانیه طول نکشید که تیر دیگری از زیر دست دیگرم گذشت و موج 

بلند  ،ھایم را به بیرون بدندست نیروییتیرھا به بدنم اصابت کرد، پنداری که 

متوجه  ،دنم برخورد کرداز موج زیادی که به ب. کرد و تیرھا به من اصابت نکرد

 ژ سبودند چون که پیش از این نیز موج تیر می ژ سشدم که تیرھای تفنگ 

  . به صورت و پایم اصابت کرده بود

 ،خیزتیرھا به بدنم، خودم را به زمین افکندم و به طور سینه پس از اصابت موج

 آن رافبه سمت خیابان فرصت خزیدم، این را نیز گفته باشم که در میدان و اط

وجود نداشت و مشخص نبود که تیرھا از چه سویی  یھیچگونه مأمور مسلح

ھا در آن داخل آیند، در این ھنگام خیابان فرصت قابل تردد شده و اتومبیلمی

رفتم که یک تاکسی در حال پیچیدن به خیز میمن ھمینطور سینه. شدندمی

اخل تاکسی شده و ھنوز خیابان فرصت، مرا دیده و ترمز کرد و من با شتاب د

مقابل تاکسی ایستاده و مرا از  ،زدم که مأموران کمیته محلنفس نفس می

   داخل تاکسی بیرون کشیدند و شروع به تفتیش بدنی نمودند، راننده تاکسی
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 پیراھنم این آقا مسافر من است، من که درون جیب: برای کمک به من، گفت

دار درون جیب کوچک کمری و یک قمه اعلامیه مجاھد داشتم و چاقوی ضامن

ھا را از خود دور گردانم و مأموران نیز به پایم بسته داشتم، فرصت نشد که آن

را به داخل کمیته رون آوردند و ماز جیب پیراھن بی با اولین تفتیش، اعلامیه را

  .انتقال دادند

به محض ورود به کمیته، صدای ناله و فریادھای دختران را شنیدم که ضربه 

و تفتیش اصلی را آغاز نمودند،  کردند، مرا کنار دیواری قرار دادنددریافت می

 شلوارم خارح کردند که درونش حدودھایم را از جیب پشت نخست کیف پول

- ر تومان پول داشتم، من بیشتر اوقات این مقدار پول را درون جیب میپنج ھزا

مصطفی ھرچه دارد، ھمه : گفتداشتم و یکی از برادرانم به عنوان کنایه می

ده و ھاش، مأموران کیف پول را داخل پاکت بزرگی قرار دااش توی جیبدارایی

اقوی درون جیب و تفتیش بدنی را ادامه و چ اسم من را به روی پاکت نوشتند

-من با دست ،در این ھنگام. کمری را بیرون آوردند و ضربه زدن را آغاز نمودند

: و با صدای بلند گفتم ام را پوشانیدمو صورت و قفس سینه ھایم گارد گرفته

من برای حفظ تعادل، به . من بچه جنوب شھرم و باید که چاقو داشته باشم

ای به سرم کردم که ضربهسو دریافت میتکیه داده و ضربات را از ھر یدیوار

ای که به پای خود اصابت کرد و نقش زمین شدم و با نقش زمین شدن، قمه

 ،بسته بودم، نمایان شد و من دیدم که قمه را از پایم جدا کردند و پس از آن

ھوش ضربه زدن را با شدت بیشتری ادامه دادند که من پس از چند ضربه بی

پاشند، من به تی احساس کردم که به صورتم آب میپس از مد .شده بودم

ھوشی زده و ریزند ولی خودم را به بیھوش آمده و دیدم که به رویم آب می

تقریباً ده متری  یک پایم گرفت و کشان کشان مأموریزیر چشمی دیدم که 

در حال پایین افتادن، با دست . ھا به داخل زیر زمین پرتابم کردکشاند و از پله

 افتادم ولی ھیچگونه احساسی نداشتم،ھا پایین میدم، از پلهرا پوشان مسر

  .کردمحس بود و دردی را احساس نمیبدنم بی

آن  ده و بهھا قرار گرفتم، خود را به کنار دیواری کشانپس از آن که در پایین پله

   و به اطراف نگریسته و دیدم پس از مدتی آرامش خود را بازیافتمتکیه دادم و 
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قرار  ھوش، در اطرافمکه چندین افراد لت و پار و آغشته به خون و بعضی بی

ھمراه یین آمدند، دو مأمور بودند که بھا پامدتی گذشت و افرادی از پله. دارند

شود کلان به کسی گفته میکوکلاکس(کلان داشتند که یک کوکلاکس ،خود

که  وراخ مقابل چشمانش دارد، برای اینکه او سرش را کاملاً پوشیده و دو س

زمین را یک  او از سوراخ مقابل چشمانش افراد اسیر در زیر )شناسایی نگردد

داد و ھرکس را اش کسانی را نشان میبه یک نگاه کرده و با انگشت سبابه

من . شدزمین خارج و به جوخه تیرباران سپرده می داد، از زیرکه او نشان می

-کلان را زیرچشمی نگاه میتکیه داده و کوکلاکس یبه دیوار ،حسبا بدن بی

کردم که او به من رسید و من انگشت سبابه او را مقابل صورتم دیدم که مرا 

که انگشت از مقابل صورتم کنار رفت و  مشاھده کردمداد و سپس نشان می

 اکنون تقریباً بیست و ھفت. سوی صورتم آمدمن، به  دست مأمور برای بردن

بینم که برای سال از وقوع این حادثه میگذرد و ھنوز من آن دست مأمور را می

آید و یک نیرویی این دست را به سمت راستم کنار طرف صورتم میبردن من ب

  .بردزده و نفر کناری من را با خود می

کلان نشان داده بود، تعدادشان خاطرم نیست مأموران افرادی را که کوکلاکس

  ھا پایینزمین بیرون بردند و پس از مدتی باردیگر مأموران از پله یربا خود از ز

بند، ھایی داشتند که حاوی دستبه ھمراه خودشان کیسه ،آمدند و این بار

ھا را از پشت بطور بسیار فشرده، مأموران نخست دست. بند و پنبه بودچشم

ر داده و سپس با ھا قراھا را به روی چشمبستند و پس از آن پنبه یکدیگر به

که ھیچگونه نوری را مشاھده  ھا را محکم بستند به طوریبند روی پنبهچشم

  .کردمنمی

  زمین بیرون کشیده و مانند ھا، ما را از زیرپس از بسته شدن چشم و دست

بیاد دارم وقتی . انباشتند جان، داخل ماشین باربری به روی یکدیگرجسم بی

ھایی را که در ردند، به روی دیگران افتادم و بدنرا داخل ماشین پرتاب ککه م

بودند، حس کردم و پس از گذشت چند دقیقه، وزن سنگینی را به زیر من می

لوله  روی من نشسته بود چونکهس کردم، این وزن مأمور بود که بروی خود ح

   مأموران که من پیش از این دیده بودم. کردمپشت خود حس میاو را به سلاح
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مسلح در حالت نشستن، بر طبق معمول، قنداق تفنگ را به زمین و یا سمت 

گذاشتند ولی مأموری که به روی من نشسته بود او لوله تفنگش را پایین می

  .ه بودبه پشت من قرار داد

صدای بسته شدن درب پشت ماشین شنیده شده و ماشین به حرکت درآمد 

ھا و حدودن نیم ساعتی را در راه بود و پس از ایستادن، صدای ولوله انسان

کرد و صدای گشوده شدن درب پشت ماشین به گوشم رسید و فضا را پر می

ه برادران ھا ھستند کاین: گفتندسپس شنیدم که افرادی با صدای بلند می

ھا، این لحظه: گفتم چنین با شنیدن این گفته، به خود. اندپاسدار ما را کشته

در  .بسیار طویل و پررنج خواھند بودباشند و ات میزندگی ھایآخرین لحظه

ھا، از داخل ماشین به پایین کشیده شدم و از ھرسو باران حین تفکر به لحظه

 فرصت که خودم را به زمین افکنم ولی و سعی کردم ن کردضربه به بدنم بارید

بایست که طول داشتم چونکه داخل کوچه بودم و میزمین نشستن را نمیبه

  .کردمکوچه را با دریافت کردن ضربات، طی می

ھای کرد و من به پایان این لحظهمی نطور ضربات از ھرسو به بدنم اصابتھمی

ون شدم و در وھله اول چنین اندیشیدم که ناگھان از خواب بیرفرسا میطاقت

ھرگز ندیده  ،خواب به این وحشناکی: پنداشتم که خواب دیدم و با خود گفتم

را درون دھانم مزه کردم و  مانند تنگی نفس گرفته و خاک ،در این ھنگام. بودم

دریافتم که خوابی در کار نیست و خود را با صورت به زمین افتاده یافتم و برای 

و ھنوز نفس تازه نکرده بودم که خودم را به پھلو غلتانیدم نفس آزاد کشیدن، 

ای با قنداق تفنگ به بدنم اصابت کرد و آگاه شدم که در اینجا افراد زنده بهضر

شدم  پس از این در جای خود ساکن. باشدزنند که زنده نمی ضربه را به حدی

مورچه و پس از مدتی حس به بدنم بازگشت و متوجه شدم که بدنم مملو از 

- من تا به این لحظه، فکر نمی. ھا گاز گرفتن را شروع کردندباشد و مورچهمی

ھایش را به کردم که مورچه چنین دندان بزرگی را داشته باشد و بتواند دندان

کردند و ھایشان را به بدنم فرو میھا دندانخلاصه مورچه. بدن انسان فرو ببرد

 داق تفنگ و یا چمکه مأموران را دریافتمن ناگزیر به غلتیدن شده و ضربه قن

   ،ھا را تحمل و از جای خودکه تصمیم گرفتم گاز دندان مورچهکردم تا این می
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ھای شد و ھرلحظه به تعداد مورچهزمان به سختی سپری می. حرکت نکنم

ی ھاآمد ولی صداھای ضربه خوردن و نالهبسر می مبدنم افزوده شده و تحمل

کندند ھای بزرگ دندان، بدنم را مینمود، خلاصه مورچهاطرافیان شکیبایم می

شد، حقیقتاً در حالی بودم و ھراس از ضربه قنداق تفنگ، مانع از غلتیدنم می

در بدنم ھیچگونه احساسی را نداشتم فقط گاز . که مرگ برایم عروسی بود

سوخ کرده بودند و این کردم که به تمامی بدنم رھا را حس میگرفتن مورچه

کشیدند رحم، داشتند جانم را از جسمم بیرون میھای سنگدل و بیمورچه

ی من قدرت ایستادن که دستی پشت گردنم را گرفت و به پاھایم ایستاند ول

و دوباره به پاھایم ایستاندند و این بار سرم به  شدمزمین  را نداشتم و نقش

سرم به دیوار بود و . ادل خود را حفظ کنمدیواری برخورد کرد و توانستم که تع

کسی از سمت پشت، به پایم زد و پاھایم را از ھم جدا کرد و من بھتر تعادلم 

ھایم خوب ھا به حدی حالم بد بودم که حتی گوشدر آن لحظه. را حفظ کردم

د ولی به گوش من نارسا و بم نکرشنید، صداھای گوناگون فضا را پر مینمی

کردم که صدای نھاده و تعادلم را حفظ می یور سرم را به دیواربودند، ھمینط

ھای پررنج به پایان ھایم را درید و با صدای تیرھا، آن لحظهتیرباران پرده گوش

  .رسید

به ھوش آمدم، ظلمت مطلق بود به ) طولانی یا کوتاه(پس از مدتی نامعلوم 

زیر زمین که در  خورد، چنین اندیشیدمطوریکه ھیچگونه نوری به چشم نمی

اندیشیدم باشم، به دنیای بعد از مرگ، میدنیایی دیگر می دفن ھستم و در

و کلمه ھایم را به سمت صدا متمرکز کرده که صدایی به گوشم رسید و گوش

شم آشنا بود و این صدا را پیش از این نیز شنیده گومیلیشیا را شنیدم، صدا ب

 باشد، بار دیگر شنیدم کهکسی می بودم که صدای چه در این اندیشه. بودم

با شنیدن این مطلب،  .ھا ھستندگویند، اینمیلیشیا که می: گفتسخنران 

. گفتدریافتم که زنده ھستم و صدای خشن ھادی غفاری بود که سخن می

پس از این، صداھای بیشتری به گوشم رسید و مطمئن شدم که زنده و در 

 سمترا ب زیر سرم آمد و سرمی بهی گذشت و دستالحظه ،باشماسارت می

     بنشین، و من نشستم، او نخست اسم را سوال کرد و من: و گفت هبالا آورد
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یست ھستی؟ و من در را گفتم و سپس سوال کرد، آیا کمون اسم کوچک خود

چیزی نوشت و در  بند مناو به روی چشم. خیر مسلمان ھستم: جواب گفتم

 جوابیمن  این سبیل کمونیستی، چیست که گذاشتی؟: فتحین نوشتن گ

بندم بیرون آوردند و من نور خورشید ھا را از زیر چشمپس از مدتی پنبه. نگفتم

و سپس به  ایستانیدند یمپاھارا به اھی مرا مشاھده کردم و پس از مدت کوت

 ، بندروی یک صندلی نرم نشاندنم، من از زیر چشمداخل اتوبوس بردند و به 

ا از که دارند شما ر معجزه شده چون: پاھا و تفنگ مأمور را دیدم که او گفت

با شنیدن گفته مأمور، دریافتم که . دھندقال میزندان اوین به مکان دیگری انت

  .باشمدر اوین می

مانند گذشتن  ییھااتوبوس حرکت کرد، در بین راه سکوت مطلق بود و صحنه

مقابل چشمانم، در  کلان و دست مأمور، انگشت کوکلاکسمتیرھا از زیر بقل

من که تیرباران شدم، چگونه از : گفتمشد و من با خود میذھنم متجلی می

د؟ در مغزم غوغا ھا رھایم کردنتیرباران تن سالم بیرون آوردم و چگونه مورچه

خلاصه بدنم را . گفت معجزه شدهشنیدم که میپرپا بود و گفته مأمور را می

بردم که اتوبوس از حرکت روی صندلی لذت میستن بداشتم و از نشباور نمی

و دیدم  را باز کرد و از اتوبوس بیرون شدهبند بند و چشمایستاد و مأمور دست

در رژیم قبلی اسطبل ) رومیپل(،ین محلا. باشدرومی میکه منزل جدید پل

برای نگھداری معتادان استفاده  ،بود و در رژیم فعلی از این محلھا میاسب

  .شودمی

رومی مأموران ما را در حیاط جمع کرده و ھرکس که نشانی پس از ورود به پل

ھای برادران پاسدار این خون: گفتنداز خون بر لباس داشت را جدا کردند و می

ی که نشانی از ا است که پس از کشته شدن، به روی شما ریخته، و افرادم

من پیراھن چھارخانه با زمینه . به اوین بازگردانیدند خون به لباس داشتند را

 .نبود خونی که از لب و دھانم به آن ریخته بود، آشکارتن داشتم و به ،مشکی

شدیم را دن چھل نفر میآلود، باقی مانده که حدوپس از جدا نمودن افراد خون

درون یک اسطبل بزرگ قرار دادند و برای اسکان دادن ما، معتادان را از داخل 

  .کردند آن اسطبل به حیاط روانه
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 وقایع مھمی واقع ،بودم و در این مدت وسمحب رومیمن تقریباً دو ھفته در پل

ر شدن در اسطبل، پس مستققابل توضیح باشد، فقط در روز نخست  نشد که

ادب بود، به حضور ما منش و بسیار بیرومی که او یک فرد لاتسرپرست پل

ایه داشته باشد و بیاد با من خواھم که خیک مجاھد می: رسید و چنین گفت

صدر که با ما دستگیر شده از میان جمعیت یکی از محافظین بنی. بحث کند

ز اسطبل بیرون بردند و تا فردای او را ا م،کنمن بحث می: بود برخاست و گفت

  .دآویزانش کردن درون یک اطاقک چوبی که مانند کیوسک تلفن بود، آن روز،

طوری که به میان ما کردند بچندی از معتادین با سرپرست محل ھمکاری می

ات خواھی خانوادهکه میای داری یا ایناگر مسئله: گفتندآمده و درگوشی می

، اطلاعات را به سرپرست با این روشنم کمک باشم و تواباخبر شوند، من می

  .کردندمحل واگذار می

در میان معتادین یک فرد ثروتمند بود و او ھمه ما را به خوردن بستنی مھمان 

خلاصه روزھا . گرددجدا نمی ، ھرگز از خاطرمآن بستنی خوردن کرد و لذتمی

ھا یکی پس ید، اسمشد که روز جزا فرارسرومی با آسودگی سپری میدر پل

شدند و یا این که ھای خوانده شده یا آزاد میشد و اسماز دیگری خوانده می

که درونش چاقو و قمه  شدند و من با اندیشه به پروندهده مییبه اوین بازگردان

اسم من خوانده  بلندگوی محوطه از دیدم کهرا در راه اوین می داشتم، خودم

  ه اطاق جزا وارد شدم، در اطاق یک آخوند پشتب ،و من با پاھای لرزانشد 

روی میز را نگاه کردم که فقط یک دفتر روی آن  ،دومحض وربه میز نشسته بود

 .اقو و قمه را درونش گذاشته بودندبودم که چ بزرگ بود و من در پی آن پاکت

جا ھستی؟ چرا این : چنین پرسیدو  سش را آغازای گذشت و آخوند پرلحظه

من مسافر : ری را از پاکت پرونده ندیدم، با خوشحالی در جواب گفتممن که اث

تاکسی بودم که یک اعلامیه به داخل تاکسی انداخته شد و من آن را درون 

، اعلامیه را از م، وقتی که مأموران کمیته مرا تفتیش کردندقرار دادخود  جیب

  .جیب بیرون آورده و مرا به اینجا انتقال دادند

بیا برو : ھای من، یک برگه کوچک را مھر زده و گفتشنیدن گفته آخوند پس از

    و با گفتن کلمه من برگه را گرفتم. ب خود قرار مدهو دیگر اعلامیه را درون جی
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در بین راه که . اق خارج شدم و به سمت درب خروجی راه افتادمھرگز، از اط

خواستم که این راه را شد، مأموری وجود نداشت و من میتقریباً صد متر می

با دویدن طی کنم ولی از دویدن خودداری کردم و به درب خروجی رسیده و 

 یک تاکسی خالی ،به محض خروج. بدون برخورد با مأموری، از در خارج شدم

در  دیدم و از او خواستم که مرا برساند تا من پول تھیه کرده و به او بپردازم،

مرا رساند بدون  او رومی به او شرح دادم وبین راه موضوع آزادی خود را از پل

  .کند دریافت اینکه پولی را

ھا در کردند و بچهھمه با تعجب نگاھم می ،من به محل رسیدم و در راه منزل

که اھل خانوانده مرا کشته شده دویدند چون سمت خانه می به مقابل من

خانواده  اھل من به. دویدندمی ،ھا برای خبر دادنپنداشتند از این رو، بچهمی

ملحق شده و جشن گرفته شد ولی زندگی طاقت فرسای من از آن روز آغاز 

د و که پس از روز سی خرداد، از طرف سازمان، فاز نظامی اعلام ش زیرا گردید

جنگ نابرابر آغاز و زندگی اعضا و ھواداران سازمان به جھنمی غیرقابل تصور، 

پس از سی خرداد من سه مرتبه دیگر نیز دستگیر شدم که آخرین . تبدیل شد

بودم و پس از بار زمستان سال شصت بود که تقریباً پنج سالی را در اوین می

. باشدتوأم می ،عذاب روحیو  ام با رنجآن از کشور خارج شده و ھنوز زندگی

گیری و را پی ایرانو مسایل و وقایع داخل  کنمزندگی می اکنون من در خارج

وسیله صدایی ببینم که ھیچگونه آزادی برای ابراز عقاید، وجود ندارد و ھرمی

گردد، به گذشته و روزھای پیش از سی خرداد االله، در گلو خفه میافراد حزب

روزھای توأم با آزادی را در خاطر زنده با حسرت آن ندیشم و اسال شصت می

کردیم و فاز را نظامی نمی ،اگر ما در آن روز: گویمکرده و به خویش چنین می

در اینصورت امروزه مردم ایران از  نمودیمکشی را آغاز نمی) ھمنوع(ترور و خود

  .بودندآزادی کامل برخوردار می

سال  خردادسی پیش از ن مطلع ھستند،ھمانگونه که اعضا و ھواداران سازما

چونکه مجاھد  رژیم قدرت کنونی دارا نبود و در برابر مجاھدین ناتوان بود شصت

به  با آمدن مجاھد که بطوری بودترین گروه در بین مردم میبزرگترین و محبوب

خرداد و  سی ولی پس گشت، آزادی نیز در اماکن متجلی میعمومی اماکن
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ھا، االلهبسیاری امثال آیت افراددست به اسلحه بردیم و  نظامی شدن فاز، ما

نیز به قتل رسانیدیم و  را ھاطوافی یھا، کفاش، بقال، سمسار و حتااللهحزب

دیم، ی، نیروی جوان و با پتانسیل را به نابودی کشانخود نسنجیده با این عمل

ان مبدل کرده و بدتر از وحشت و خفق ،ارعاب فضای به فضای باز سیاسی را

، که اگر ما فاز ردانیدیمآخوندھا را مستحکم گ ھای حکومت میلیونیھمه، پایه

نھد و نمودیم در اینصورت رژیم کنونی که انسانیت را زیر پا میرا نظامی نمی

  . داشتنمی دھرگز وجو گرداند،ارزش میبی را کشور و مردم

 -رسد و در ھرد، ھرگز به حد کمال نمینظر من، انسان از لحاظ تجربه و خره ب

ممکن است که کسانی علت به کمال افزاید، لحظه به تجارب و خرد خود می

بدانند ولی من علت اصلی را متفرق  رسیدن انسان را کوتاھی عمر جسم اون

اندیشی، کجھای گوناگون به ھا درون تیرهانسان سبب کهبدیندانم بودن می

من : برای نمونه گردند،ھوده دفن میھای ناشناخته و بیاهپرداخته و در بین ر

ای ھودهھای ناشناخته و بیگذرد، راهچندی که از عمرم می در مدت پنجاه و

بودم می)مذھب نوآور و ناشناخته(طوریکه زمانی شیعه مذھبام برا طی کرده

سیار ب شیعه مذھب مترقی و(االله پیوسته و پس از آن به مجاھدین و به حزب

ھای ام که چه راهفتهملحق شدم و پس از کسب تجارب، اکنون دریا)ناشناخته

  !امای را پیمودهھودهبی
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  ھالحظهھمره 

  

ھا روم، از این که ھمراه با لحظهھا مین لحظهروم، سریع چوو می مدر حرکت

ش، برو و تا توانی برو و درنگ در حرکت با: گویممی به خود .خرسندم ،روممی

که ھمپای  بالم چونبه خود می ،روم و از رفتنممی. ھا برومکن، ھمچو لحظه

  .رومھا میلحظه

 نیز غبار لحظه و به ھا بودیتو که در پس لحظه: پرسمشوم و میبا خود می

زعم به جواب،روی؟ در پی یافتنھا میچگونه ھمپای لحظه رسیدی حال،نمی

ھای لحظه این ،سوال مکن و با سوالات: روم، به خود گفتمکه در رؤیا می آمد

این قرب با  م،ھا ھمراھهبا لحظای که لحظهکنون تبدیل مکن، رؤیا آل را بهایده

 واقف شدمچشمانم گشوده شد و  ،حیندر این ظه را به غربت تبدیل مکن،لح

  .رسمبه غبار لحظه نیز نمی و در واقع یی بودکه رؤیا

ه روند، ھمرتر از نور میآیند و سریعتر از باد میبینم که سریعھا را میلحظه

 پرسممی از خود ؟چگونه ،خواھم ولیھا رفتن را میھا شدن و با لحظهلحظه

) ھمنوع(،یابم و با خودرا مست و نشئه می خویش به خویشتن رجوع کرده و

امید در رؤیا اندیشم و به خلوتی خزیده و به بینم، میشدن را غیرممکن می

  .گذارمھم میشدن، چشمانم را روی

، درون آب زیستم، میان آتش و ھر غیرممکن را ممکن آوردم ؤیاھاشدم میان ر

و شش میلیارد را در  سر دیدمھا را پشتتر از نور رفتم، لحظهگشتم، سریع

  .مشاھده کردمیک صف 

آل رسیده و خود را در چگونه به ایده ،نبود یی در کاراگر رؤیا: گویمبه خود می

و دفن  زاییدهکه در زمین  نبود برای این زندگی ییدیدی؟ اگر رؤیاییک صف م

  !چه بود؟ ،انگیزه شدن است
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  وحی

  

و  امو در سال دوھزار و چھار به نوشتن پرداخته نداشته تجربه نویسندگی من

نوشتن را  که گاھیکنم و گهسپری می ،در حال حاضر اکثر اوقات را با نوشتن

و  با خویش به زمزمه و اوقات تھی را شدهگردم در این میان، با خود نمیقادر 

  .پردازممی شور

م، یسنوآنچه را که مینویسم، ھرسنده نیستم ولی از خودم بھتر مییمن نو

  .گرددواژه به واژه به من وحی می

 مردمان روز با شنیدن شھرت خدایی دارد بطوریکه وحی در دنیای کنونی واژه

  .گرددمی ژه، خدا برایشان متجلیاین وا

باشند انسان دو موجود در یک پیکر است که این دو موجود، وھم و جسم می

 او به ،صورت از سوی وھم ه گردد در این، اگر جسم فارغ از رنجش و آسودلذا

یا  مستی، نشئگی که اکثر اوقات را توأم با کنونی اندمما مر. گرددوحی می

باقی نمیگذاریم  وحیکنیم دیگر زمانی را برای دریافت سپری میھا سرگرمی

گذرانند می زندگی،مایحتاج کردن کار و تولیدهساعاتی را ب امروزه، انمردماکثر 

سپری  ھانشئگی، بازی و یا تماشای بازیده را با مستی، عات باقی مانو سا

   !گذاریمباقی نمی یک ثانیه را نیز برای وحی گرفتن، حتا ا، مبنابر اینکنند می

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                              ١٣١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  زمان

  

  حالت دارد؟ سه چیست این زمان که سه بخش و

  اول حالت را زمان گذشته گویند،

  دوم حالت را زمان حال گویند و 

  .سوم حالت را زمان آینده گویند

  برای عبرت و تجربه است، ،حالت اول زمان گذشته

  برای حرکت و کاویدن است و ،حالت دوم زمان حال

  !ھدف است ریزی و رسیدن بهرنامهبرای ب ،حالت سوم زمان آینده
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  ساعت

  

  چند ساعت در زمان وجود دارد؟

  چه زمانی است زمان حال؟

  دھد؟چه ساعتی زمان حال را نشان می

  چه سرعتی با زمان ھمراه است؟

  چه ساعتی مناسب زمان است؟

  چه تفاوتی بین زمان و ساعت است؟

  مان باقیست؟چند ساعت به ساعت ز

  کشم؟چه ساعتی را من انتظار می

  چند ساعت باید در انتظار باشم؟

  چند ساعت به ایستادن ساعت باقیست؟

  را نشان خواھد داد؟ آخرچه ساعتی زمان 

  چند ساعت به آن ساعت باقیست؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                             ١٣٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ستایش

  

ولی ھرچه ھست فرو و فروتر  ،باشم که ستایشش کنممن در پی فرایی می

  .است

ھا در یک ولی ھمه کھکشان ،کھکشانی را ستایش کن: گویممی به خویش

  .ند لذا، کھکشان فروتر از وھم استگیرقرار می ،گوشه از وھم

ھای سیاه را ولی ھمه چاله ،کنمدعوت می ای سیاهخود را به ستایش چاله

 ...تو که خورشید، ماه، آتش، بت و: مگویمی یابم و به خودمیساخته شده 

  ای؟هگشت شته که حال اینچنین خودستا و فخاررا پرستیدی، چه باعث گ

که آنان  ورزم چونستایند، رشک میراحتی میا بهمن به کسانی که ھرچیز ر

 .گزینندبرمی ،ستایند و یا اینکه مردگان را برای ستایشیوجود را ممعقول بی

تو که : گویمبه خود می اند،را ساخته ھاکه مرکز کھکشانمن در پی کسانیم 

به  ،و فاصله بین این ستارگان یک کھکشان میلیاردھا ستاره دارد دانی ھرمی

 ،د حیواناتزمین گذران داری و مانندر حصار  کهرسد و توھزاران سال نوری می

سازندگان  خواھی کهمیباشی، چگونه می خود محیط زیستبر مطیع مطلق

  !ھا را یابی؟مرکز کھکشان
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  ظارانت

  

  ایھایم برای رسیدن به لحظهدر بین لحظه

  لحظه پایانی من که سرآغاز لحظه دیگریست

  ھاستام که پایان لحظهایدر انتظار لحظه

  ھاستکه لحظه خاموشیای لحظه

  شوندبینم که به سرعت از من دور میھا را میلحظه

  شوندھای طلایی که به ھیچ تبدیل میلحظه

  اندیشمای به لحظه آینده میدرون ھرلحظه

  لحظه آینده، آینده و آینده

  پندارمه حال را گذشته میمن اغلب لحظ

  دانمگرگون مییو لحظه آینده را د

  دانمبھا میرا پر ھامن تمامی لحظه

  توانمدرستی نمیبه ھا راگیری از لحظهولی بھره
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  آمدن

  

  آمدن برای بودن، بودن یعنی منزل کردن

  ه دفن شدنآمدن برای رفتن، رفتن نه اینک

  ھای کاویدن و جستنبلکه رفتن در راه

  انتھا و جسم کوچک و ناتوان،ھا بیراه

  ھا را پیمودن توان؟راه این چگونه

  ھا،ه جسم و پیمودم راه زمین را در میلیون سالشدم راھی ھمر

  ھالحظه اندک به وھم رجوع کرده و پیمودم ھزاران سال نوری را در

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٣۶  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  راه

  

  باشممی ،یک راه، راھی گشتم و در بین این راه برای پیمودن

  پایانآغاز و بیراھی طولانی چون سیاھی کائنات، راھی بی

  : پرسمراه از خود می بیندر 

  دارد؟ ییکه نه آغاز و نه انتھا هچه راھی است این را

  وقتی که در این راه راھی گشتم، آغاز آن را پنداشتم

  واقف گشتم اش راآغازیبین راه، بی رد ولی

  چه کسی آغازگر این راه است؟

   آغاز استبی ازلی و راھی که برای انسان روز،
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